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به زندانم فكندي، كتكم زدي و شكنجه ام نمودي، به زنجيرم كشيدي، . صد و شصت وچهار سال است كه آنچه خواسته اي با من كرده اي
در و مادرم را ربودي و نابود نمودي، مرا نجس و پليد شمردي و از من دوري گزيدي، به رويم تف انداختي، همسر و فرزندانم را كشتي، پ

كردي، عواطف و احساسات و قلبم را زير پا گذاشتي،حتي قبرهاي عزيزانم را زير و تحقيرم نمودي، از كار و شغل و تحصيل علم محرومم
و از همه بدتر، محبوب و مولايم را  ...به يغما بردي، فحش و دشنامم دادي و لعنتم كردي،زبر كردي، اموال دوستانم را مصادره كردي و

اما به خدا قسم هيچ يك از اين ها اين چنين ناراحتم نكرد و دلم را به در نياورد، چه كه همه . تبعيد و زندان كردي و شهيد نمودي
اما يك چيز و فقط يك كار تو ! اما .ين جور و ستم ها كشيده و مي كشندمظلومان تاريخ و حق جويان جهان، هزاران سال است كه از ا

محبوب معنوي جان و دلم و به من و دوستانم دلم را به شدت بشكست و به درد آورد و آن تهمت ها و دروغ ها و افتراهايي است كه به
 .نيستند و از ستم بيزارند، توجيه كنيبستي تا جور و ستمي را كه نمودي براي جهانيان و هموطنان عزيزي كه چون تو

تو را قسم مي دهم به هر ارزشي كه به آن اعتقاد داري و برايت محترم و عزيز است، كه هر چه مي خواهي ظلم كن و ستم روا دار، اما 
ه اديان آسماني و همه انسان آنقدر اسير نفرت و تعصب و كين شده اي كه فرا موش كرده اي هم. تهمت و افتراء مزن و مكر و ريا روا مدار

آيا به ياد . هاي آزاده، تهمت و افتراء و ريا را بدترين و پليدترين وسيله ستم وظلم به بيگناهان و مظلومان و آزادگان حقيقي دانسته اند
؟ »م ممنِ افْتَري علَي االلهِ كذَبافَمنْ اظَْلَ«نمي آوري كه قرآن مجيد به نمايندگي از همه آن اديان و وارستگان در اين مورد چه مي فرمايد؟ 

پس چه كسي است ظالم تر از آنكه بر خداوند به دروغ افتراء مي بندد؟آيا چنين ستم و افتراء و حقيقت پوشي را در مورد خود و عقايدت 
ديگران به پسندي، چه كه اگر روا مي داري؟ لابد طبق قانون طلايي همه اديان و حقيقت جويان جهان، نبايد آنچه بر خود نمي پسندي بر

چرا نمي خواهي ديگران خود به چشم خود متون معنوي و تعاليم آسماني و تاريخ آئين يزداني . چنين نباشي طبق كلام خدا ظالم تريني
نيست، يا حقّ از دو حال خارج . را كه تازه از جانب خداي مهربان براي وحدت و صلح جهان و جهانيان آمده ببينند و خود قضاوت نمايند

بنابراين تهمت و افترا و . است و داروي و شفاي دردهاي امروز و فرداي جامعه بشري، و يا باطل است و موجب تشديد و افزوني دردها
با اين حال به خدا قسم كه به حكم و دستور همين آيين جديد . ستم و ريا چرا؟ كافي است هر كس فقط و فقط به چشم انصاف خود ببيند

ي، علي رغم همه افتراها و تهمت ها وستم هايت، مقابله به مثل و انتقام را گناه مي شمارم و دوستت مي دارم چه كه خدا عشق و يزدان
 .محبت و اتحّاد و دوستي و عفو و ايثار و صبر و بردباري و خلوص و فدا مي خواهد، و نه ظلم و نفرت و كينه و دشمني و ريا

به انتها نرسيده دست به هم دهيم و دوستي پيشه سازيم، زيرا در بستر و فضاي دوستي و صفا و احترام و پس بيا تا زندگي خاكي مان 
وفاست كه مي توان حقايق را بررسي كرد و دريافت و با به كار بستن آن حقايق، تاريكي بيگانگي در جهان امروز را به نور يگانگي روشن 

اي دوستان، سراپردا يگانگي بلند شد به » :ي همين آمده و به جهانيان چنين ندا فرمودهبهاءاالله، آن كه منتظرش بوديم، برا. ساخت
.1اي دوست در روضه قلب جز گل عشق مكار«و » همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار. چشم بيگانگان يكديگر را نبينيد
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از� برگرفته از سايت ولوله در شهر-



فهرست
سرآغاز�
پرسش و پاسخ�

فصل اول
شيراز شهر كهن�
شيراز مدينه االله�
مثنوي صحبت لاري�
شروع ماجرا از شهر كربلا�
بعثت حضرت اعلي �
قسمتي از سخنان حضرت باب�

فصل دوم
مقام حضرت اعلي�
چهار نهر جاريه در بهشت�
دعاي توسل�
ساير صفات و ملكات سيد باب�
نامه به همسر�
علماي مومن�
لوح بدون نقطه�
رساله غناء�
شرح لوح غناء�
وجوه امتياز حضرت اعلي�

فصل سوم
عل و تحريف ج�
جعل در احاديث�
علل جعل�
تغيير در كتاب ادوارد براون�
تغيير در كتاب يكسال در ميان ايرانيان�
بحارالانوار13در جلد تغيير�
تحقيق يكي از علماء در مورد جعل احاديث�
جعل در احاديث بشارات ظهور�
بررسي توبه نامه و  مقايسه خطوط�

فصل چهارم
)قسمت اول(مجلس وليعهد �
)قسمت دوم(مجلس وليعهد �
بررسي مجلس وليعهد�

فصل پنجم
استقامت باب و يارانش از زبان ادوارد براون�
شرح شهادت�

فصل  ششم
اعتراف رديه ها به عدم توبه سيد باب�
نقد روايت رضا قلي خان و دروغ پردازي هاي او�
چوبينه بهرامسخراني دكتر �
با گروه رهپويان وصالاوهام زدايي گفتگوي كانون �

جعليبررسي توبه نامه�

فصل هفتم
عاقبت مكذبين و معرضين �
لوح خراسان�
سرگذشت ستمكاران از ديد تاريخ�



سال پيش زماني كه ايران دوران تاريكي از 160متجاوز از 
نه هايي از طلوع صبح هدايت و تاريخش  را مي گذراند نشا

پايان ظلمت پديد آمد كه نويد مي داد و مردم را مهيا مي 
ساخت تا ظهور عظيمي را كه كافل سعادت و زمينه ساز 

ري كه مقدر بود ظهوخوشبختي آنهاست پذيرا گردند؛
جهانيان را از ناكامي ها و مظالم برهاند و توازن و روزي 

تماع ايجاد كند و همه را درا در ابعاد مختلف اجتعادل ر
و مجتمع سازد و آرزوي ديرينه بشر سراپرده يگانگي ظل 

در اين عصر نوراني محقّق نمايدرااديان گذشته 

دست تقدير وقوع چنين حادثه عظيم و بروز چنين 
.تحول بي سابقه اي را از كشور مقدس ايران رقم زده بود

ي بي سابقه  به اين نهضت ا نثار جان و فداكارن باايراني
تعاليم اين مبشر و نحو گسترده اي روي آوردند بزرگ به 

يمكه بت هاي اوهام را يكي پس از ديگري فرو ايراني 
برخي از مورخان خارجي تعداد .ريخت پذيرا گشتند

در زماني كه كل بزرگ گرويدند نفوسي را كه به اين نهضت 
سيد نيم نمي رمعيت ايران به حدود شش ميليونج

در هيچ نهضت ديني سابقه .ميليون نفر تخمين زده اند
روي خوش جديد نهضت علماي دين قبل به نداشته كه 

تعداد اما در اين نهضت پذيرا گردند،نشان دهند و يا آنرا 
آنان قواي .بسياري از علماي اسلام با مردم شريك بودند

پرداخته شاندولتي را كه با آن همه امكانات به قلع و قمع
ز بين ا.در سه نبرد نابرابر با دست خالي شكست دادندبودند 

شاه از طرف محمد نام برد كه آنان مي توان از عالمي شهير
به شهر نمود تااسب و شمشيري دريافت ومأموريت يافت 

تا باخبر شودشيراز رود و ازاين واقعه پر ماجرا از نزديك  
از .ين غائله خاتمه دهد به امدعاپس از اطمينان از بطلان 

قضا همين عالم بزرگ كه نامش سيد يحيي دارابي است در 
سومين ملاقاتش با سيد باب از مؤمنان و شيفتگان او مي 

با مهاجمين به اين به اين نهضت مي پيوندد و نبرد و گردد 
در دربار بر موقعيت و جايگاه با عظمت خود نهضت را

امر او شهيد مي پيشبرد و سرانجام در راه ترجيح مي دهد

د با سرعت گسترش يافت و در سه محور اين نبر.گردد
مركز در قلعه هايي كه اصلي در ايران متمركز گرديد

قواي مهاجم دولتي مدافعه مؤمنين به سيد باب و مقابله با
در هيچ .به قدرت و صلابتش افزوده مي گشت بود روزبروز 

شان ا همه امكاناتقواي دولتي ب، يك از اين سه مركز
نتوانستند با مردمي كه با دست خالي به دفاع برخاسته 

ه نيرنگ و ه ناچار در همه اين مراكز ببودند مقابله كنند ب
تزوير متوسل شدند و با مهر كردن قرآن آنها را از قلعه 

ادوارد .همه را قتل عام نمودندسپس بيرون كشيدند و 
حاب قلعه چنين ن در مورد شجاعت و پايداري اصبراو

:نوشته است

بخردانه اي كه از نجام با فكر خودسرانه و تصميم ناسرا
طريق يكي از بابيان جاهل صورت ميگيرد با تپانچه به 

شاه به او تير اندازي مي گردد اين واقعه قصد كشتن 
دست مخالفين بهمعقول بهانه خوبيغيرمنتظره و نا

صلي مملكت يعني ميدهد و اتحادي را بين سه نيروي ا
آنها دين داران متعصب پديد دولتمردان و علما و به تبع 

كه با تمام قوا همگي دست به دست هم دهند و مي آورد
به قلع و قمع وحشيانه ياران سيد باب و پايان دادن به اين 

خشم و غضبي كه از طرف . نهضت بپردازدقيام و 
آتش د در اثر زخمي شدنش ايجاد شده بودرباريان شاه

مي ساخت و با بهانه نمودن اين انتقام را به شدت شعله ور
به جان اين ترين مقابله ها  بي رحمانه عمل نا مطلوب  با

طايفه بي دفاع افتادند و تا آنجا كه درتوانشان بود با ايجاد 
رعب و وحشت مصمم شدند كه ديگر اثري از اين نهضت 

نند ناصرالدين ي كه نقل مي ك، تا جايبر جاي نگذارند 
شاه با خشم و نفرتي كه از آنها در دل پيدا نموده بود به 

انه اش خطاب نمود كه اگر بفهمم  تو هم بهائي چنار خ
اما با همه اين احوال و با . مي خشكانم شده اي تو را 

كمتر سابقه داشته كه تمام قواي يك در تاريخ اينكه
و گونه مصمممملكت بر عليه طايفه ضعيف و بي پناه اين

نگشت و اثار خاموشيكصدا شوندصداي اين پيام جديد 
و مظالم و ستم هاو همه  اين از بين نرفت اين آيين نوپا 

ن كمك مي نمود و مي ازار وحشيانه به رشد و تقويت آ
گير رفت كه باورهاي خرافي و اوهامي كه سالها گريبان



تحرك و را از هر گونههااين ملت بيچاره گشته و آن 
با مردمان جهان و ملل متمدن باز داشته نجات يهمگام

و تمدني جديد در خور اين مملكت غني و ثروتمند و د ده
نصيب نمايدتمدني اين مردمان باهوش ومستعد و توانمند 

كه با دين داري و روحانيات توام بوده و به عبارتي با 
ديانتي همگام گشته كه منادي صلح وتفاهم بين اقوام

وملل متخا صمه ورافع اختلافات وتعصبات وبدعت ها وكج 
فهمي هاي هزار ساله است كه در اثر فاصله ودوري از مبدا 
فيض ايجاد گرديده است  چنين تمدني همگام با ديانتي 
كه از ايران برخا سته بود اين قابليت راداشت تا ايرايان را 

.اسفا كه جنين نشد . فخر جهانيان سازد 
اگر اين حجبات ":رت بهاءاالله مي فرمايندحض

هائل نمي شد ايران در دو سنه او ازيد به بيان 
مسخر مي گشت و مقام  دولت و ملت هر دو مرتفع 
مي شد و بعد از اصلاح ايران نفحات كلمه در ساير 

".ممالك متضوع مي گشت

بيان مبارك آمده بسيار پر معني واژه حجبات كه در اين 
كه مانع پر محتواست يكي از اين حجبات يع وو بسي وس

آن نحضرت خود گرديد  آملتنخوشبختي و سعادت اي
داشتن باورهاي اشتباه . بيان فرمودند شان ثارآدر ساير را 

، باورهائي وتقيد به  آنها است و تعصب دينيوجزميت 
كه در طول زمان در اثر حب نفس و جاه طلبي از 

وارد دين گشته و با نام حاكمان و متوليان ديني 
احكام دين و تعاليم ديني به مردم القا شده است ، 
ولي در واقع برخاسته وحاصل تفكر و تخيل واوهام 
باطله است  و هيچ نسبت و ربطي به اساس دين 
ندارد همان اوهامي كه ديوار محكم آن را سيد باب 

در ايران فرو ريخت 

) وده و هستدين خدا از اين اوهام منزه و مبرا ب(

اتفاق آنچه در قرآن كريم پيش بيني شده بودسر انجام 
هرگاه تفكر و واقع بيني و توجه به روح ديانت افتاد  يعني 

جاي خود را به تقليد بزرگان و پيروي كوركورانه و تعصب 
ها از ديني دهد ،آن زمان است كه توقف و محروميت انسان

ان كريم اياتي است در قر.  ترقي و تعالي شروع مي شود 
قيد و وابستگي  به تكه دليل ضلالت و بدبختي مردمان رادر

و سادات دانسته است ،در و اعتماد به بزرگان ظواهر دين
آن زمان پديده تقليددر بين عموم مردم نا اگاه رواج داشتو 

كه بلا درنگ دستمايه روسا وبزر گان شديد بود هم بقدري
رفت نهضت بابيه به هراس افتاده كه از پيشي گرديد متوليان

بودند و نفوذ تعاليم سيد باب را در مردم خطري بزرگ 
له به فكر افتادند كه از اين بلافاصوبراي خود مي ديدند 

و با كمك تبليغات سوء و كنند مناسب استفاده موقعيت 
خبري و گسترده اي كه هميشه در مواقع جهل و بي

ردم را در جهالت نگاه ماختناق بهترين نتيجه را مي دهد
در چنين موقعي فرصت را غنيمت شمرده به دارند آنان 

سوء فكر افتادند از اعتماد مردمي كه هنوز آگاه نشده بودند
آنان را با ايراد تهمت و افترا به بنيان گذار استفاده كنند

اين آئين بدبين نمايند و اذهانشان را نسبت به پيروان او 
گي و خلوص و تعلقي كه مردم منحرف سازند و از ساد

ايران به دين داري و خداپرستي داشتند استفاده كنند گويا 
قابل طرف منابوديفهميده بودند كه موجوديتشان در گرو 

اگر ،است و زائل نمودن و پاكسازي ايران از افكار جديد 
مي يافتند به حقيقت دست ظهور جديدمردم از طريق 

در حقيقت ادامه حيات آنان ونبوديشان ي اديگر جائي برا
پيروزي در اين غائله و خروج شرافتمندانه از اين مشروط به 

همه بوده است ، پيروزي كه لازمه اش پا گذاشتن برمعركه 
ارزش هاي انساني و رهائي از همه تعهدات و خروج از عهد 

.و پيمان و ميثاق خداونديست

ن ارزش هاي با زير پا گذاشتن تمام ايبنابراين لازم بود
كمر امر خطيربا تمام قوا به اين الهي وجداني و انساني و 

بوجود آوردند كه ابتدا براي آنها فضايي .دبندنهمت ب
ارتباط و تبادل اطلاعات كوچكترين روزنه اي جهت نفوذ و 

تماس با . آگاهي مردم از پيام الهي ناممكن شودنباشد و 
مخالف اسلام معرفي بهائيان و مطالعه كتب آنها را حرام و 

بهائيان را ممنوع از طرف طلاعتبليغ و دادن ا.كردند
كردند ، براي بهائياني كه امر الهي را اعلام مي كردند 

ضي مواقع به مجازات هاي سخت در نظر گرفتند و در بع
اه درآنگ.دادندايشان بهانه محاربه با خدا فتوي به قتل 

ز اختناق تا مملو اچنين فضايي بسته و مهر شده و 
نسبت ،تهمت زدند،روغ گفتند، دتهام بستندتوانستند ا

براي انحراف ذهن مردم و بدبين كردن ،هاي ناروا دادند
دادند كه آيات كتاب مقدس آنها به خود ين اجازه را اآنها 



آن دين ه در هيچ ديني جز مبين آياترا معني كنند ك
ها به ميل خود و آنندارد در اين زمينه را حق اظهار نظر 

احكام اين دين را تفسير كردند، شبهات ساختند و به 
مترقي و ذهن مردم القا كردند و در مقابل از همة تعاليم 

به مجرد استماع را حيات بخشي كه هر انسان منصفي 
را مخفي آندند و حقايق چشم پوشيساخت  ي ميفته ش

ه اي چند آيو تنها نداز تعصبات مردم استفاده كرد،كردند
ن ن دو پهلوست كه مانند آن در همه ادياكه معناي آ

وجود دارد به عنوان نمونه تعاليم اين دين به ميل خود 
معني نموده چهره زشت و نفرت آميزي از اين آئين 

خورد مردم ساده دل كه به آنها ساختند و پرداختند و به 
به اين حد هم اكتفا ،حتيدادندد دناعتماد نموده بو

آن را نمي كه هيچ انساني نسبت هاي نامعقولي نكردند 
تساف و ظلم و بي رحمي نثارشان پذيرد در نهايت اع

كردند حتي از نسبت دادن امور غير معقول و خرافي هم از 
 م  داشتن در زماني كه مردم مستعدم داشتن و سقبيل د

.پذيرفتن آن بودند دريغ نكردند 
م كه اهل تحقيق روشنفكران و نويسندگاني همتأسفانه

ر اين جامعه خود را بودند به خاطر شدت مصائب وارده ب
جايز براي خود ود به اين وادي را كنار كشيده و ور

حفظ را تا اين زمان خودندانستند و سكوت و بي طرفي
و به اين طريق نتيجه اي كه بايد در ايران از اين نمودند

تي كه و نهضبه دست نيامدنهضت بزرگ گرفته مي شد 
در يك دستش داروي شفا بخش ملك و ملت و حركت به 
سوي تمدني بزرگ و بهره وري از منابع سرشار خدادادي

نعمت ايمان و ديانت و خداپرستي شو در دست ديگربود
در اين مانت و وفاداري به حق و حقيقت قرار داشتو ا

.       مملكت عزيز ناكام ماند

نهضت، مردم ايران به پس از شكست ظاهري اين،باري« 
دو گروه تقسيم شدند، گروه دين دار همراه با تعصب ديني 
و وابستگي به ظاهر دين در ظل حمايت فكري و عقيدتي و 
تبليغات كه به قالب ها و جلوه هاي كهنه و قديمي دين 
دلخوش بوده، از هر گونه موهبت تمدن و دانش و جلوه 

ني به خيال تضاد جديدي از نعمت هاي زندگي و رفاه انسا
با فرهنگي كهنه و . با دين بيزاري جسته و فاصله گرفته اند

ايستا و با افكاري متحجر و وامانده و مخمود به همان روش 
و گروهي ديگر كه .زندگاني اجداد خويش ادامه دادند 

چون چنين افكاري فته نوآوري، تجدد و تمدن بودند شي
ن داشتند مغاير جديد را  با شكلي از ديانت كه در ذه

ديدند،از آنچه در ذهنشان از خدا، پيامبر، دين و شريعت 
به كلي همه را  رها نموده بالمره از ،بود خسته شده

خشك و بي ،شريعت دست كشيدند در نتيجه تمدني مادي
عنويات و روح، خارج از كرامت انسان و به دور از روح م

ملت كه كه چون با تفكر اكثريتاخلاق وارد ايران شد 
جزء دسته اول بودند در تضاد بود در همين محدوده ناقص 

و باقي ماند و تا اين اواخر هم پيشرفت چنداني  نداشت
در انقلابات مشروطه همين امر باعث شكست پياپي آن

. خواهي و آزاده خواهي گرديد

ملل جهان كه مجموعه اي متفرق و متشتت با ،در مقابل«
ن و آداب و سنن خاص و متفاوت فرهنگها، نژادها و زبا

گويا محبوب و مطلوب اطلاع از اين نداي الهي بودند با 
ديني كه از موطن .يافتندجور هواقعي خود را از اين ديار م

اصلي اش رانده شده بود مورد پذيرش كرورها انساني كه با 
فرهنگ، سنت و آداب ايراني فاصله زيادي داشتند، قرار 

شيفته عظمت و وي و به دليلي گرفت و هركدام به نح
در ظل خيمه واحدي كه براي ،جلالت اين آئين گشتند
نموده بود و همه به   ورود به آنكل ملل عالم پيش بيني 

را فرا خوانده بود جمع شدند و جامعه اي تشكيل دادند كه
اختلافات و وحدت و همدلي اش الگويي براي نجات از

اي كه در عين برخورداري جامعه گرديد ، برادر كشي هايي 
و با تعقل كاملاً در توافق،از روحانيت و آثار ديني و معنوي

اين كثرت نفوس و نژاد و . پوياي امروزي استتمدن 
مذاهب و اقوام موجب ظهور وحدتي جامع و فراگير و 
گنجينه اي غني و جهان شمول گرديد كه اعتباري عظيم و 

. قدرتي جهاني به اين نهضت بخشيد

ال بايد ملاحظه نمود ديانتي كه مورد ستم و بي مهري ح
صدها برابر هموطنان خود واقع شد چگونه نفوس بي شمار،

گونه اي كه در مدتي ه ب،آنچه در ايران بود به او گرويدند
قليل به قضاوت آمار رسمي مندرج در  دانشنامه بريتانيكا 

ز مسيح اكه بعد از ديانتمعرفي شده به عنوان ديانتي 
لحاظ گستردگي رتبه اول را در دنيا حائز است و از ديانت 

يعني در نقاطي از كره ارض جاي ،اسلام جلو افتاده است 
. استگرفته است كه هنوز هيچ ديانتي به آنجا نرسيده



حضرت بهاءاالله چنين نفوذ و قدرتي را نتيجه استعداد 
ذاتي اين شريعت ذكر مي فرمايند نفوذي كه منشأيي 

ارد و هيچ نيرويي قادر بر مقابله با او نيست و الهي د
لو يسترونه في البر انّه «:  مي فرمايند قوله تعالي

، »يظهر من قطب البحر و يقول انّي لمحبوب العالمين
اگر او را در خشكي بپوشانيد او از اقيانوس ها سر بر (

آورد و فرياد زند كه من هستم محبوب و مطلوب شما 
.(

همانطور كه نفوذ و رشد اين آئين ي يكي از جلوه ها
بشارت داده اند اين است كه نفوسي از تابعين اديان ديگر و 
افراد بي طرف و منصف به دفاع از بهائيان بر خواهند 

بنابراين بي . خواست و حق آنان را از ظالمان خواهند گرفت
مناسبت نيست در اين زمان كه تمام رسانه ها و مجلات و 

ابط جمعي با مشاهده نفوذ اين ديانت در دستگاه هاي رو
عالم و گسترش بي سابقه آن كماكان بر عليه اين مظلومان 

منصف و ز مقاله يك شخصبسيج شده اند، قسمت هايي ا
بي طرف به نام سهراب نيكو صفت كه ابتدا در سايت 
اينترنتي بوده و اخيراً به صورت كتابي به تحرير درآمده 

:نقل نماييم

سهراب نيكو نقل از كتاب(بهائيان قوقدفاع از ح
)صفت 

هر ملتي كه به سرنوشت آينده خود علاقه مند باشد بايد 
پديده هاي اجتماعي مربوط به جامعه خود را دقيقاً بررسي 
نمايد اما متأسفانه در جامعه ايران از زمان پيدايش جنبش 
بابيه و بعداً بهائيه تا به امروز يك بحث علمي و منطقي در

آنچه تاكنون . شناخت تفكرات اين جنبش نشده است
توسط مخالفين آنها نوشته شده است غير از تهمت و 

زماني . افتراهاي گوناگون چيز ديگري به چشم نمي خورد
آنها را به روسيه، گاهي به انگليس و امروز به صهيونيسم و 

. آمريكا وابسته مي دانند

مخالفان ديانت بهائي چه تفكري داشتند

روحانيان شيعه با تأسيس مدارس جديد تا سرحد امكان 
مخالفت كرد و از هرگونه اقدامي كه در حيطه قدرت آنها 

بود در جلوگيري از تشكيل آنها فروگذار نكرد ايجاد مدارس 
كه منجر به با سواد شدن جامعه مي شد نمي توانست در 
راه اهداف روحانيون باشد مخالفت روحانيون با مدارس 

، شكستن ميز و صندلي هاي مدرسه حسن رشديه و جديد
فرار اجباري او به خارج از كشور از دست طلاب علوم به 

.اصطلاح ديني ثبت در تاريخ است

آيا چنين جامعه اي متحجر و نازا نخواهد بود؟ بدين علت 
است كه در پانصد سال گذشته فيلسوف نامدار و يا 

ولي خوشبختانه . متفكري در ايران به وجود نيامده است
امروز با بودن امكانات علمي و فني مردم به اطلاعاتي 
دسترسي پيدا كرده اند كه زماني فقط در انحصار عده 

.معدودي به نام روحانيون بود

اقدام سيد باب براي نجات مردم ايران از اوهام و 
خرافات

سيد باب اين رادمرد ايراني براي مردم عقل قائل بوده است 
اشخاصي مي دانسته كه خود مي توانستند خوب و و آنها را

بد كار را تشخيص بدهند و احتياج به پيشوا و رهبر 
.نداشتند

سيدباب با تفكرات خود پايه قدرت روحانيت شيعه را هدف 
قرار مي دهد و از اين رو مخالفت شديد آنها را به جان مي 

در اينجا اشاره اي به تفكرات سيد باب و بهاءاالله . خرد
براي نمونه آنها نماز جماعت را . مسئله را روشن مي كند

تحريم مي كنند يعني يكي از ابزار بزرگ روحانيت را از 
آنها معتقدند كه هر شخصي . دست آنان خارج مي كنند

.خود مي تواند به سوي خداي خود عبادت كند

دوم فتواي روحانيت شيعه را غيرقانوني مي دانند و حقي را 
را آنها اصولاً فتوي . ينه قائل نيستنداين زمبراي آنها در

بر بالاي منبر رفتن و از موضع قدرت . حرام اعلام مي كنند
دست بوسي و اقرار به گناه . صحبت كردن را گناه مي دانند

و طلب بخشودگي از طرف شخصي غير از خداوند متعال را 
حرام مي دانند و آن را مخالف كرامت انساني معرفي مي 

حقوق زن و مرد را مساوي مي شناسند و معتقد .كنند
هستند كه هر شخصي موظف است كه خود كشف حقيقت 

.كند و نبايد گوش به فرمان ديگري باشد



شايد اين حق طبيعي روحانيت شيعه باشد كه براي 
استمرار قدرت خود با چنين نظرياتي مخالفت كند و 

بايد اما. تا پاي نابودي با آن سر سازش نداشته باشد
اين را صراحتاً اعلام كنند نه اينكه تهمت هاي ناروا به 

.چنين جنبشي بزنند

با توجه به مطالب ذكر شده راجع به روحانيت و تفكرات 
باب و  بهاءاالله كه به آن اشاره شد علت مخالفت روحانيت 

نه باب و نه . شيعه با بابيان و بهائيان كاملاً مشخص است
بلكه بر عكس . تي با اسلام نداشتندبهاءاالله هيچگونه مخالف

آنها سعي در . مدافع اسلام در برابر اديان گذشته بوده اند
اين داشتند كه مردم بتوانند طناب اسارت فكري خود را از 
زير بار خرافات روحانيون كه به نام دين معرفي مي كردند  

.بيرون بكشند و خود را از اوهام و خرافت آزاد سازند

ر رفتار با بهائيانتجديد نظر د

آئين بهائي را امروزه مي توان در بين ملل مختلفه كه در 
آيا مي توان يك . سراسر جهان ساكن هستند مشاهده نمود

بهائي فرانسوي، آلماني، انگليسي، آفرقايي و يا غيره را 
وابسته به خارجي دانست؟ آيا روز آن نرسيده است كه 

ي و علمي نسبت نويسندگان و مورخين ما يك بحث منطق
امروزه در جهان هر . به عقايد و افكار آنها را شروع كنند

چرا ما . پديده اجتماعي مورد بحث و تحقيق قرار مي گيرد
نسبت به جنبشي كه از ايران شروع شده و ريشه در 
فرهنگ ايران دارد و امروزه به يك جنبش جهانيتبديل 

فتگو با شده است نبايد تحقيق كنيم؟ هدف ما از بحث و گ
آقاي شهبازي و شهبازي ها فقط و فقط باز كردن روزنه اي 

.به تاريخ گذشته اين جنبش است

چرا ما به عقائد و افكار ديگران نبايد احترام بگذاريم؟ آيا 
اين همه كشتار مذهبي در تاريخ كشور ما كافي نبوده 
است؟ آيا نبايد يك روزي خط بطلان بر اختلافات مذهبي 

. است كه بتوانيم در اين راه قدمي بر داريمبكشيم؟ اميد 
چون ايمان داريم كه راز رشد يك جامعه در تحمل و افكار 

خداوند همه را به راه راست هدايت فرمايد. ديگران است

جانشفاني ها و فداكاري هاي بابياناظهار نظر درمورد 
و نتيجه گيري از آن

ران به سال دوران آن چنان جنبشي در ميان ملت اي6در 
وجود مي آيد و مؤمنين به او با چنين شوري قيام مي 

آقاي مهندس مهدي بازرگان . كنند كه قابل وصف نيست
كه مي دانيم از مخالفين سرسخت بابيان و بهائيان بوده 

:درباره فداكاري آنها چنين مي نويسد

مثلاً آدم وقتي مي بيند پيروان بهائيت و بابيت در راه 
فداكاري ها و ايثارگري ها كردند دچار پيشوايان شان چه 

.شگفتي مي شود

سال اول هزاران نفر جان خود را فدا مي كنند و 6در طول 
هزاران نفر از مقام و ثروت و عزت و احترام چشم

مي پوشند يا به هجرت مي روند و يا در وطن در فقر به 
.سر مي برند

چنين آنهائي كه چشم خود را بر روي حقيقت مي بندند و 
جنبشي را دسيسة خارجي معرفي مي كنند در حقيقت به 
شعور ملت به آنهائي كه در اين راه جان داده اند و به 
آنهائي كه از همه شئون مادي بر سر آرمان خود گذشته اند 

طرفداران اين تفكر آنهائي هستند كه . توهين مي كنند
ه آگاهانه و يا ناآگاهانه آب به آسياب كساني مي ريزند ك

. ملت ايران را صغير مي دانند كه محتاج به قيم است
آنهائي كه معتقد هستند ايراني خود قادر به انجام كاري 

سيد . نيست در واقع مجري هدف هاي مرتجعين هستند
باب لزوم يك تغيير بنيادي را در ايران لازم ديد و با 
صداقت كامل دست به انجام كاري زد كه حتي تصور آن از 

.نيان شيعه براي كسي متصور نبودترس روحا



پرسش و پاسخ در مورد مجله نداي حق

انگيزه تهيه چنين مجله اي از ابتدا لطفابفرمائيد -س
؟ن چيست آچه بوده وپيام اصلي 

معمولا روال برجوابگوئي به بهائي در جامعه-- پاسخ 
اكثربار اعتراضات وپاسخگوئي به شبهات نيست اما اين 

،بلحاظ توهين وتحقيري كه به مولايشان گشتهبهائيان
با اين انتشار وسيع وعمومي ،ديگر  سكوت را نمي همآن

پذيرند ومنتظرند پاسخ مناسبي به اين اتهامات داده شود لذا 
دليل اينكه چرا بيشتر مطالب .به اين امر مبادرت گرديد 

اعترا ض بهحول معرفي حضرت باب است و درباره
هياكل مقدسه مطلبي نيامده اين است كه چون ساير

توأم توهين چشمگير وشاخصي كه با سر وصدا وهياهو 
مربوط به مجلس وليعهد وموضوع توبه نامه است بود

لذا مطالب بيشتر به اين قسمت كه در  صفحات آخر 
اين ستيماخونميچون.ايام  است اختصاص يافتمجله 

پاسخ مقدار يعنيمين پاسخ به طول وتفصيل انجامد به ه
. اكتفا كرديم مجله ايام سه صفحه انتهائيدوبهفقط

تمام مطالب را بررسي كنيم وپاسخ بخواهيماگرمسلماً 
چنين هدفي فعلا مد كهحجيم خواهد شدگوئيم  كتابي 

در انتها البته .شودديده نمينظرنيست ونيازي هم به آن 
اضافه شد ت بها ءاالله توضيح كوتاهي  درموردمقام حضرنيز

درهر حال سياست كلي عمدة .خالي از لطف نيستكه 
برپاسخ ايجابي است نه رد ومقابله يعني در قبا ل اين 
اتهامات بي حد وحصر كه از هر جهت وارد آوردند  بدون 

آنچه براي يك متحريورود به ميدان مجادلات و منازعات 
ايد وباعث رفع روشن نمحقيقت لازم بود واقعيات راوطالب 

پايه تاريخي وروشنگري هاي كلي وسوء تفاهم شود از مسائل
آمده فصل به شرح ذيل 9بدون ورود به جزئيات  در طي اي

:است
در فصل اول اين مطلب را شروع نموده ايم كه به  طالبين 

ميحقيقت گوشزد نمائيم آنچه مرتب به اذهان مردم تلقين 
سياسي است ،ويا انكه به كه اين نهضت  يك نهضت كنند

كه اين جامعه در صد د مبارزه كنندميتهمت به مردم القا 
نمايدميواعتقادات مذهبي راتخطئه استبا دين اسلام 

از بنا بر اين لازم ديديم .ست خلاف حقيقت وواقعيت ا
تا كمي قبل از آن ماجرا را نقل كنيم وحتيشروع اين امر
ن نهضت دين داري وخلوص منشا پيدايش ايمعلوم گردد 

نيت و خداپرستي وحقيقت خواهي وعشق به اسلام از جانب 
پايه اين نهضت و استافرادي پاك وخداپرست بوده

كه در نزد مردم  به تقوا هتوسط افرادي بنا گرديد
وامانت وصداقت وخلوص معروف بودندو با وپرهيزگاري

را  اين شريعت ، نثارخون گذشت وجانبازي وفداكاري و
همه اين افراد كساني بودندكه قبل .دپايه ريزي نمودن

از پيدايش اين ماجرا باتمام وجود درصدد كشف 
خودشان مجتهد .دحقيقت ويافتن موعود اسلام بودن

وصاحب فتوي وبا خبر از اسلام، قران واحكام شرع 
ودر اين مسائل صاحب نظر بودند وبا اين ديد به 

و به خاطر كردندي ميچله نشين.جستجوپرداختند
ما هها .دسرعت در يافتن محبوبشان به اعتكاف مشغول بودن

.پرداختند گشتند ومرتب به راز ونياز ميميصائم 
به دستور دو مجتهد بزرگ ودو قائد  عظيم الشانشان كه 

آثار قرب ظهور شانخود از دنيا رفته ولي در زمان حيات
رايافته بودند وآنها راامر به تفحص وتجسس جهت يافتن 

راهي ،محبوب يعني حضرت صاحب الامر نموده بودند 
وپس از رسيدن به محبوب ويافتن شتندگشهرها وديار 

پيامشان به مردم باز  پيروي از رهنمود اسلام بوده ،مقصود 
نداي وقتي شنيديد(:كه در هزار سال قبل گفته شده

..)..سوي آن بشتابيده بقائميت بلند شد 
يك نهضت ديني نهضتاين كنيم كه ميبنا براين ملاحظه 

ومرتبط با ديانت اسلام ودر بين علماي اسلام بوده نه آنچه 
دين وازميان بردن القاشده كه براي مقابله بااذهاندر

.ي استيارزشهاي معنوي وخدا
ي واقعياتي تاريخي از در فصل بعد حقائقي علمي وروحان

ومقام پيشوا نأشموقعيت خطير وجايگاه رفيع وعظمت 
وقائد بزرگوار اين نهضت رانشان داده ايم تازمينه تحقيق 

بارهدرين بتوانندومحققبراي افراد بي طرف فراهم باشد 
ن وتحقير مقام أتضعيف شمنفي ونامعقولي كه در تبليغات



مجلس وليعهد رواج داده صاحب الامر درارتباط با مباحثات  
را توطئه اي از نآتوان  تبليغاتي كه مي،بهترتفكر كننداند

زمان ناميد كه مقام  نآجانب صاحب منصبان ديني 
به تشكيل جلسه اي وديدند وموقعيت خودرا  درخطر مي

فرمايشي ويك طرفه واز پيش برنامه ريزي شده متوسل 
ردم تبريز به سيد موسيع وگستردهاقبال يشدند  تا جلو

.باب رابه هر طريقي كه ممكن است با توطئه وتزوير بگيرند 
فصل گزارشي از اقبال بي سابقه علما باارائه تعداد ندر اي

محدودي از عكس وبيوگرافي مختصر انها درحدمقدورآورده 
رگوار در اثبات حقانيت ن بزآاز خود ايم همچنين دلائلي

جاي مانده منضم نموده ايمدر كتب وآثارشان بهخويش كه 
وقضاوت بزرگان ان زما ن درعظمت شان ومقام ايشان 
ومعرفي تعدادي ازمجموعه  كتب واثار بي حد وحصري كه 
در اين مدت كوتاه در دوران اختناق و پرمخاطره  ودرعين 

بحثي نيز ه وبه جاي ماندايشاناسارت ومحدوديت شديد از
بالا وغناي ذاتي درمحتواي رسائل وكتب وعظمت وكيفيت

واين كلمات وآياتي كه درسرعت بي نظيري نازل گرديده  
. حتي درعلوم ظاهري وبشري است ايشاندال بر علو مقام 

كه درمحيط ،اوصيات خلقي وروحيهمچنين بيان  خصو
تاريك وپرازجهل وبه دور از فرهنگ وتمدن درزمان قاجار 

ا ت  وديدگاه پرورش يافته است اماباا ين همه او با خلقي
قرار گيرد براي همه خلق الگو مي تواند وسيع والهي اش 

شواهد ومدارك روشني است كه  طالب اينها همه وهمه .
منصف را قانع ميكند آنچه معترضين در تحقيروتوهين به  
اين سيدبزرگواردر اين مجلات وروزنامه هامي نويسند 

كس برخاسته از حس غرض ورزي ومبتني برتعصب وعموما ع
العمل طبيعي مشاهداتي است كه از نفوذ كلمه  وخلاقيت 

.رسدبيان وقدرت تاثيركلام او  در عالم به ظهوررسيده و مي

واصحابش حضرت بابدر فصل بعد موضوع استقامت 
ن آنچه آدرمقابل بلايا وشدائد عنوان شده تا ثا بت شود كه 
ايمانهانآحضرت واصحاب به مرد م فرموده بودند به 

داشتند وكسي كه تا پاي جان بر سر حرف خود بايستد اين 
اين مطلب را قران .بهترين شاهد وگواه راستگوئي اوست 

نها كه خود را محق ودين دار آبه ،كريم به يهود متذكر شده
دانستند  وحضرت رسول راكافر ومفتري ودوست خدا مي

ثبات يد براي اييد اگر راست ميگويفرمايد بياخواندند ميمي
كنيد وخود را به كشتن دهيد تا معلوم مرگ حرفتان تمناي 

يا قل ".گويد وچه كسي دروغشود چه كسي راست مي
ن دونِمهلّلكم اولياءنَّم اَتُمعن زاايها الذين هادوا 

2"....ن كنتم صادقين اوتوالمنّمتَفَاسِالنّ

نسبت ساختگي جا خطاب ما به همين كساني است كهندر اي
صدق اين محك را خدا براي .دهندميجديد به  دين 

حال اگر اين محك را قبول .پيامبرش ارائه كردهادعاي 
ن محك را آيات قرآن كه ايلازمه اش اين است كه ندارند 

خون كه ، بلنه فقط آيات قرآن .برندتائيد نموده زير سوال 
صداقتش را اش در راه عقيده با فداي جانكه را هرانساني 

دليري ها وشهامت ها وجان نمايند ،به اثبات رسانده ضايع
مايه افتخار ومباهات بوده باتاريخ بشر بازيها كه هميشه در
پذيرد كه بنابراين هر عاقلي مي.نمايند اين فكر  بي اعتبار 

رويه شخص خائن وجاسوس كه خودش به خيانت خود 
با كسي كه است ف است وخائف ومضطرب وهراسانمعتر

خود را محق ميداند وبه عقيده اش پايبند است وتا پاي جان 
فرق دارد وبراي همه قابل تميز كند  كاملا ايستادگي مي

.وتشخيص است

سه وليعهد مي شويم در فصل بعد وارد اصل موضوع يعني جل
آن را ميداني براي تاخت وتاز هاي بيرحمانه وتوهين كه

در اين باب دو مقاله مشاهده مي كنيم .وتحقيرگرفته اند 
يكي بر مبناي اين واقعيت است كه بر اساس اختلافاتي كه 

اين مجلس موجود است خود حاضرين در وقايعدر بيان
جلسه طي نامه اي كه به وليعهد نوشته اند اقرار كردند كه 

در اين مقاله .وقايع اين جلسه در تاريخ تحريف شده 
همه مباحث درنقل وقائع آن مجلس موجود دراختلافات 

بررسي شده و ثابت گشته كه در مطرح شده از جزئي وكلي
هيچ موردي توافقي نيست و هركس به زعم خود هرگونه كه 

و ) تعداد افراد(ساده ترين مسئله . دلخواهش بوده نوشته
مورد بررسي قرارگرفته و است كه اقوال حاضرين در جلسه

چه اشخاصي در جلسه بوده اند ه كاينمورددرشدهمعلوم 
كه وقتي در گرفته شدهه نتيجه اآنگ.هيچ توافقي نيست

ساده ترين مسئله يعني تعداد افراد حاضر در جلسه هيچ 

٢ ��� �	
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مؤمنين به جانب كه در زمان رسول خدا از جايي

از اوآن حضرت  حديث جعل مي شود و  به زوجه 

شود به ميواردفحشا اتهام طرف مؤمنين به او

حال ،دجانشين برحق او نسبت قتل داده مي شو

جعل توبه نامه براي كسي ديگر،بعد از هزار سال

حداقل انتظاري مي دانند كه او را كافر و مرتد

.كه مي توان داشتاست 

توافقي بين ناقلين نيست چگونه درباره مباحث علمي و فني 
در آن جلسهبعلاوه .توان به اين گزارشات اعتماد كردمي

نبوده تا حرف هم حاضرباب به سيد مؤمنانحتي يك نفر از
مورد تجزيه و هر دو نظريهدر تاريخ بيايد و نيزطرف مقابل 

رفته اند و به قاضي به قول معروف تنها .تحليل قرار گيرد 
الواح سيد باب درباره بعلاوه.هر چه خواسته اند گفته اند

مسائل بنيادي و پايه اي دين مخصوصاً در اثبات حقانيت 
به قدري به وفور وجود دارد ور كتاب ها و آثار او خويش د

قوي و محكم است كه ديگر نيازي به بررسي مجلس وليعهد 
در اين باره نيست كسي كه اهل تحقيق باشد و بخواهد 

از همين ،  بفهمد پاسخ سيد باب به اين سؤالات چيست 
آنها را دريابد و به عظمت تواندهم ميكتب و آثار موجود او 

تاريخاين نيازي به مطالعهوبرداو و حقانيتش پي مقام 
.در مورد جلسه وليعهد نيست هاي مخدوش

در مقاله اي ديگر اصل جلسه زير سؤال رفته كه بر فرض كه 
او نتوانسته علما را قانع كند كه امام زمان است هيچ دليلي 
بر بطلان دعوي او نيست چون اين امر يك روال تاريخي 

ال حهيغمبري تا بدارد و هيچ پ
نتوانسته علماي زمان خود را 

مي گويد قانع كند كه او درست 
با همه پيامبران ابتداي ظهور.

اين درگيري ها و اعتراضات 
همه پيامبران . ه بودتوام مردم 

در ابتدا مورد تحقير واستهزاء 
گذشت درتنها وقرار گرفته اند 

زمان بوده كه آنها را به اين مقام 
يده اند رسو عظمت 

فصل بعد در مورد جعل است 
ايم كه چگونه جعل رسول اكرم آوردهبا روايتي كه از خود .

حديث در زمان خود آن حضرت شايع بوده تا جايي كه 
قد كثر ..روزي آن حضرت به منبر تشريف بردند و فرمودند

جعل حديث از من زياد شده  كسي كه بر علي الكذابون 
و باز اين عمل 3)گاهش در آتش است من دروغ ببندد  جاي

در زمان ائمه نيز آنقدر گسترش يافت كه در علم الحديث 

–دفتر انتشارات اسلامي –كاظم مدير شانه چي –كناب علم الحديث -٣
3،4ص –) 1354آبان ( وابسته به حوزه علميه قم 

تماس نزديك و مستقيم عده اي از زنادقه .گفته شده است
و در نتيجه جعل و . با اسلام و تلبس بزي و لباس مسلين

. دس احاديث، براي بي پايه نشان دادن مباني و احكام اسلام
وي دائي معن بن زائده شيباني، ( العوجاء چنانكه ابن ابي

امير معروف است كه محمد بن سليمان بن علي، امير مدينه 
در هنگام كشتن اقرار كرد كه چهارهزار ) وي را گردن زد

موضوع تقيه و 4حديث جعل و در ميان اخبار پنهان ساخته
و برداشت هايي كه از اين واژه در اسلام شده كه به دروغ 

يز منجر گشته مخصوصاً كه باب به كار بردن مصلحت آم
مجاز و كنايه هم به جهاتي كه مقتضاي آن زمان بوده در 
دين مفتوح بوده زمينه را براي سوء استفاده ها حتي براي 

لذا شكي نمي.استواقعي باز نمودهمعتقدان ودين داران 
به چنين دادنماند كه  جعل توبه نامه و يا نسبت دروغ 

اين وضعيت خاص و بحراني بسيار طبيعي شخصيتي در
كه جايي.ندارداست و هيچ بعدي به لحاظ شرايط زمان 

مؤمنين به آن حضرت  جانب در زمان رسول خدا از 
از طرف مؤمنين به اوحديث جعل مي شود و  به زوجه 

شود به ميواردفحشا اتهام او
جانشين برحق او نسبت قتل 

زار حال بعد از ه،دداده مي شو
جعل توبه نامه براي ديگر،سال

كسي كه او را كافر و مرتد مي 
كه حداقل انتظاري است دانند 

چند نمونه .مي توان داشت
خاص كه جعل را در اين جامعه به 
اثبات مي رساند در مجموعه حاضر 
آورده شده كه البته اگر تفحص 

:شود بسيار بيشتر از اينها مي توان نشان داد شامل
دم لحاظ قسمت هايي از اصل متن ع)1
حذف يك قسمت از متن) 2
تغيير در اصل متن)3
تحريف در معنا)4
سوء استفاده توسط ترجمه)5
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.اينها مواردي است كه نمونه ان دراين فصل آورده شده

اختصاص بررسي مطلب اصلي يعني توبه نامه بهفصل بعد 
علم ران تابي آتوبه نامه اي كه مي بينيد با چه آب و .دارد
و سر و جنجالاين همه. زنند ميند و بر سر بهائيان ه اكرد
يك برگه بي ارتباط و بي ارزش كه با لحظه اي د رموردصدا

نشان ، روشن مي شود دقت در آن بي اعتباريش براي همه 
مدركي معتبر و يا حرف اينهااگر واقعاً كهاز اين؟چيست از

شكي ! عه داشتند چه مي كردندحسابي بر بطلان اين جام
را دارند آنسيتي كه به اين جامعه نيست كه با اين حسا

در تمام .كردندگلدسته ها براي هميشه حك مي روي
اين كتاب ها كه به نام تحقيق و شناخت واقعي بهائيت 
نوشته شده هرگز اين انصاف ديده نشده كه يك نفر از اين 

واند لا اقل اذعان كند كه اين كه خود را محقق مي خافرادي 
نه ،نه اسم مخاطب دارد ،برگه اي كه نه اسم نويسنده دارد

آخر دليل انتساب آن نه امضاء ،ونه مهر دارد ، مفهوم دارد 
حتي اگرخط آن هم ذره اي شباهت ؟ به سيد باب چيست

خط آن حضرت را بارها نشان داده بودند كه ببينيد ، داشت 
شبيه سازي بسيار هر چند.بق استاين دو خط باهم منط

حال همين كار را هم اينبا ،رائج است و دليل نمي شود
بيشتريسنديتشانهاي دروغينحرفلااقلنكردند تا 
را غالب مي بينيم كه تنها با هو و جنجال آن. پيدا كند

مردم اين كرده اند و در ذهن ها پرورانده اند و براي 
مردم ظاهر بيني كه براي ، ند ه اد نمودذهنيت غلط را ايجا

مسلماً اطلاعشان از نمي كنند،تفكرّدر دين يك لحظه 
كه در ابتدا است همان خبري صرفاًيردايك چنين مو

حال اين امر هرچه مي خواهد .به ذهنشان رسانده اند 
تهمت باشد ،در اينجا ،غ باشدرود،صحيح باشد:باشد

ر اين هو و جنجال را برنده كسي است كه اولين با
را به ذهن ها منتقل بتواند به نحوي راه بياندازد و آن

خانزاد به تدريج ديگر بيرون آوردن چيزي كه .سازد
كجا كسي .نمي شودممكن ذهني شده به اين راحتي ها 

وقت مي گذارد و گوشش بدهكار است كه ببيند كه مثلا ً 
طر است كه واقعيت موضوع توبه نامه چيست و به همين خا

الان از هركسي بپرسند كه شناخت شما از اين دين و اين 
نهضتي كه در ايران شما اتفاق افتاده و در تمام تواريخ عالم 

به عنوان مهمترين نهضتي كه در زمان قاجار رويداده تلقي 
همين طريق اطلاع ازچون مبناي اطلاعشان،شده چيست

وتاملي هرآن ربلافاصله بدون هيچ فكاستدروغين رساني 
در حالي كه . چه را به آنها گفته شده  تكرار مي كنند 

يك بهائي آشنا شوند واين توفيق اتصادفاً باگر همين افراد
حاصل شود كه سري به اين جامعه بزنند خيلي سريع متوجه 

و به شدهمغزشان وارد به مي شوند كه اين همه حرفها كه 
هاست و همه بر باد اهوهيآن معتقد گشته اند حاصل همان 

اين است واقعيت .هواست و با واقعيت فرسنگ ها فاصله دارد
حكمرانان  وزمامداران عنايتزمانه و امر و اوضاع و احوال 
.با اين بهائيان مظلوم

به اصطلاح توبه نامه ما دلائل زيادي بر بي اعتباري اين سند
.ائيدآورده ايم كه در اين فصل مفصلاً ملاحظه مي نم

ازشخصيتي، چنين تهيه وارسال چنين سندمهمي از -)1
در اين وضعيت حساس مملكت كه به ،يك همچو مقامي

صورت رسمي براي شخص اول مملكت و پادشاه زمان بايد 
برگه بي نام و نشان و بي مهر و د ، به شكل يكارسال شو
ه اننامربوط حقيقتاً خنده آور و مضحكاومحتوبيامضاء و 

.است
با يك نگاه .خط سيد باب با اين خط همخواني ندارد -)2

انواع خطوط  درالواح متعددي .براي هركسي روشن مي شود
از سيد باب جهت مقايسه با خطي كه به اونسبت مي دهند 

.ضميمه اوراق است 
و با كلمه والسلام خاتمه شروع توبه نامه بدون بسم االله)3

از سيد باب بدون ايچ نامه يا نوشتهمي يابد در حالي كه هي
او با كلمه والسلام اي ازبسم االله وجود ندارد و هيچ نامه

.استختم نشده 
اين توبه نامه توبه شخصي است كه از مقام بابيت توبه )4

سيد باب در جلسه .به درد هيچ كس نمي خورد ، لذاكرده 
س ، پوليعهد در حضور پادشاه ادعاي وحي و رسالت نمود

احتمالاً آنها كه فكر مي .توبه از مقام بابيت مفهومي ندارد
ادعاي او بابيت است قبل از شروع جلسه اين متن را ندكرد

آماده نمودند كه به امضاي او برسانند وقتي ديدند  او علناً در 
همه ادعاي قائميت و وحي نمود ديگرموردي نداشت جلو

را نگه داشتند تا آندر نتيجه كه به امضاي او برسانند 
ن اوشصت سال بعد به طريق نامعلومي به دست ادوارد بر



هاي و هوي راه آندربارهنامه بي اعتباري كه ، افتاد 
درراه اهداف وخواسته عوام بيچاره از گونه انداختند و اين

اينكه ميگوئيم از عوام بيچاره . كردندبهره برداري هاي خود 
عتراف تكان دهنده اي است كه در ببهره برداري ميكنند ا

همين مجله يكي ازعلما نموده درصفحه مينويسد 
يكي نقل از ادوارد .توبه نامه در دو منبع معتبر آمده )5
دو رادهخدا كه تفاوت فاحش آندر  لغت نامهيكياونبر

گونه اي كه جعلي بودن يكي از آنها هبايم ،دقيقاً نشان داده
طور قطع هبار بحال وقتي يك.شودبراي همه روشن مي 

اين سند 
جعل شده باشد كل كار از اعتبار خواهد افتاد 

در مورد ايرادات ايدئولوژي كه در اين مجله به :سؤال 
اين ديانت گرفته اند چه نظري داريد؟

آنها خود مي دانند كه جملات و مطالبي كه مي :پاسخ 
ايراد مطرح نمود و افراد عنوان ه را براي يك دين بشود آن

در همه زمينه ،ناآگاه را بدبين كرد در همه دينها وجود دارد
ها چه مسائل تاريخي چه مسائل فلسفي چه مسائل اخلاقي 

شود و غرض ورزي از همين ي وفور پيدا مه ب، و چه احكام 
د كه اگر واقعاً كسي قصد تحقيق دارد و گردجا روشن مي 

اسد هزار مسئله مثبت در آن مي خواهد يك دين را بشن
ت كه همه را كتمان كند و يسوجود دارد آيا اين بي انصافي ن

بيان كه به ذهن او مي رسد با آب و تاب را اشكالاتي تنها 
كسي كه بناي مجله را بر اين گذاشته كه بهائيت را از. نمايد

ودر روي مجله باعنوان درشت طور كه هست بشناسدآن
آيا شناخت دين از طريق :، بايد بپرسيمآنراترسيم نموده

كپي كزدن ديدگاه هاي مخالفان ان دين وملاحظه تهمت 
هاي انان صورت ميگيرديا اينكه ابتدا بايد كتاب هاي 

كتابهائي كه خواندنش حرام . خودشان رادقيقا مطالعه نمود
است وبه دست گرفتنش مجازات دارد چگونه ممكن است به 

كه مناسب زمان يك دينآيا احكام واقعيت آن پي برد؟ 
ديني كه در ،نيستواقعي آن ديناست وسيله شناخت

صدوهفتاد سال پيش در تاريك ترين دوران ايران در زمان 
قاجار احكامي بياورد كه الان خود مجتهدين و فقهاي اسلام 
به دنبال راه و روشي هستند كه اين احكام را به نام اسلام 

نيست و بايد كتمان آنطريقه شناخت آيا اين.اجرا كنند
؟...شود 

آيا در مورد شناخت دين بهائي اين موضوع كه چند نفر از 
را رد كردند را قبول كردند و چه كساني آنعلماي اسلام آن

و مقايسه خصوصيات خلقي و علم و دانش و تقواي آنها با 
دين نيست؟آيا اينكه اينبراي شناخت نكته مهمييكديگر 

نفر از علما جانشان را در اين راه داده اند كه در هيچ چند 
ي متيازي براي اين دين نيست و براديني سابقه نداشته ا

كند ؟آيا اينكه بيست هزار كمكي نمي دين ن ا يشناخت 
ايراني جانشان را در راه حقانيت اين دين داده اند در نفر

طريق شناخت آن قابل كتمان است؟ آيا اينكه علامت 
يت يك دين را بر اساس راهنمايي هاي قرآن بررسي حقان

براي افرادي كه آياو؟كنيم راه و روش ارزشمندي نيست
ظ ناموس قرآن مي دانند استفاده از اين روش در فخود را حا

مي شناخت واقعيت يك دين مؤثر نيست؟ چرا آنرا كتمان 
نمايند؟ مگر در قرآن نفوذ كلمه را علامت حقانيت ندانسته 

يد نفوذ كلمه بهائي را براي شناخت آن مورد بررسي قرار ؟نبا
را حاصل داد؟ آيا تزكيه نفوس و تعليم و تربيت كه قرآن آن

براي شناخت و نتيجه و ثمره ظهور پيامبران دانسته نبايد 
در آن صورت ؟جامعه بهايي ميزان قرار گيردحقانيت 

از اين دين كه در خارج ... مقايسه آمار معتادان و تبهكاران و 
صدماين دين در حد يك در است ولي در حد ده درصد

جود ندارد قابل توجه نيست ؟ وحدت فكر و هم ودرصد 
را از علامت حقانيت انديشه و وحدت جامعه كه قرآن آن

آيا اين يك دين شمرده در قياس با ساير اديان چقدر است؟
امر راه شناخت نيست ؟يك مسلمان راه شناخت موعود قران
را بايد از قران بياموزد يا از مخالفين مدعي قائميت ؟

ه بين المللي يك جامعه جزء شناخت او هموقعيت و وج
نيست؟ اينكه اين دين در صد و هشتاد مملكت در جهان 
رسميت دارد جزء شناخت آن دين به حساب نمي آيد؟ آيا 
خدماتي كه به منظور پيشرفت جامعه بشري به جوامع 

و از قبيل فعاليت شديد در مجامع صلح انساني مي شود
و... ، محيط زيست ، تساوي حقوق زنان و مردان دوستي 

جهت تحقق وحدت عالم نقش و جايگاه مهم اين ديانت در 
براي شناخت ارزشهاي اين دين لازم همه و همه انساني
آيا اين درست است كه بگوئيم بهائيت را مي خواهيم نيست؟



از اين موارد را هم در نظر نگيريمبشناسيم ولي يك مورد
چشم پوشيدن از همه اين موارد مهم براي شناخت يك آيا 

زوير و تهزار آن هم با،چند نمونه از اشكالاتطرحو دين 
طور كه هست ناميد؟ شناخت يك دين آنتوانمي راترفند

مثلاً اگر شخصي در مورد شناخت اسلام بيايد همين طريق 
مورد قبول و پسند به كار برد آيا مي بريد كه شما بكار را 

در طبيعت وماهيت  همه اديان اين .؟شما خواهد بود
آمادكي وپذيرش وجود دارد كه مخالفين انها بتوانند از 
طريق تفسير به راي وتحريف ايات ان دين اشكالاتي بر انها 
وارد كنند ومردم را بدبين كنند تا جائي كه حتي بتوانند 

صبينشان پيامبر انها را هم كافر وگمراه نشان جلوي متع
دهند ،كاري كه برسر همه انبيا بدون استثناء آوردند و قران 

آن را براي آگاهي دين داران بيان فرموده 
بالباطل اوهمت كل امت برسولهم لياخذوه وجادلو(

)5غافرليدحضوا به الحق
همه  امتهاهمت گماشته اند كه به قصد مجادلهيعني

وبه نيت پايمال نمودن واقعيت ها وحقيقت با 
پيامبرشان به مبارزه پرذازند      

حال بياييد كمي فكر كنيد و انصاف دهيد از كساني كه به 
اشكلاتي كه اين مام دين بهائي بر مي خورند و توقع دارند ت

بايد به روشني برايشان حل شود طرح مي كنندبي انصافان 
د و يطولاني كه در دين اسلام بوده اآيا اين مدت: پرسيد

ديان را بر مبناي اين دين بنا نهاده اتتمام هستي و زندگي
دين اسلام كه ايراداتي كه به ه ايديك لحظه به اين فكر افتاد

؟پس چگونه از نماييدرا قبول د و بعد آنيشده حل كنوارد
بهائي آنديانت شناخت اگر د؟ يچنين توقعي داربهائيان

اين مجلهدرآن گونه بايدعمل كرد كه ر كه هستطو
من بايد براي شناخت ساير اديان راهنمائي نموده قاعدة

واز مطالعه نيز به نظرات مخالفين رجوع كرد جمله اسلام هم 
اتهامات آنها اسلام را آنطور كه هست شناخت 

است كه اين دين با باره در اين مجلهاكثر مطالب -س 
نمي خواهيد .ا رژيم پهلوي مرتبط استبوخارجيان

در اين مورد صحبتي داشته باشيد؟
گونه موارد بهترين روش سكوت است به نظرم در اين:پاسخ

چنانچه پيامبر اسلام در برابر يك چنين تهمت نا روايي كه 
اين مطلب را .عيناً به همين صورت به او زدند سكوت فرمود 

كه او اين ندزدرت تهمت قرآن كريم فرموده كه به آن حض
دين را با كمك خارجيان به پيش مي برد و اقوامي خارج از

اعانه عليه قوم ( محيط عربستان به او كمك مي رسانند
حقيقتاً انسان .در اين مورد هيچ جوابي نفرمود .....).آخرون

كه هر جوابيابعضي موارد اگر جواب ندهد بهتر است زيرا ب
جز اينكه شي براي شنيدن ندارندبا چنين اشخاصي كه گو

در قرآن فرموده.خود را پائين آورد كاري نكردهارزش كلام 
5)ون في آياتنا فاعرض عنهمضالذين يخواذارأيت(:

يعني وقتي مشاهده مي كني كه افرادي در قرآن تفكر مي 
را مي خوانند از آنها بيزاري كنند و براي اشكال گيري آن

.صحبت مگردكن و با آنها هم
نقل مي كنند در لار فارس شخص باروت فروشي باروت به 
جاي زيره حمل كرده بود پس از اينكه دستگير شد طلبكار 

كه تاجر زيره هستم دستگير كرده راهم در آمد كه چرا م
را به خاطر جالب بودن و خنده دار بودن قضيه پيش آن.داي

كرار كرد و از او پيش حاكم هم همين حرف را ت.حاكم بردند 
حاكم دستور داد قدري از . دستگير كنندگان شكايت نمود

. اين باروت زير ريشش گرفته تا بسوزد و بفهمد باروت است
او در حيني كه آتش ها را با دستش خاموش مي كرد بر 

حال براي تو ثابت شد كه :روي حاكم تف انداخت و گفت 
اين زيره است؟

بهائيان .يان جواب گفته اند هزاران بار اين مسائل را بهائ
دارند مخلصي كه هرگزاين تهمت ها را برخود روا نمي

.ساعتها وقت صرف نموده اند دلايل قوي و محكم آورده اند
فت گاهي با تندي و غيرت هرچه طگاهي با نرمي و ملا

بعداز صد و شصت باز هم تاثير بوده و بر اينها بينوشته اند
اين درست مثل اين .را مي زنندسال همان حرفهاي اوليه 

، است كه كسي خواب باشد ، خوب مي شود اورا بيدار كرد 
اما اگر كسي خودش را به خواب زده باشد اين شخص اگر 

چون قصدش اين بوده كه بالينش برندهم بربوق و كرنا
اينها هم .خود را به خواب بزند هرگز بيدار نخواهد شد

آنها را وئيان مبارزه كنندبهااقصدشان اين است كه ب
زيرا آنچه ،هيچ قصد تحقيقي كه مي گويند ندارند.بكوبند
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چون .مشاهده مي كنيم مي بينيم هدف تحريك مردم است
جو تحريك الان ارتباط با اسرائيل است محققين همين جا 

مسلم بدانيد كه اگر همين الان به ناگاه جو .لنگر انداخته اند 
شود ت صلح شود و با روسيه مخالفعوض شود با آمريكا 

شكي نداشته باشيد كه دومرتبه همين مدارك و شواهدي 
كه مي بينيد در ارتباط بهائيان با روسيه بيان خواهد 

چنانچه در ابتدا هم كه جو بر عكس بوده بهائيان را .شد
ملاحظه مي نماييد كه معيار و .جاسوس روس مي خواندند

و تتبع علمي و اين حرفها ميزان جو سياسي است نه تحقيق
بسته به زمينه ظهور يك سياست است و الا كيست كه نداند 

سيا وابستگي بهمقبره يك پيامبر كه در مملكتي باشد دليل
نيست آنهم مبتني بر دستوري كه مملكت آن سيون

ده اراده اين زندانيان در بند كه خودشان صادر كردند نه بر 
كدام انسان بي انصاف به خود .دزنداني بودنسال در آنجا ها

تمام اينها كه به ازاجازه مي دهد كه چنين تهمتي بزند ؟
تبري خواسته شده كهمرتب شده اندجرم جاسوسي كشته

كدام عقل د ولي هيچ كس تبري نكرده ،ند تا آزاد شونكن
مي گويد اگر كسي تبري كند ديگر جاسوس نيست؟ زماني 

مقام دادستاني داشتند در كه در شيراز آقاي مير عماد
ند و نقل ه ا و همه شنيدندحضور همه زندانيان حاضر شد

كرده اند كه ايشان گفته بود شما بهائيان گناهي نداريد 
حال .نده امقصر رهبران شما هستند كه شمارا گمراه نمود

را امضا كنم همه شما ليستي به من داده شده كه اگر آن
دانم شما تحت تأثير ون مياما من چ،اعدام خواهيد شد 

بزرگانتان هستيد و گمراه شده ايد اگر تبري كنيد و به اسلام 
يك .خواهم كرد حال نظر خود را بگوييد تان آزادبرگرديد 

بلند مي شود و اجازه بنام آقاي حسن ممتازنفر از زندانيان
مي خواهد كه اظهار نظر كند، بعد از اينكه به او اجازه مي 

مت ايشان عرض مي نمايد جناب آقاي مير عماد دهند خد
دادستان محترم شيراز ،اين ليست شما اشتباه است و يك 
نفر را كم دارد وفراموش  شده است لطفا اول آن اسم را وارد 

او سؤال مي كند چه .كنيد و بعد از زندانيان نظر بخواهيد 
آنچه فراموش شده اسم گويداسمي فراموش شده است؟ مي

لطفا وعنايه اسم حقير را دراين ليست اضافه . ه استاين بند
يكي ديگر از مواردي كه نقل شده . فرمائيد ،فراموش نشود 

كه معروف به در موقع اعدام يكي از بهائيانكه استاين 

مسئولين سعي مي كنند اورا ،تقوي و شرافت انساني بوده 
زيرادر شهر كوچكي كه او بوده به صلاحشان،نجات دهند
از او درخواست لذا. كشته شودچنين شخصيتينبوده كه 

او نمي .مي كنند كه نامه اي بنويسد و اظهار ندامت كند
باز آنها طالب بودند كه او .دهدپذيرد و پاسخ منفي مي

به او مي گويند نامه را ما مي نويسيم تو فقط .كشته نشود
تياجي گويند احمي.زير نامه را امضا كن او قبول نمي كند

تبري كن يتو زبان،نيست تو مدركي از خود به جاي بگذاري
در آخر مي .كندباز قبول نمي.ما خود گواهي مي كنيم 

ما از زبان تو .بر زبان نياورد تو حتي هيچ كلمه اي نگوي
به جيبش .پذيرد باز او نمي.مي گوييم تو سر تكان بده

شيريني :ويدو مي گدست مي كند و به آنها پول مي دهد 
من از كشته شدن هيچ ناراحت ،ديد و خوشحال باشيبخر

حال كدام انسان ناجوانمرد به خود اجازه مي دهد به .نيستم
چنين شخصي اتهام جاسوسي ببندد و كدام قاضي خدا 
نشناس با مشاهده اين صحنه باز هم بر سر خيالات و اوهام 

سانهاي خود پايبند مي ماند و حاضر مي شود خون اين ان
كدام انساني كه يك سر .بر خاك بريزدراشايسته صادق و 

باقي مانده تا اين حد بي توجه مشاعرش سوزن عقل هنوز در 
مي ماند و اين انديشه از ذهنش دور مي ماند كه مگر 
جاسوس براي چه چيزي جاسوسي مي كند ؟مگر جاسوسي 
جز براي اين است كه پولي به پولش اضافه شود و يا مقامي

به مقامش افزوده گردد ،اينها كه با نثار جان از بين مي رود 
پس اين چه جاسوسي است كه حاضر نمي شود دروغ بگويد 

ست؟امگر ماهيت جاسوسي جز دروغ و خدئه چيز ديگري ؟
اين چه جاسوسي است كه با جانش بازي مي كند؟جاسوسي 
كه حاضر نمي شود يك كلمه دروغ بر زبان راند چگونه مي 

غجاسوسي بدون درواند جاسوسي كند؟اصولا مگر تو
مفهومي دارد؟ شما در اين مجله مي بينيد كه مدارك زيادي 

ارائه نموده اند عنوان مدارك جاسوسي ه بو ند ه ارا كپي كرد
همه .ذهن مرد م را خراب كنند هاي دروغينجنجالتا با 

اگر مي ارزيد به محل.اينها روي هم يك قران نمي ارزد
دادند و همه را از دم تيغ مي خودش يعني به دادگاه مي

اينها .گذراندند نه اينكه به مجله دهند و تبليغ سوء كنند 
حتي به اتاق .هجوم آورده اندان ئيبهاخانه هايبه بي خبر

تمام،تمام مراكز. رده اند و بازرسي كخواب آنها هم رفته



معرض تهاجم همه و همه در ،تمام حضائر قدس،محافل
مي شود يك جامعه مگر.بررسي شدهشو مدارك و آثارهبود

انگليس جاسوس چهار دولت بزرگ دنيا ،روس و آمريكا واي  
صد و هفتاد سال طولاني باشد و در  مدت،اسرائيلو

در موقعي كه در جوامع بين المللي اما،جاسوسي كرده باشد
نند و مرتب مورد كمي را به خاطر ظلم بهائيان تخطئه آنها 

كنند مي دهند و به دفعات قطع نامه صادر مي نكوهش قرار 
نكوهشاينكه بتواند پاسخ گوي ارائه نكنند يك برگه ،حتيّ

وايشان را از اين مهلكه نجات باشدها اثبات صدق ادعايشان
؟ خداي بزرگ شاهد است كه هيچ دليل وشاهدي دهد  

بخواهد اين شد وبراي كسي كه يك جو انصاف داشته با
خدا هدايتشان. نيستموضوع را تحقيق كند بهتر از اين 

كند



شيراز شهر كهن                                           �

شيراز مدينه االله                                                                                                             �

ت لاري                                                                     مثنوي صحب�

شروع ماجرا از شهر كربلا                                                            �

بعثت حضرت اعلي                                                                      �

نان حضرت باب                                                    قسمتي از سخ�

فصل اول



ميلادي1860شيراز از تنگ االله اكبر، نقاشي مربوط به سال 

از سفرنامه بروگش نماينده پادشاه پروس

شيراز
شهر كهن

شيراز شهري كهن است كه تاريخ آن به زمان ساسانيان و 
با آنكه در منابع تاريخي ساساني . شايد قبل از آن مي رسد

هنگام نام بردن از شهرهاي مهم فارس از شهر اصطخر ياد مي 
هخامنشيان در آن منطقه شود اما وجود ويرانه هاي كاخ هاي 

و اهميت پارس در تاريخ ساساني و ديانت زردشتي  جاي 
شبهه باقي نمي گذارد كه شيراز از زمان هاي پيشين وجود 

مولف . داشته است
شيراز نامه روايتي نقل 
مي كند كه بر اساس 
آن در عهد جمشيد 
صومعه يي در آنجا 

قدما آن "بوده است و 
سرزمين را بر خود فال

".مي دانستند

اما شيراز بعد از آمدن 

اسلام به ايران اهميت يافت و در عهد 
خلافت وليد بن عبدالملك شهر از نو 

مي ترين منابع درباره يشيراز نامه كه يكي از قد. ساخته شد
تاريخ شيراز است از شخصي به نام محمد ابن يوسف ياد مي 

ب شيرازي وابو العباس زرك. نمايد كه باني شهر شيراز است
حدود سال ششصد و سي هجري در مولف كتاب شيراز نامه

رواياتي در . شيراز مسكن گزيد و تاريخ شهر خود را نگاشت
مورد اين شهر مقدس جمع آوري كرده و به دست آيندگان 
رسانيده كه شش قرن بعد با ظهور حضرت اعلي واقعيت يافت 

ا كه از باني شرحي ر. و معنا و مفهوم حقيقي خود را پيدا كرد
شهر و حالتي كه از ديدن آن قطعه زمين به وي دست داده 

شهر مقدس با مي نويسد از اين نظر جالب است كه آن 

سوي ديگر نور معنوي مسيحيان و يهوديان برابر مي كند از
زبانه زدنرا در آن در حال ) بيت المعمور(مكه معظمه 

ي در آن احساس مي يابد ، و از طرف ديگر تابش و درخشش
م بهتر است كلا. مي كند كه در طاق بهشت جلوه افكن است

. را به دست شيراز نامه بسپاريم

يوسفمحمدخوابِ

راويان اخبار و ناقلان آثار روايت كردند كه ":مي نويسد
ديد كه ...محمد يوسف باني شهر شيراز شبي در خواب شد

فلك از آسمان به صومعه) ستاره ها ، فرشتگان ( روشنان 
مي گفتند زمين آمدند و در اين قطعه زمين جمع گشتند و

اين قطعه دايره يي است كه قدمگاه چندين هزار صوفي :كه 
گوشه يي است كه توشه مسافران عالم غيب از خواهد بود،

منبع حكمت و آنجا مرتب خواهد گشت، كان ولايت است، 
.معدن امانت است

سف در خواب بدان مقدار كه اثر تجلي انوار محمد ابن يو
فرشتگان بود ( ملكان 

خطي پيرامون آن در 
روز ديگر از . كشيد

اصطخر به اين نيت 
احتياط . متوجه گشت

كرد، آثار آن خط و دايره 
زميني ... برقرار ديد

چون بقعه مباركه ... يافت
بيت المقدس ، آفتاب 

جهانتاب و صبح تجلي در او عكس
ت، همچون فروغ نور بيت مي انداخ

او بر تاب ) نور،روشنايي( المعمور زبانه مي زد، و درخش 
گويي بساط طور بود كه مشعله . بهشت عكس انداز مي شد

بدم در خلوتخانه ي اهل حضور تجلي مي نمود، نور از  او دم
كه در جيب كليم زمين لحظه به لحظه عكس ... يا يد بيضاء 
ادان مهندس و مهندسان محمد يوسف است. مي انداخت

موسس را حكم فرمود  تا قائده مملكت شيراز هم بدان رقعه 
".اساس نهادند و بمدت دو سال خطه شيراز تمام گشت



مدينه االله شيراز 
شهر شيراز كه مهد ولادت امر الهي و مولد و موطن حضرت رب اعلي 

علاوه بر است از شهرهاي خوش آب و هواي ايالت فارس مي باشد كه 
، آثار اسلامي و ورايات دهشيرازنامه چنين توصيف كتاب شاينكه در

منقول از حضرت رسول اكرم خطه مباركه فارس را كه مركز آن 
قرآن كريم در پنج موردبه اعراب انذار فرموده كه اگر در دين خدا اهتمام لازم :شيراز است به بشارتي بزرگ مفتخر فرموده است

مبعوث مي نمايد و آنها را جايگزين اعراب خواهد فرمود و  دين خود را بدست آنان و شايسته را ننمايند خداوند قوم ديگري را 
.رواج مي دهد و اين موهبت را از اعراب  سلب خواهد نمود

در زماني كه اين آيات بر قلب  منير حضرت رسول نازل مي گشت از آن حضرت درباره اين قوم سوال شده است و در تمام اين 
ك صورت پاسخ داده اند كه قومي كه قرار است جاي شما اعراب را بگيرند ايرانيان هستند و از فارس ظاهر موارد آن حضرت به ي

مي شوند و در همان موقع دست مباركش را بر شانه سلمان زد و فرمود از نژاد اين مرد ، و اگر دين در ثريا باشد رجالي از فارس 
شعرا و .كه اين قوم اصحاب  قائم هستند كه از فارس ظاهر مي شونداز ائمه اسلامي نيز روايت شده. بدان دست يابند

:از جمله شيخ اجل سعدي مي فرمايد.نويسندگان نيز درباره شيراز اشعاري سروده اند

خوشا سپيده دمي باشد آنكه بينم باز            رسيده بر ســــــر االله اكبر شيراز

:و حافظ شيرين سخن سروده است

اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي بينمخدا مي بيــــــــنم            در خرابات مغان نــــور

قبــــــــلة حاجت و محراب دعا مي بينمن ميكده يا رب كه درشكيست دردي كش اي

:و از پير جمالي است
همان روح خيـــزد كه از تازيانراز و شــيرازيانجمالي ز شي

حقيقت شمر اين سخن ني مجازان از حجاز            كه شيراز دارد نش

و از اماكن مقدس متبرك بهائي مي باشد كه در وصف آن از قلم اعلي بيت مبارك حضرت اعلي يكي از دو محل حج بهائي

.»يا مدينه االله و موطن اسمائه و مخزن صفاته و منبع فيوضاته و مظهر تجلياته التي احاطت كل الوجود«: نازل

: حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

كاشف اسرار بر اهل راز است، در آن كشور ماه اي ياران الهي خطة شيراز منسوب به حضرت بي نياز و موطن « 

منور طلوع نمود و از آن اقليم صبح منير سطوع يافت، مبشر جمال مبارك نداي الهي را از آن ارض نوراني بلند 

»...فرموده و مژده موعود بيان را در احسن القصص به ابدع بيان گوشزد شرق و غرب كرد



ظهور موعود مطابق دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم

هجري قمري                             1260جمادي سال 

د بعد از  اينكه تازي زرتشت مي گوي:ديانت زرتشت

1.وث شودمبعسال آيين گزارد هوشيدر به پيامبري 1260

صبح ظهور در دانيال بشارت مي دهد كه :  ديانت يهود

2.هجري طالع مي شود1260مطابق با . م1844سال 

يوحنا در مكاشفات خود دوره شريعت و :ديانت مسيح

3.مشاهده مي كند1260سالبعد از نبوت مسيح را 

كه در دوره (يوحنا مدت ضبط اورشليم :  ديانت مسيح

سال تعيين 1260ماه يعني42را ) ت گرفتاسلام صور

ميكند

يوحنا القاء روح حيات را در دو شريعتي :  ديانت مسيح

سال 1260كه بعد از مسيح مي آيد سه روز و نيم يعني

5.تعيين مي كند

را يك آخريوحنا زمان وقوع وعده:  ديانت مسيح

سال ذكر نموده1260زمان و دو زمان و نصف زمان يعني

6.ستا

سال ظهور اظم الاسلام علامه ن:)شيعه(ديانت اسلام 

1260سال سال بعد از70قائم را بر اساس بشارت قرآن 
كه او غيبت كه اگر انتهاي دوره تدبير .  تبدست آورده اس

7.او حذف شود همان خواهد گرديدصغري گرفته از حساب 

طي در شيخ حسين اخلا:)شيعه(ديانت اسلام 

دانسته كه به 1200سنه ال ظهور رب را بعد ازشعرش س

8.استرا شامل1260نحوي 

شاه نعمت االله زمان ظهور را :)شيعه(ديانت اسلام 

9.مي شود1260دانسته كه به حساب ابجد"غرس"سال 

محي الدين ابن عربي سال :)شيعه(ديانت اسلام 

حاد آظهور را مطابق نصف كوچكترين عددي كه بر اعداد

10. تعيين نموده است1260قابل قسمت باشد يعني 

جوهري در طوفان البكاء از :)شيعه(ديانت اسلام 

ه وقتي كواكب به خاناو معتقد است. مي گويدسخننجوم

او بر اساس مشاهدات . هاي خود رفتند سال ظهور است

را است1260كه بسيار قريب به سال 1256نجومي سال 

11.تعيين نموده

تعيين . م1844ظهور موعود را در سال :ادونتيست ها

12. هجري است1260با سال نموده كه مطابق



در ارتباط با ظهور مهدي موعود1000آثار اسلامي و عدد 

در اعتقاد ( در كشف الآيات قرآن آمده است : قرآن 

سجده ( ساله و قيام دولت حقه سه آيه 1000به روز 

).106انبيا -105انبيا - 4

سال تمام، دوره 1000:  4سوره سجده آيه :قرآن

1.بازگشت امر خدا به سوي اوست

سال وعده 1000:  47سوره حج آيه :قرآن 

14.خدا به شماست و او هرگز خلف وعده نمي كند

وعده خدا يك روز است :  30سوره صبا آيه :قرآن 

و يك ساعت سال مي شود1000كه به حساب او

15.هم جلو و عقب نمي گردد

در پاسخ عبد الوهاب شعراني:حديث اهل سنت 

به اين سؤال كه اجل امت اسلام تا كي خواهد بود از 

اگر امت من : حضرت رسول اكرم نقل نموده كه فرمودند

مهلت دارند و اگر ) سال1000(  صالح باشند يك روز 

16)سال500. (فاسد شوند نصف روز

بروايت علامه مجلسي در بحار :  ث شيعهحدي

براي خداوند مشكل نيست كه در مدت : 13الانوار جلد 

17.سال اين امت را جمع كند1000

علامه :بشارت علما، عرفا و شعرا 
للمهدي علائم الظّهور"نوري در كتاب 

سال بعد از 1000: مي نويسد"الموعود

18.دوره تدبير اسلام، قائم ظاهر مي شود

عطار در :بشارت علما، عرفا و شعرا 

1000شعر خود براي هر پيامبري حدوداً   

سال تعيين نموده است ومعتقد است چون 
سالكه دورپيامبران استبه اتمام 6000

19رسيدقائم ظاهر ميشود 

سال كه دورپيامبر 6000معتقد است چون 
19.است به اتمام رسيد قائم ظاهر مي شود

جوهري :لما، عرفا و شعرا بشارت ع
در طوفان البكاء نقل مي كند كه عمر قائم كه 

2.رسيد ظهور  مي نمايد1000به 

در اسلام1260و عدد 1000ارتباط عدد 

را   سه بار بشارت داده است كه 1000قرآن عدد 

1260فقط دوره تكوين را شامل مي شود عدد 

.بيانگر دوره كامل اسلام است

روشن فرموده كه ابتداي 4سجده آيه در سوره

هزارسال بعد از دوره تدبير است دوره تدبير دوره 

سال طول 260تبيين وسرو سامان دادن است كه 

).دوره امامت (كشيد 

ذكر مجله در قسمت ضميمه هامنابع و توضيحات در انتهاي

.گرديده است



ود كتب مقدسهسال تحقق وع) هجري1260(ميلادي1844سال 

1844پيشگويي مربوط به سال
نوشته ويليام سيرز 

هيچ داستاني مهيج تر ازاين نيست كه كمي قبل از فرا رسيدن 
يوم موعود ،در ايالات متحده ، بريتانيا ،كانادا ، اروپا وآسيا وحتي 
افريقا واستراليا كه مردم خودشان را براي ظهور ناگهاني مسيح 

23به اين اعتقاد بودند كه جهان در روز آماده ميكنند ،همه

.به پايان ميرسد1844نوامبر 

كلمه مسيح عنوان درشت روز نامه ها شده بود بعضي روزنامه ها 
مسيح در فردا پايان جهان  ،( عنوان خاصي انتخاب مي كردند 

آستانه در ، مسيح رجعت ميكند يا نمي كند  ، شهابي وحشتناك 
) ظهور مسيح حقيقت يا نيرنگ ند  ،جهان را تهديد مي ك

واعظان ومعبران آيات انجيل بر فراز منابر مردم را به توبه دعوت 
مي كردند ومردم را انذار مينمودند كه ساعت معهود فرا رسيده 

.است

آنچنان واقعي بود كه 1844اميدبراي ظهور مسيح در سال 

.مردم ترتيباتي براي رجعت او ميدادند 

پيرامون خورشيد را فرا گرفته 1843كه در سال هاله هايي 

بود باعث بحث وگفتگوي مردم در خصوص يوم موعود بوده و 
.خوانواده هاي بسياري كفن براي آنروز تهيه ديده بودند

طراحان لباس خرقه هاي مخصوص يوم رستخيز براي استقبال 
.رجعت مسيح ابداع كرده بودند

آسمان پديدار شده بود ستاره دنباله داري در1843سال 

.ومردم به هم نشان ميدادند كه اين علامت ظهور مسيح است
انجيل شناسان نوشته اند علامات رجعت مسيح با آنچه كه 
اختراع تلگراف در عالم ايجاد نمود ،يكي است وآن نشانه ظهور 

با اين كلمه كه 1844مسيح است چون اولين تلگراف در سال 

شروع شده ) خدا چه كرده است (شده در سفر اعداد استخراج 
واين نشان ميداد كه در عالم پديدهاي بزرگ در شرف وقوع است 

البته انجيل تاييدي بر اعتقاد خود مي گرفتندو همين امر را
شناسان در اين كه اين سال زمان آخر است متفق القول نبودند 

است مورد توافق 1844ولي اين مساله كه پايان نبوت سال 

.قرار گرفته بود همه

را با 1844يك دانشمند انگليسي بنام سر لارنس سال 

كشيدن نموداري تقريبا قائمه آنرا به عنوان پايان ركود وآغاز 
دوره حركت سريع بشر به سوي تمدني بي سابقه و باور نكردني 
دانسته است كه تاييدي بر وقوع حادثه اي بزرگ در اين سال 

.است
ل در مورد رجعت مسيح با اينكه هيچكدام با پژوهش گران انجي

هم ارتباطي نداشتند وهر كدام در قاره اي ديگر ميزيستند همه 
1843به يك تاريخ برخورد كرده بودند و آن تاريخ بين سالهاي 

.را تاييد ميكند1844يعني سال 1845و

سخنراني 157مجموعا 1845اندروجاكسون ديويس در سال 

الهاي درخشاني كه در انتظار بشريت است خبر كرد ودر آنها ارس
.به ظهور جديد دل ببنديد :  او مي گفت .ميداد  

تاريخ وعودكتب مقدسه كه تحقق آن را 
صاحب نظران قبل از فرارسيدن آن 

ميلادي تعيين كرده بودند بابشارات 1844در

هجري قمري كه 1260محققين اسلامي بسال 
تطابق دقيقا سال ظهورحضرت رب اعلي است

.داردل كام
ويليام سرز تحقيقات وسيعي را در مورد بشارات كتاب مقدس 

شب تقديم انجام داده و انهارا به صورت كتابي با نام دزد در
نموده است  ما اين تحقيقات راكه مرتبط با بحث علاقه مندان ا

1844هجري و 1260سال زمان ظهوريعني 
در دو مرحله الف است در دو  ميلادي

وارد ات مندرج در كتاب را عين بيانمفصل يعني :مختصر وب :
مختصر را در همين مقاله وعين مطالب كتاب را در . مينمائيم 

انتهاي مجله مطالعه فرمائيد 

مختصر و چكيده اي از مطالب كتاب               -الف



چيزي كه اين محقق ارجمند را به سمت اين موضوع كشاند 
انگونه كه خود در كتا بش ميگويد ملاحظه وبرخورد او به 

:                           مشاهدات زير است 

اين مطلب را كه در روز نامه ها ديدم  در زماني كه بهترين تيتر -1
ركي فوق العاده در من ايجاد روز نامه ها جمع آوري ميشد تح

نمود  در ان زمان اعلام شده بو د بهترين تيتر روز نامه ها ومهيج 
.     )مسيح باز ميگردد(ترين خبر اين بوده كه 

در ايالت متحده اروپا، كانادا،آسيا،وحتي افريقا واستراليا به اهالي -2
سيح اين اقاليم اخطار شده بود كه خود را براي ظهور ناگهاني م

. آماده كنند1840در دهه 

عده اي در اين شهر بالاي تپه ها 1844مي 23در تاريخ 3-3

رفته بودند تا ظهور مسيح رابر فراز ابر ها با چشم خود ببينند   
در همان سالها يك يهودي مسيحي شده اي در فلسطين بنام 
جوزف ولف همه جا حتي در مجلس نمايندگان در واشنگتن 

ح راپيشگوئي ميكرد رجعت ثاني مسي
خانم هستر استانهوب از لندن به فلسطين سفر نمود تا به محل -4

ظهور مسيح نزديك شود ،او دو راس اسب سفيد عربي در 
.                                        اصطبل نگاه داشته بود ،يكي براي مسيح ويكي براي خودش 

ميگفت نمي تواند از در سخنرانيهايش 1831ويليام ميلر در سال -5
اظهار اين مطلب خود داري نمايد كه ندائي باطني او را وادار 
ميكند اينكه برو واين امور را به دنيا اعلام كن او يك سال بعد 

نوشت  شواهد ظهور از هر سو نمايان است 1832يعني سال 
.  ،چشم را باز كنيد و ببينيد كه منجي ميĤيد

ه عنوان اولين تلگرام را كه كاشف تلگراف كه آنچه رسما ب-6
در تاريخ بشريت از واشنگتن به بالتيمور مخابره شد روز 

بود و پيام رسمي مخابره شد از سفر 1844ماه مي 25

، اين مطلب )خدا چه كرده(اعداد استخراج شده بود 
كنجكاوي عده اي را بر انگيخته بود كه خدا چه كاري 

.خابره نموده بودانجام  داده كه مورس آن را به دنيا م
يك دانشمند انگليسي بنام سر لانس براگ در سخنراني خود در -7

و از 1844نيويورك نموداري از پيشرفت بشر را تا سال 

اين نمودار به صورت خطي . به بعد را ترسيم نموده بود1844

.تقريبا قائمه در امده بود
. اسپايسر در كتاب، عصر ما در پرتو نبوت چنين نوشته است-8

محققين كتاب مقدس به اين نتيجه رسيده اند كه سال

همان سالي است كه از آن به نام يوم داوري نام برده 1844

.شده است

ويليم سرز ادامه ميدهد و ميگويد من با برخورد با اين مسائل 
توجه ام جلب شد چه چيزي اين روح جديد را و اين نيرو و اين 

دنيا بوجود آورده است و به بعد در 1844خلاقيت را از سال 

علت آغاز اين خلاقيت در اين سال بخصوص چه بوده است؟ آيا 

واقعه تاريخي مهمي در دنيا به وقوع پيوسته 1844در سال 

بود كه توانسته محركي براي پيشرفت علوم و اختراعات به 
حساب آيد؟ آيا اموري اتفاق افتاده بود كه مورخين از آن چشم 

افل مانده بودند؟ و آيا اين موضوع ربطي به پوشيده يا از آن غ
رجعت مسيح داشت كه در آن سال همه درباره آن گفتگو مي 
كردند؟ اينها همه سوالاتي بودند كه مشتاقانه در جستجوي 

داشت كم كم "هزاره آغاز نشده"قضيه . جوابي براي آنها بودم
تصميم گرفتم بررسي كاملي راجع به سال . جالب ميشد

.مورس پيامش را مخابره كرده بود بنمايمكه 1844

ويليام سيرز ادامه ميدهد كه پس از ملاحظه شواهدي در مورد 
1844آغاز سلطنت و رجعت مسيح اين اشتياق و انجذاب در سال

به اوج خود رسيد، ميخواستم دقيقا بدانم چرا؟ چه چيزي همه را 
به اين سال بخصوص رهنمون شده بود؟ جواب را يافتم، اين
تاريخ بدين جهت برگزيده شده بود كه مسيح خودش سه وعده 

او گفته بود كه وقتي اين سه چيز . خاص به حواريونش داده بود
اين وعده ها . بگذرد او رجعت خواهد كرد

:عبارت بودند از 
.انجيل او در همه جاي روي زمين موعظه گردد-١
سطين فل(زمان امتها به انجام رسيده و كليميان به اسرائيل -٢

) باز گردند
تمام نوع بشر مكروه ويراني را كه بوسيله دانيال نبي وعده -٣

داده شده است ببينند

ويليلم سيرز ادامه ميدهد قدم بعدي من دنبال كردن اين سه 
نقشه من . وعده و استفاده از اين سر نخ براي نتيجه گيري بود

:ساده بود ميبايست
ي چند براي بررسي و تحقيق حالا واقعيات. ديگر تئوري كافي بود

.در اختيارم بود

:نخستين وعده-1

انتشار انجيل در تمام عالم و ارسال ابلاغ پيام مسيح به تمام 
ساكنان زمين

سال اين ابلاغ عمومي به 1844براي من ثابت شد كه سال 

.تمام كره ارض بوده



ويليام سيرز اين مطلب را توسط شواهد زير براي خودش اثبات 
:يداندشده م

معتقد است فعاليت مسيونر هاي مسيحي در آفريقا در انتشار -1

اتفاق افتاد 1844انجيل در سال 

در كتاب، يكصد سال فعاليتهاي مسيونري، از توسعه اين فعاليت -2

حدود . سخن گفته1844ساله قبل و بعد از 50ها در دوره 

سال قبل از گسترش انجيل در عالم يك انجمن بريتانيايي و40
سال قبل از آن يك انجمن آمريكايي براي گسترش 27حدود 

در روزنامه، 1843انجيل تشكيل شد و سرانجام در سال

فرياد نيمه شب، اعلام شد كه انجيل در تمام نقاط جهان 
گسترش يافته است

در كتابش مينويسد انجمن بريتانيايي كتاب ) MH Coyer( كوير -3
تا كنون 1804از سال مقدس و ممالك خارجه از زمان تاسيس

ميليون نسخه از كتاب مقدس را تقريبا در تمام كشور 421تعداد 
هاي شناخته شده كره ارض منتشر كرده است

در كتاب عصر ما در پرتو نبوات مينويسد )Spicer( اسپايسر -4
.ابلاغ انجيل به تمام چين صورت گرفت

ن علامت ويليام سيرز در انتهاي اين مطلب در مورد ظهور اولي
:چنين گفته است

علماي مسيحي و محققين ملكوت هزار 1840حدود سال 

ساله به اين نتيجه ريده اند كه اولين وعده حضرت مسيح تحقق 
بعقيده آنها انجيل تا اين تاريخ در تمام عالم براي . يافته است

پس سا عت ظهور مسيح بايد فرا . تمام امت ها موعظه شده است
م قانع شدم كه بدون شك اولين وعده مسيح من ه. رسيده باشد

.تحقق يافته بود1844تا سال 

دومين وعده-2

. كليميان به اسرائيل باز گردند
مرقوم بود كه 27و 24انجيل لوقا، آيه 21اين وعده در باب 

مسيح در پاسخ به سوال يكي از حواريون از آن نام برده بود از او 
ميشود و علامت نزديك شدن پس اين امور كي واقع : پرسيدند

و بدم شمشير (... اين وقايع چيست؟ او در پاسخ گفته بود 
و در ميان جميع امتها به اسيري خواهند رفت و ) خواهند افتاد

... اورشليم پايمال امتها خواهد شد تا زمانهاي امتها به انجام رسد 
و آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه بر ابري 

.ت و جلالي عظيم مي آيدسوار شده با قو
اين وعده دوم كه اتمام اسيري يهود ابتدا بدست تيفوس شد و 
سپس با لشكريان امپراطور روم صورت گرفت و بكلي با خاك 
يكسان شد و در ادامه آن ها مسلمين بودند كه آن را فتح نمودند

و روي شالوده هاي معبد سليمان مسجد عمر را بنا نمودند و در 
قابل توجه است كه اين تضييقات . وديان آواره بودنداين مدت يه

و

.به انتها رسيد1844محدوديتها در سال 

سند تخفيف تضييقات بوسيله مقامات : جرج تاونسن ميگويد

ميلادي امضاء و صادر گرديد1844حكومتي در سال 

ورث اسميت در كتاب معجزه اسرار به اين فرمان اشاره ميكند و 

از ورث اسميت تا بود اضافه 24ص ( 1844ل مينويسد در سا

)شود

تحقق نبوت دانيال: سومين وعده -3
تمام نوع بشر مكروه ويراني را كه بوسيله دانيال نبي 

.وعده داده شده است مي بينند
انجيل متي نوشته شده و پاسخ به 24سومين وعده كه در باب 

.ده شده است چنين استسوال حواريون دا
و چون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وي 
آمده گفتند به ما بگو كه اين امور كي واقع ميشود و نشان آمدن 

پس چون مكروه (او پيشگويي كرد . تو و انقضاء عالم چيست
ويراني را كه بزبان دانيال نبي گفته شده است در مقام مقدس بر 

)د هر كه خواند دريافت كندپا شده ببيني
رويا : ( چنين است12تا 8پيش گويي دانيال نبي در باب 

درباره قرباني دائمي و معصيت مهلك كه قدس و لشكر را به 
پايمال شدن تسليم ميكند تا به كي خواهد بود و او به من گفت 

)آنگاه مقام مقدس تطهير خواهد شد. شام و صبح2300تا 

به اعتقاد . پايان يافته است1844روز سال شبانه 2300دوره 

:ويليام سيرز اين مطلب در اين كتاب اثبات شده است
Bible Reading, Review+Harald Pub. 

(Mich), p.94

محققي از دانشگاه كمبريج بنام كاشمير در نشر جديد -
كتابي (بنام نوري براي ايام آخر )G GH Guiness(گينس

جع جهت نبوات پيامبران مورد قبول كه سي سال به عنوان مر
:كلام زير را درباره نبوت دانيال نقل ميكند) قرار گرفته

تقويم اسلامي صادر شد كه با تاريخ 1260فرمان آزادي در سال 

ميلادي تطابق دارد1844مارس 21

:ويليام سيرز نتيجه ميگيرد كه



به عنوان سالي كه سومين 1844به اين ترتيب سال 

ح در ارتباط با بشارت دانيال نبي تحقق يافت وعده مسي
در اذهان محققين به گونه اي استوار تثبيت شد و من در 
يافتم كه هر سه وعده مسيح به حواريونش همان گونه كه 

.وعده داده بود تحقق يافت

كه مطابق 1844تحقيقات عميق و وسيعتر را در مورد سال 

اي مجله مي هجري است از كتاب خودش درانته1260سال 
. خوانيد

همچنين منابع گفته هاي بالا را در آن كتاب ملاحظه نمائيد 

بنا براين ملاحظه ميگردد كه زمان ظهور موعود بر 

وتقويم مسيحي   )  1260( اساس تقويم اسلامي 

كاملا تطابق دارد                  )  1844(

1844هجري قمري وسال  1260تعيين دقيق سا ل
سا ل  به عنوان 1000ميلادي  با صراحت تمام وتعيين

زمان دوره (ساله  260دوره اسلام بعد از تدبير  
سا ل 260تدبيركه انتهاي آن وفات آخرين امام است  

در بيش از ده ها موضع از كتاب مقدس  ) بوده است 
وقرآن كريم واحاديث شيعه  وسني وپيشگويي هاي 

ص منصف وجوياي عرفا واهل كرامات  براي شخ
حقيقت هيچ شكي باقي نخواهد گذارد كه ظهور 

زيرا موعود در راس موعد مقرر تحقق يافته است
مورد يا بيشتر بر يك 200تطابق پيش گويي هايي در حد 

مخصوص تعيين زما ن  مورد آن30مصداق كه حدود 
نظر علم آمار واحتمالات به صو رت تصادفي ظهوراست از  
. ر ممكن استامري محال وغي



اشعار صحبت لاري ،عالم وعارف جليل اسلامي در مورد

حضور معبود ومقصو عالميان در شهر مقدس شيراز 

وازدهم و سيزدهم آخوند ملاّ محمد باقر ، ملقبّ به صحبت لاري يكي از شاعران و سخنوران نامدار سده د

اين شاعر مجتهد و دانشمند كه داراي تأليفات زيادي بوده است غالب آثارش همانند . هجري مي باشد

. بسياري از دانشمندان و نويسندگان اين سرزمين از بين رفته است 

ار اشع. قمري در بمبئي به چاپ رسيد 1312ديوان اشعار صحبت لاري توسط فرزندزاده آن مرحوم در سال 

. صحبت لاري را بيش از سي هزار بيت تخمين زده اند كه تا به حال به چندين چاپ رسيده است 

شرح زندگي صحبت لاري در تذكره دلگشا تاليف حاجي اكبر نواب، كتاب فارسنامه ناصري حاج ميرزا 

فارس تاليف ركن فسائي، كتاب جنهّ العاليه تاليف آيت االله نهاوندي، لغت نامه دهخدا، كتاب سخن سرايان

زاده آدميت به تفصيل ذكر شده است، كه جملگي به مقام علمي ، دانش، اجتهاد، تقوا و عرفان صحبت لاري 

از اشعار عارفانه او چنين به نظر مي رسد كه قبل از ظهور سيد باب در شعرش اين ظهور . معترف بوده اند

وب مي باشد، از ديوان اشعار اين مجتهد عارف شعر زير كه در وصف ظهور محب. عظمي را بشارت داده است

. برگزيده شده است

اي صبا اي كاروانسالار حي
اي مناعت رونق بازار حي

بارك االله اي بريد كوي عشق
لوحش االله كز تو آيد بوي عشق

اي صبا اي تيزرو پيك سبا
مرحبا اهلأ و سهلأ مرحبا

...
اي صبا اي محرم اسرار من

يار منوي عبير افشان زلف
...

اي صبا اي چاشني گير لبش
وي حيات اندوز چاه غبغبش
اي صبا بيچارگان را چاره اي

زمرهء آوارگان را چاره اي
اي صبا افتادگان را يارئي

وين دل از كف دادگان را يارئي
االله االله بال همت باز كن

برفراز سدره پرواز كن
...

هيچ داني ميروي زاينجا كجا
ستم تا كجااز كجايت مي فر

از ديار خامشان تا بزم راز
از سراي عجز تا جولان ناز

...
از بر دل تا بر دلدار آن

وز در جان تا برجانان جان
از ميان دشت خارستان دل

تا تا به گلگشت بهارستان دل
از صرير نوك خار سركشي
تا حرير بستر نسرين و شي

از بر اين عندليب نوحه زن
حزنوز در اين سان بيت ال

تا بر آن نوگل گلزار حسن
تا در آن يوسف بازار حسن

ني چه ميگويم چه نسبتهاست اين
حاش الله نسبت بيجاست اين
او كجا و شكر و شيرين كجا

او كجا و سنبل و نسرين كجا
ليلي و عذرا و سلمي و سعاد
كي تواند داد اين مقصود داد

در مثل هرچند گشتم ره سپر
رگشتم از راه معاني دورت

بس كه تمثيلات بي معني زدم
اين فسوس از مولوي ياد آمدم

اي برون از وهم و قال و قيل من



خاك بر فرق من و تمثيل من
بايدت رفتن كليم آسا به طور

منزلي بس صعب و راهي دور دور
بايد اندر سينهء سينا شوي

پا برهنه بر در ِ مينا روي
يا بسوزي از تجلي هاي او

در پاي اويا سلامت رخ نهي 
...

سيل اشكم بين كه از حد در گذشت
رو براه آور كه آب از سر گذشت

هر كه را خواهي بخود انباز گير
توشه بر گير و ره شيراز گير

وه چه شير از آب و خاكش عيش خيز
عيش خيز و عشق ريز و عشق بيز

...
باز جو سر رشته آن راز را

رخنه شيرازه شيراز را
منزلگهتآن ارم وش چون شود

نامه در دست از پي نزل رهت
كام زن بر پا شكسته خارها
كوچه ها را بوئي و با زارها
با فغان و ناله و زاري همي

پرسي از رندان با زاري همي
كي عزيزان كوي طنازي كجاست
منزل آن ترك شيرازي كجاست

وه چه منزل آنكه نازل شد در آن
آيت حسن از خداي آسمان

به خون آميختهو آنكه خاك او 
هر قدم دل بر سر دل ريخته

...
عاقبت خضري براه آيد تو را

راه كوي يار  بنمايد تو را
چون عيان گردد تو را بام و درش

غرفه ايوان عالي منظرش
از ادب كردي بگردش طوف ساز

برزبان لبيك لبيك از نياز

ميرساني آستانش را درود
ميسرائي آن سرا را اين سرود

منزل سلمي سلامكي مبارك
وي نو آئين حجله سعدي سلام

اي صفا و مروه از داغت كباب
وي منا و مشعر از رشكت مذاب

اي طوافت عين فرض و فرض عين
ايَن هذا البيت من ذاك دو اين

چون در آئي از در اخلاص او
سوي خلوتگاه خاص الخاص او

در حضورش جبهه سايي مي كني
مردمك را توتيايي مي كني

پري پروانه وش گرد سرشگه
گه چو خاشاكي بخاك افتي برش

گه كني آغاز شور و ولوله
افكني در بارگاهش غلغله

...
كان لعلش انگبيني ها كند

در سخن باريك بيني ها كند
هرچه گويد پيش حرفش خاك باش

ليك وقت پاسخش چالاك باش
گه گهي تيغ زبان را تيز كن

گه گهي از سطوتش پرهيز كن
تحقيق و خطابش گرم چستگاه 

نوبت خشم و عتابش نرم و سست
چون ز پاسخ دادنش پرداختي
هر چه فرمايد جوابش ساختي

اندك اندك آئي از پيراهنش
نرم نرم آويزي اندر دامنش

چون گشت دست افشاندامنش 
توآن زمان دست من و دامان تو

كو كشيدي دام از من هاي هاي
گيرمت در حشر دامن واي واي

اي تا سر آتشم واحسرتاپ
سوختم واصحبتا واصحبتا

كي به خود ميبردم هجر اين گمان

الامان از دست هجران  الامان
الفراق اي جان جانان الفراق
الفراق اي راحت جان الفراق

از فراقت بيقرارم بيقرار
الفرار از بيقراري الفرار

...
آخر اي بيرحم ياران اين كنند

ن كنندبي مروت دوستداران اي
راه رسم دوستي اين است اين

دوستي را اين چنين است اين چنين
...

باري ار نبود گنه زين بي نشان
آشنائي را دعائي ميرسان

آنه نامش هست نامي تر زنام
مي نگويم نام او در بزم عام

چاره گفتن مرا جز رمز نيست
گر بنامش رمزي آرم غمز نيست

مبتداستمبتدايش مبتداي
منتهاي منتهاستمنتهايش



شروع ماجرا از شهر كربلا
از سرگذشت و زندگي حضرت باب در مدت توقـف در كـربلا   
اطلاع كامل و كافي در دست نيست و مكاتيـب و مراسـلاتي   
هم از اوقات باقي نمانده است كه بتوان بر اساس آنها قضاوت 

ــود  ــ . نم ــه نبي ــاره اي اســت ك ل آنچــه در دســت اســت اش
:از قول شيخ حسن زنوزي نقل كرده مي نويسد ) 25(زرندي

پيوسته به خدمت سيد مشغول "شيخ حسن تعريف كرد كه 
يـك روز صـبح زود مـلا    . بودم و نهايت تعلق را به او داشتم 

نوروز كه از گماشتگان سيد بود مـرا از خـواب بيـدار كـرد و     
من برخاستم و با هم به منزل سيد كاظم . گفت دنبال من بيا

به دوش رفتيم سيد را ديدم لباس هاي خود را پوشيده و عبا 
بـه مـن فرمـود    . افكنده مثل اينكه مي خواهد به محلي برود

شخص بزرگواري وارد شده مـي خـواهم بـا تـو بـه ديـدن او       
بـه را ه افتـاديم از كوچـه    . هوا متدرجاً روشن مي شد. برويم

جـواني دم در  . هاي كربلا گذر كرديم تا بـه منزلـي رسـيديم   
آثار لطـف و  ايستاده بود عمامه سبزي به سر داشت و چندان 

تواضع در سيماي او آشكار بود كه به وصف نيايد مثل اينكـه  
چون نزديك شديم با كمال وقار بـه  . انتظار  ما را مي كشيد 

طرف ما آمد سيد را در آغوش كشيد و نهايت محبت و لطف 
سيد كاظم هـم نهايـت احتـرام را    . را نسبت به او ابراز فرمود

قابل او سـاكت ايسـتاده   نسبت به آن جوان مراعات كرد در م
بود و سر به زير افكنده وارد منزل شد از پله ها بالا رفتـه بـه   
اتاقي ورود نموديم كه مقداري گلهاي خوش بو در آن موجود 

جوان ما را به نشسـتن دعـوت   . بود و هوا را معطر نموده بود 
كرد سراپاي ما را سرور و نشاط گرفتـه بـود  در وسـط اتـاق     

ت بود و ليوان نقـره اي پهلـوي آن ظـرف    ظرفي مملو از شرب
جوان ميزبان ليوان را پر از شربت كـرد و بـه   . گذاشته بودند 

و سـقاهم ربهـم شـراباً    ": سيد كاظم عنايـت كـرد و فرمـود   
سيد ظرف شربت را از دست جوان گرفـت و تـا   ) 26("طهورا

آخرين جرعه سر كشيد و چنان سروري در چهره اش ظـاهر  
.نيستشد كه وصف آن ممكن 

ميزبان جوان ظرفي از شربت به من عطا فرمـود ولـي بيـاني    
مذاكرات بـين سـيد و جـوان مزبـور مـدتي جريـان       . نفرمود 

داشت و جوان پيوسته با آيات قرآن جواب سيد را مي فرمود 
ميزبـان تـا دم در مـا را مشـايعت     . و پس از زماني برخاستيم

".كرد و نهايت احترام را نسبت به ما مراعات نمود
داســتان ملاقــات مــلا صــادق )27(مســيو نــيكلاي فرانســوي

را با حضرت باب بـه ايـن مضـمون تعريـف مـي      ) 28(مقدس
يك روز من وارد روضه سـيد الشـهداء شـدم جـواني را     : كند

ديدم كه در افكار عميقـه غـرق شـده وضـع رفتـار و حالـت       
تقدس و اشكهايي كه صادقانه از دو گونه اش جاري بـود بـي   

مجذوب ساخت و به طرف او رفتم ولي چون ميل اختيار مرا
ــاز دارم در گوشــه اي   ــادت ب نداشــتم كــه اورا از مراســم عب

هرقـدر بيشـتر   . نشستم و منتظر خاتمه اوراد و ادعيه او شدم
متوجه او مي شدم بيشتر مجذوب حالات حجب و حيـاي او  
مي گرديدم مثل اين بود از او چيزي استنباط مي كردم كـه  

.نرا بيان كنمنمي توانم آ
. بالاخره بعد از ختم دعا از روضه سيدالشهداء به صـحن آمـد  

در آن روز من نتوانستم به دنبال او بروم و قصد كردم كه روز 
بعد در همين ساعت مشرف شوم شايد بتوانم آرامش در قلب 

روز بعـد در  . خود احساس كنم و بـا او بـه صـحبت بپـردازم     
آمدم و چنان كه اميدوار همان ساعت به روضه سيد الشهداء

بودم او را در همان حال ديدم كـه در افكـار خـود غوطـه ور     
اثري كه از ملاقات امروز در قلب خود احسـاس كـردم   . است

بيش از روز قبل بود باز منتظر شـدم تـا ادعيـه و مناجـاتش     
تمام شد به طرف او رفتم گفتم اجازه بدهيد با شما صـحبتي  

.ع از صحبت كرد بدارم  با اشاره سر امتنا



با تأسف از ضريح مقدس بيرون آمدم و همين كه چند قدمي 
دور شدم به طرف من آمد و معذرت خواست كه به سؤال 

من جواب نداده است و اظهار داشت مقام مقدس جاي توجه 
است و من از خود بيخود بودم و طوري با خوشرويي و 

مجذوب وملاطفت اين مطلب را بيان نمود كه مرا بي اختيار

مفتون خودش نمود و كدورتي كه چند لحظه قبـل در قلـب   
.من از او ايجاد شده بود رفع گرديد 

من از او خواهش كردم كه روز جمعـه بـه منـزل مـن بيايـد      
باضافه كه در آن روز معلم ما سيد كاظم نيـز مـن را مفتخـر    
خواهد ساخت و بسيار خرسند مي شوم كه شما هـم حضـور   

جواب داد اين كمال . حضور او استفاده كنيدبهم رسانيد و از
سعادت است كه كسي در حضور برتـرين بنـده خـدا حضـور     

.بهم رساند
ملاقات من با سيد باب روز سه شنبه بود و روز جمعـه سـيد   
كاظم به منزل من آمد و بر حسب معمول تمام شاگردانش با 

روضه خواني شروع شده بـود اول ملابـاقر بـه   . او همراه بودند
بعد از او ملا حسين بشرويه اي راجـع  . منبر رفت و وعظ كرد

به شهادت امام حسين صحبت مي كرد كه سيد علي محمـد  
به محض ورود سيد كاظم جلو پـاي او بلنـد شـد و    . وارد شد

تمام حضار مجلس هم بـه پيـروي از او از جـاي خـود بلنـد      
شدند و من خيلي متعجب شدم و تمام اهـل مجلـس نيـز از    

ترام متحير گرديدند، چون عادت استاد ما بر اين بـود  اين اح
كه در وقت وعظ و روضه به اشخاص محترمـي هـم كـه وارد    

. مي شدند، اعتنايي نمي نمود
ملا حسين نيز از ايـن پيشـامد غيـر منتظـر در بـالاي منبـر       
مبهوت ماند و سخن خودش را قطع كرد و سيد جـوان مثـل   

شـت دم در ورودي مجلـس   اينكه ابدا توجهي به اين امور ندا
سيد كاظم خواهش كرد كـه بـالاتر جـالس    . بر زمين نشست

بعد از اينكه هر كـس بـه جـاي خـود     . شود ولي او نپذيرفت 
نشست سيد كاظم از ملاحسين خواست كـه از اشـعار شـيخ    
احمد احسائي بخواند ؛ ملاحسين شروع به خواندن كرد و آن 

لب شد و گريست سيد جوان از استماع آن اشعار بطوري منق
بعـد از  . كه تمام اهل  مجلـس از گريـه او بـه گريـه افتادنـد     

خاتمه روضه خواني براي حضار چاي و شربت آوردند ولي آن 
.جوان از آشاميدن آنها امتناع كرد

بالاخره سيد كاظم براي رفتن به خانه اش از جا برخاسـت و  
ازي من ماندم و آن سيد جوان شـير . جمعيت هم با او رفتند 

از او خواهش كردم كه ديگر بالاتر جالس شود او برخاسـت و  
به جاي سيد كاظم نشست؛ صحبت من با او به طول انجاميد 
زيرا مايل بودم او را به مسلك شيخيه دعوت كنم و كوششي 
زياد مي كردم كه اصول و عقايد شيخ احمد و سيد كـاظم را  

اب نمي بپذيرد ولي او به همه گوش مي كرد و يك كلمه جو
بعـد از سـه روز   . وي بعد از مدتي با من وداع كرد و رفت. داد

باز او را در ضريح امام حسين ديدم اين مرتبه او در صـحبت  
سبقت گرفت و گفت خالوي من به تازگي وارد شدند آيا شما 
مايل هستيد از ايشان ملاقات نمائيد؟ به موجب دعـوتي كـه   

جمعيـت زيـادي از   كرده بودم طرف عصر به منزل او رفـتم؛  
خـال  ( شيرازي ها بملاقات آمده بودند حاج ميرزا سيد علـي  

سـيد  ( من را پهلوي خـود نشـانيد و خـواهرزاده اش    ) اعظم 
. در كنار سماور نشسته به ميهمانان چاي مي داد) جوان

در ضمن صحبت با حاج ميرزا سيد علي دستگيرم شد كه او 
زاده اش به شيراز به براي زيارت اعتاب مقدسه و بردن خواهر

. كربلا آمده است
من از آن جوان كه داراي آن مزاياي اخلاقي و طهارت نفـس  
و پاكي قلب بود و تمام صفات عالي و  كمـالات انسـاني را در   

حـاج ميـرزا   . خود جمع داشت تعريف و تمجيد بسيار كردم 
: سيد علي جواب داد 

ولي مطلبـي  في الواقع او قابل تمجيد و لايق تحسين است"
كه تا حدي ما را مايوس ساخته است اين است كه او با همه 
فضايلي كه دارد از تحصيل امتنـاع مـي ورزد و چـون مـدتي     
است كـه در اينجـا مقـيم شـده آمـده ام تـا او را بـه شـيراز         

. مراجعت دهم
چون من علاقه مفرطي داشتم كـه ايـن جـوان را بـه طريـق      

به صـحبت پـرداختم و   شيخيه هدايت كنم مدتي با خالويش
بالاخره به ايشان قول دادم كه او را در كربلا بگذارند متعهـد  

ميرزا سيد علي در برابر اصـرار مـن بعـد از    . تحصيل او بشوم
ولـي مـن نتوانسـتم    . ختم دوره زيارتش منفردا مراجعت كرد

فرصتي حاصل كنم كه با سيد جـوان آرام آرام وارد مباحثـه   
لامت مي كردم و فقط يكـروز او را  تدريس بشوم و خودم را م

سر درس حاج سيد كاظم ملاقات كردم و بعد از مدتي خبـر  
.شدم كه به شيراز رفته است 



بعثت حضرت اعلي
دشمنان و مخالفين جناب سيد كاظم رشتي پس از وفات 

جاني تازه گرفتند و براي بدست آوردن رياست آن حضرت
رياست بودند و تا زيرا تشنهءبجد و جهد مشغول شدند

اعتنائي بĤن جناب سيد در اين عالم بودند هيچكس
اشخاص رياست طلب نداشت بعد از وفات سيد مرحوم
مخالفينش جرأت و جسارت يافتند و بتفرقهء اصحاب سيد 

مدعي مقامات شدند و بتدارك مافات خود.پرداختند
ار وفات آن بزرگوشاگردان جناب سيد از.اقدام نمودند

طولي نكشيد كه جناب ملّا.اندوهگين و محزون بودند
اي از مسافرت اصفهان و خراسان كه بامر حسين بشرويه

ورود .بودند بكربلا مراجعت فرمودندسيد مرحوم رفته
( ي هجر1260ايشان بكربلا در يوم اول محرّم سال

بود شاگردان پريشان ) ميلادي1844ژانويه 22مطابق 
ملاّ حسين مجتمع شدند نااميدي آنها باميدواري دور سيد

نشان نشاني گماشتند كه از محبوب بيتبديل شد و همت
منزل مسكوني سيد جناب ملّا حسين در پهلوي.بيابند

سوگواري ت سه روز بهمرحوم منزلي اختيار كردند و مد
زيادي بملاقات ايشان ءعده.استاد خود مشغول شدند

ليت و تعزيتش پرداختند زيرا مشار اليه را و بتسشتافتند
.مرحوم ميدانستندبزرگترين شاگرد سيد

اي از جناب ملّا حسين بعد از پايان ايام سوگواري عده
مرحوم را كه داراي اخلاص بودند بنزد شاگردان سيد

استاد بزرگوار ما در از آنها پرسيدندخويش خواندند و
او د و آخرين نصيحتهاياواخر ايام چه وصيتي فرمو

در جواب گفتند كه استاد بزرگوار نهايت چه بود؟
و چند مرتبه بما تكرار كردند كه بعد تأكيد را فرمودند

از وفاتش ترك منزل و خانمان گوئيم و در بلاد منتشر 
بجستجوي حضرت موعود پردازيم و هيچ و شويم 
از قلوب خود را .بر اين مسئله ترجيح ندهيمامري را

توجه بمقاصد دنيوي بركنار هر آلايشي پاك كنيم و از
را فرمود ظهور موعود نزديك است خودمي.باشيم

آماده كنيد حتّي بما فرمود حضرت موعود الان در 

و آشكار است ميان شما و آن ميان شماست ظاهر
جستجو كنيد .بزرگوار حجابهائي مانع است قيام كنيد

برداريد و بدانيد كه تا نيت تا حجب مانعه را از ميان
خود راخالص نكنيد و بدعا و مناجات نپردازيد و 

بمقصود نخواهيد رسيداستقامت را شعار خود نسازيد
جاهدوا و الّذينَ": ميفرمايد ) 69:29(زيرا خداوند در قرآن 
."فينا لَنَهدينّهم سبلَنا 

ردان سيد جناب ملّا حسين چون اين بيانات را از شاگ
بĤنها فرمودند با وجود اينهمه تأكيدات كه مرحوم شنيدند

چرا تا كنون در كربلا ايد پساز استاد بزرگوار شنيده
ايد؟ايد و بجستجوي حضرت موعود نپرداختهمانده

ما مقصريم و اقرار و اعتراف بتقصير خود ءگفتند همه
صاحب رتبهء عظيم و مقام عالي داريم و شخص ترا

ميكنيم حتيّ اگر ماريم اينك هر چه بفرمائي اطاعتميش
نگ ادعاي تراخود را حضرت موعود معرفّي كني بيدر

خلاصه هر چه بفرمائي حاضريم و باطاعت .قبول ميكنيم
جناب ملّا حسين فرياد برآوردند و .ايمتو كمر بسته

كه من چنين فرمودند ما همه بندهء آستانيم استغفر اللّه
اشته باشم اگر لحن گفتار استاد بزرگوار را آشناادعائي د

اينك اولين .بوديد باينگونه سخنان لب نميگشوديد
واجب است آنست كه باجراي چيزيكه بر من و شما

فرموده قولاً و وصاياي سيد مرحوم اقدام كنيم و آنچه را
.همه اطاعت كردند.عملاً تنفيذ نمائيم

قات ميرزاحسن گوهر و ملابجناب ملّا حسين پس از آن 
كرماني كه از شاگردان مشهور جناب سيد ميرزا محيط

و سفارشهاي استاد بزرگوار كاظم بودند شتافته و تأكيدات
جستجوي موعود را بĤنها تذكّر داده فرمودند برخيزيد تا در

باطراف بلاد برويم اين دو نفر هر كدام عذرهائي تراشيدند
يكي گفت چطور .شدنداي متشبث و هر يك ببهانه

زياد داريم همه در نهايت قوت و ممكن است برويم دشمن
يافت ما بايد در قدرتند اگر ما برويم آنها فرصت خواهند

اين شهر بمانيم و مقام استاد مرحوم خود را محافظه 



ديگري گفت من بايد در اين شهر بمانم و از .نمائيم
جناب ملّا نمنگهداري كسيد مرحومبازماندگان

نصيحتكه دانست ويدحسين مقصود آنها را فهم
ناچار آنها را سرگرم .آنها مؤثّر نيستدر     اصرار و

باري .و بجستجوي مطلوب پرداختخيالات خود گذاشت
جناب ملّا حسين بعد از آنكه اصحاب سيد مرحوم را 

از كربلا بنجف وصاياي آن بزرگوار تشويق نمودندباجراي
محمد حسن برادرشان و ميرزا ميرزا.عزيمت كردند

اوقاتيكه .بودندشان با ايشان همراهء محمد باقر خالو زاده
جناب ملاّ حسين در سفر خراسان بوطن خويش بشرويه

باري اين سه .رفته بودند اين دو نفر با ايشان همراه شدند
ين براي مدت نفر بمسجد كوفه رسيدند جناب ملاّ حس

روز در مسجد كوفه عزم اعتكاف فرمودند و بعبادت چهل
روزها صائم بودند و شبها بدعا و مناجات .مشغول شدند

با ايشان همراه و تمشغول برادرشان نيز در صوم و صلا
بودند شان متصدي تهيه وسائل غذا و ساير لوازمخالو زاده

پس از .ميپرداختو پس از فراغت مشار اليه نيز بعبادت 
چند روز ملاّ علي بسطامي كه از مشاهير شاگردان مرحوم 

نفر ديگر از همراهان خود بمسجد كوفه 12بود با سيد
جمعيت سكون و آرامش آن محلّ را ورود اين.وارد شدند

صدا بود بورود آن سر وبر هم زد و فضاي مسجد كه بي
ا علي بسطامينفر با هياهو و سر و صدا همراه شد مل13ّ

اطلاّعاتش دربارهء تعاليم حضرت شيخ و سيد فراوان بود 
پس از .از ملاّ حسين بالاتر ميدانستندحتيّ بعضي او را

مشغول عبادت و توجه ورود بمسجد چون ملاّ حسين را
از وجههء عزيمت و منظورءديد در ابتدا خواست درباره

ه بتوجه و ملاّ حسين سؤالي كند لكن ملاّ حسين پيوست
بودند و براي ملّا علي وقت مناسبي پيش نياز مشغول

نزد ملّا حسين برود ولي چند مرتبه خواست كه.آمدنمي
بعبادت باز مبادرت نكرد بالاخره تصميم گرفت كه او نيز

نفر ديگر از 9براي مدت چهل روز با .مشغول شود
هء سه نفر ديگر هم بتهي.باعتكاف پرداختهمراهانش

اعتكاف چهل روزهء ملّا .لوازم و مايحتاج مشغول بودند 
بنجف اشحسين كه تمام شد بهمراهي برادر و خالو زاده

شب از كربلا رد شد و پس از زيارت نجف بجانب .برگشت
در بوشهر نفحهء لطيفهء غيبي .روان گرديدبوشهر

شهر محبوب عالميان چندي بمشامش رسيد زيرا در اين
كه از انفاس روائح قدسي.و بتجارت مشغول بودندمتوقّف 

طيبهء حضرت موعود در فضاي اين شهر منتشر بود مشام 

آن طالب صادق را معطّر ساخت مدت توقّف مشار جان
طول نكشيد باطناً حس ميكرد كه اليه در بوشهر آنقدرها

.شيراز ميكشاندقوهء پنهاني او را بجانب شمال و بصوب
پس از.ائقهء غيبيه بجانب شيراز روان گشتبر حسب س

اش جدا شد بĤنها گفت شما ورود از برادر و خالو زاده
برويد و در آنجا منتظر باشيد انشاء اللّه بمسجد ايلخاني

آنها رفتند جناب ملّا . هنگام مغرب نزد شما خواهم آمد
حسين چند ساعت در خارج شهر گردش كرد در آن بين

اي داشت و ده نمود كه جبههء گشادهجواني را مشاه
نهاده پيش ميĤمد و چون بملّا حسين عمامه سبزي بر سر

الحمد اللّه كه بسلامت رسيد با تبسم سلام كرد و فرمود
و مانند دوست صادق باوفائيكه با رفيق.وارد شديد

قديمي خود برخورد نمايد با ملّا حسين بمهر و محبت 
خيال كرد اين جوان يكي از ملاّ حسين.تلاقي نمود

ده بشيراز شنيشاگردان مرحوم سيد است كه عزيمت او را
مرحوم ميرزا احمد .و اينك به پيشباز او آمده است

ورود قزويني شهيد داستان تشرفّ ملّا حسين را هنگام
بشيراز بحضور مبارك از خود او شنيده و خلاصهء آن 

حسين ميفرمود ملاّ.از اين قرار استواقعهء تاريخي
نهايت جوانيكه در خارج شهر شيراز بخدمتش رسيدم با

محبت نسبت بمن رفتار كرد و مرا بمنزلش دعوت فرمود 
از من دور شود و از خستگي دمي بياسايم من تا رنج سفر

قبول دعوت معذورم دارد زيرا از او درخواست كردم كه از
فرمودند هستند همراهان من در شهر بانتظار مراجعت من

بعد .آنها را بخدا بسپار خداوند آنها را محافظت ميفرمايد
من هم بقدري از .مرا امر كرد تا در خدمتش روان شوم

شيريني گفتارش متأثّر شده بودم كه حسن رفتار و
احساسات شديد و از.نتوانستم دعوتش را اجابت نكنم

عواطف عاليه و آواز دلربا و متانت و وقارش در حيرت
پس از طي طريق بدرب منزل رسيديم بناي منزل .بودم

بود جوان در را كوبيد غلامي حبشي در در نهايت ظرافت
"و بمن فرمود را بگشود جوان اول وارد منزل شده

عظمت و جلال ) 46: 15قرآن ( "ادُخلُوها بسلامٍ آمنين 
.و طرز مهمان نوازيش تا اعماق قلب من اثر كردو قدرت

تلاوت فرمود براي وصول بمقصود قلبي قرآني را كهءآيه
را وقتي فرمود كه خود بفال نيك گرفتم زيرا اين آيه

اين اولين منزلي بود كه من.ميخواستم وارد منزل شوم
در آن شهر وارد ميشدم هواي اين شهر از اول ورود سرور 

در من ايجاد كرده بود كه هر چه بخواهم و نشاطي عجيب



ممكن است در اين با خود گفتم آيا.نميتوانموصف كنم
شهر بمقصود برسم آيا ممكن است اين پيش آمد بحصول
مقصود من كمك كند و بدورهء انتظار من خاتمه بخشد؟

شدم صاحب خانه از جلو و من از دنبال خلاصه وارد منزل
سرور و نشاط من وارد اطاق شديم بمحض ورود باطاق

نشستيم جوان.اميم كم گفتهمضاعف گشت هر چه بگو
فرمود آفتابه و لگن آوردند براي اينكه دست و پاي خود را 

من اجازه خواستم كه در اطاق .بشويماز گرد سفر
آن بزرگوار در ديگربشستن دست و پا اقدام كنم ولي

همان اطاق با دست مبارك خود آب ريختند و من دست و
ي من آوردند آنگاه پايم را شستم بعد ظرفي از شربت برا

چاي حاضر نمايند و چاي بمن مرحمت فرمودند سماور و
مرخّص شوم و عرض پس از آن اجازه خواستم.كردند

كردم مغرب نزديك است همراهان منتظر من هستند،
ام هنگام مغرب در مسجد ايلخاني نزد شما بĤنها گفته

ناچار وقتي كه بĤنها وعده دادي فرمودند.خواهم آمد
معلوم مشيت خدا لمهء انشاء اللّه را بر زبان راندي از قرارك

برفتن تو قرار نگرفته بنا بر اين از خلف وعده بيمناك
متانت و وقار آن بزرگوار طوري بود كه چيزي .مباش

برخاستم وضوء گرفتم بنماز مشغول شدم نتوانستم بگويم
ن ايستادند در بين نماز بايايشان نيز پهلوي من بنماز

ميكردم و پيش آمد خود فكر مينمودم و قلباً مناجات
ميگفتم خدايا تا كنون در جستجوي حضرت موعود 

ام و حضرت ام و لكن هنوز بمقصود نرسيدهنكردهكوتاهي
اي و تخلّف در ام توظهور او را وعده فرمودهموعود را نيافته

اين جريان كه ذكر شد شب پنجم .وعدهء تو نيست
نيم ساعت از شب .هجري بود1260سال جمادي الاول

گذشته بود كه آن جوان بزرگوار با من بمكالمه پرداخت و
ال فرمود بعد از جناب سيد كاظم رشتي مرجع ؤاز من س

د در اواخر حال .طاع شما كيستمعرض كردم مرحوم سي
وفاتشان هر يك از شاگردان سفارش ميفرمودند كه بعد از
موعود در اطراف بجستجويبايد ترك وطن گويد و 

محبوب پردازد اينستكه من براي انجام امر استاد بزرگوارم
بايران مسافرت كردم و هنوز هم كه هست بجستجوي 

سؤال فرمودند آيا استاد بزرگوار شما براي .موعود مشغولم
ي بخصوص اتمخصوص و امتيازحضرت موعود اوصافي

يفرمود حضرت معرض كردم آري.اند يا نهمعين فرموده
موعود از خاندان نبوت و رسالت است از اولاد حضرت

زهرا عليها سلام اللّه است سنّ مباركش وقتي كه ءفاطمه

سال نيست 30و متجاوز از 20كمتر از ظاهر ميشود
است از شرب دخان داراي علم الهي است قامتش متوسط

.و مبرّا استبركنار و از عيوب و نواقص جسماني منزهّ
اي سكوت فرمود سپس با لحن ميزبان محترم لمحه

بسيارمتيني فرمودند نگاه كن اين علامات را كه گفتي در 
علامات را ذكر فرمودند و با بعد يكا يكبيني؟من مي

و دهشت سراپاي مرا حيرت.شخص خود تطبيق نمودند
فرو گرفت و با كمال ادب عرض كردم حضرت موعود نفس 

اش از همه بالاتر است داراي ايست كه رتبهقدسيهمقدسهء
عظيمه است علامات ءقوت فائقهقدرت فوق العاده و

نهايت بزرگوار بيمخصوصه بسيار دارد از جمله علم آن
علم موعود اغلب ميفرمود علمءسيد مرحوم درباره.است

من نسبت بعلم آن حضرت مانند قطره نسبت بدرياست كه 
عنايت شده آنچه من ميدانم در بحضرتش از طرف خدا

اي از خاك او مانند ذرهمقابل معارف عاليه و علم محيط
هنوز .استاست بين اين دو مقام فرق بسيار موجود
اختيار ترس و گفتار خود را تمام نكرده بودم كه بي

مرا فرو گرفت بطوريكه آثارش در من آشكار شرمساري
رزنش كردم و خودم را سشد از گفته پشيمان شدم و

حدت و همت گماشتم كه طرز بيان را تغيير دهم و از
شدت لحن القول بكاهم قلباً با خدا عهد كردم كه اگر آن 

كمال موضوع را مورد بحث قرار دهد بابزرگوارمجدداً اين
حضرت موعود شما هستيد دعوت خضوع عرض كنم اگر

بحضور انتظار تشرفّخود را تأسيس فرمائيد تا مرا از قيد
دهيد موعود خلاصي بخشيد و از ثقل اين بار گران رهائي

خيلي ممنون ميشوم اگر بانتظار من خاتمه بدهيد و مرا 
وقتيكه ميخواستم براه طلب قدم گذارم .بخشيدخلاصي

دو مسئله را پيش خود علامت و بجستجوي موعود بپردازم
ود كه اي برسالهصدق ادعاي مدعي قائميت قرار دادم يكي

شامل مسائل مشكله و اقوال متشابهه و تعاليم باطنيهء
تصميم داشتم هر كس .حضرت شيخ و سيد مرحوم بود

بگشايد و آن مشكلات را حلّ فرمايد آن رموز و اسرار را
دوم .را بدو سپارمباطاعتش قيام نمايم و زمام امور خود

آنرا در آنكه سورهء مباركهء يوسف را بطرزي بديع كه نظير
انجام اين مهم .مؤلّفات و كتب نتوان يافت تفسير فرمايد

سابقاً از سيد مرحوم .ادعاي آن مدعي استدليل صدق
سورهء يوسف بنويسند درخواست كردم كه تفسيري بر

حضرت من خارج استءبمن فرمودند اينكار از عهده
موعود كه بعد از من ظاهر ميشود رتبه و مقامش بمراتب 



بزرگتر است چون آن بزرگوار ظاهر شود بصرافت ز منا
مطلقه خويش بدون آنكه كسي از آن طبع و بصرف ارادهء

يوسف مرقوم ءبسورهحضرت درخواست كند تفسيري
و خواهد فرمود و اين بزرگترين دليل بر عظمت مقام

من .جلالت شأن و صدق ادعاي آن حضرت خواهد بود
ان بزرگوار من فرمود درست سرگرم اين افكار بودم ميزب

كنيد تمام صفات در من موجود است چه مانع دارد دقّت
باشم كه سيد مرحوم فرموده چه كه من شخص موعودي

استماع اين پس از.اشكالي در اين مسئله تصور ميكنيد
اي جز تقديم رسالهء معهوده نديدم آنرابيان مبارك چاره

واهش دارم بحضور مبارك گذاشتم و عرض كردم خ
نظر لطفي افكنده و از ضعف و تقصير بصفحات اين رساله

مسؤل مرا قبول آن بزرگوار.من صرف نظر فرمائيد
فرموده كتابرا برداشته بعضي صفحات آنرا ملاحظه

فرمودند آنگاه كتابرا بسته بمن متوجه شدند و در ظرف 
.مشكلات و كشف رموز آنرا بيان فرمودندچند دقيقه حلّ

اسرار را تبين و تشريح فرمودند لاوه بسياري از حقايق وبع
اطهار و در هيچ كه تا آنوقت در هيچ حديثي از ائمهء

بيان مبارك.كتابي از تأليفات  شيخ و سيد نديده بودم
بقدري مؤثّر و بهجت افزا بود و با قدرت مخصوصه ادا 

بعد فرمودند .از عهدهء من خارج استميشد كه وصفش
سخت بود و لكن مهمان من نبودي كارت بسياراگر

رحمت الهي شامل تو گرديد خدا بايد بندگان خود را
امتحان كند بندگانرا روا نيست كه با موازين مجعولهء خود 

اگر من مشكلات ترا شرح و بسط .آزمايش كنندخدا را
علم من بود كلاّ و حاشا حقيقتي نميدادم آيا دليل بر نقص

بعجز و ن تابنده و مشرق است هيچگاهكه در قلب م
امروز جميع طوايف و ملل مشرق و .ناتواني متّصف نشود

عالم بايد بدرگاه سامي من توجه كنند و فضل الهي مغرب
و نمايند هر كس در اين عمل شكمن دريافتءرا بوسيله

مگر مردمتمام.شبهه نمايد بخسران مبين مبتلا گردد
ء خلقت فوز بعرفان حقّ است و نميگويند كه نتيجه

بنا بر اين بر همه واجب است .پرستش خدات درموفّقي
و مانند تو بجستجو پردازند كه قيام نمايند و كوشش كنند

موعود را و ثبات و استقامت بخرج دهند تا حضرت
بعد فرمودند اينك وقت نزول تفسير سورهء .بشناسند

سرعت خارج از تصور است پس قلم را برداشته و با يوسف
سورهء آن تفسير مبارك است سورة الملك را كه اولين

حين نزول حلاوت صوت مبارك كه در.نازل فرمودند

اش آيات ترنّم ميفرمودند بر قوت تأثير كلمات مباركه
سوره ابداً توقّف نفرمودند من همانطور ءتا خاتمهميافزود

قوت بيان ميدادم صوت جان افزا ونشسته بودم گوش
برخاستم و با حيرت و مباركش مرا اسير كرده بود بالاخره

بفرمائيد ه بمن دست داده بود عرض كردم اجازهكيدتردي
مرخّص شوم با تبسم لطيفي فرمودند بنشينيد اگر حالا از 

بيند خواهد گفت كه بيرون برويد هر كه شما را بهاينجا
عت و يازده آنوقت دو سا.استاين جوان ديوانه شده

پنجم نوروز شب شصت و.دقيقه از شب گذشته بود
مطابق با شب ششم خرداد از سال نهنگ و پنجم 

بعد .شصت هجري بوددويست وجمادي هزار و
اين ساعت فرمودند بعد از اين در آينده اين شب و

خدا را شكر .از بزرگترين اعياد محسوب خواهد شد
رحيق مختوم بĤرزوي خود رسيدي و از كن كه

باين موهبت فائز آشاميدي خوشا بحال اشخاصيكه
سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شامشوند 

غلام حبشي امر مبارك را اجرا كرد طعامي . حاضر كنند
و روح مرا تغذيه نمود تصور ميكردم از لذيذ آورد كه جسم

تددعأَ"حديث شريف خوراكهاي بهشتي مرزوقم 
و لاعتمساذنعين و لاتأَلصالحين ما لا رلعبادي ا

غلام .را واضح و آشكار ميديدم"خطر علي قلب بشر 
آن بزرگوار نصيب وافري داشت و در حبشي از تأثير تربيت

محبت و لطف رفتار ميزبان نظر من داراي مقام بلندي بود
ممكن نبود بزرگوار مخصوص خودش بود از كس ديگري

همين مطلب.اطف و فضائل آشكار و ظاهر گرددآنگونه عو
بتنهائي براي عظمت و جلالت آن بزرگوار برهاني كافي و 

من .بود كه احتياجي بساير شئون نداشتشاهدي صادق
مهربان خود بودم نميدانستم چه گرفتار سحر بيان ميزبان

چيز را فراموش و همهخبروقت و هنگام است از دنيا بي
آن شب .گهان صداي اذان صبح بگوشم رسيدكرده بودم نا

محضر مبارك جميع نعم الهيه را كه در قرآن براي اهل در
لا يمسنا "محسوس ديدم مصداق بهشت مقرّر فرموده

 نا فيها لغُُوبسمو لا ي بقرآن  كاملاً مشهود بود "فيها نَص
لّا قيلاً سلاماً تأثيماً إو لالا يسمعونَ فيها لغَواً"و سرّ 
دعويهم فيها "و معناي آشكار بودواضح و"سلاماً 

و لاما سيهم فتُهتَحي و ماللّه انَكبحعسرُ دنَّيهم إِوآخ
مين الحالَمالع بلّه رل آن .هر جهت پديدار بوداز"د

شب خواب بچشم من نيامد بنغمات صوت روح افزاي 



بلندي آواز جانفزايش در هنگام پست وحضرتش و
تفسير يوسف گوش نزول آيات قيوم الاسماء يعني

در حين.هوش فرا داده و از ترنمّاتش لذّت ميبردم
مناجات با لحني دلربا بعد از هر چند جمله اين آيات 

سبحانَ ربك "ندفرمودرا مكرّر تلاوت ميقرآنيه 
فُون وصا يمالغزةِّ ع بر مدالح لينَ ورسلي المع لامس

شما اول كسي هستيد بعد فرمودند"للّه رب العالمَينَ 

ايد من باب اللّه هستم و شما باب كه بمن مؤمن شده
ن كه ايمانفر بمن مؤمن بشوند باين معني18بايد الباب

خود آنها باشد بدون اينكه تفحص و جستجويءآنها نتيجه
.بشناسندرا از اسم و رسم من آگاه كند بايد مراكسي آنها

و بمن مؤمن شوند  آنوقت يكي از آنها را انتخاب ميكنم 
در مكّه امر الهي را .در سفر مكّه همراهي كندكه با من

.كرد از آنجا بكوفه خواهم رفتبشريف مكّه ابلاغ خواهم
1ساختدر مسجد كوفه امر الهي را آشكار خواهم

.
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مقام حضرت اعلي
:توان نگريستمقام حضرت اعلي را از چند منظر مي

ن مورد زيارت مي آياتي از خود آن حضرت در اي-1
: كنيم

انّني انا . انّني انا البيت قد كنت بالحقّ مرفوعاً"
المصباح في المشكوة قد كنت باالله الحق علي الحقّ 
مضيئاً و انّني انا الناّر في النور الطور في ارض السرور 

.قد كنت حول النار مخفياً
انّني انا وجه االله... انا النقطة التي ذوُت بها من ذوت
قد جعل االله كل ... الذي لايموت و نور الذي لا يفوت

مفاتيح الرضوان في يميني و كل مفاتيح النّيران في 
الا انّني انا ركن من كلمة الاولي التي من ... شمالي

خلقني االله .. .عرفها عرف كلّ حق و يدخل في كل خير
من طينةٍ لم يشارك فيها احد و اعطاني ما لا يدركه 

".. و لا يقدر ان يعرفه الموحدونالبالغون 
و نيز در بيان قواي لا نهايه مكنونه در ظهور خود با عبارتي 

:فرمايندبديع مي
لو ارادت نملّةٌ ان يفسر القرآن  من ذكر باطنه و باطن "

باطنه لتقدر لانّ السرّ الصمدانية قد تلَجَلج في قيقة 
.الكائنات

:ب نزول يافتهآنچه از قلم اعلي در اين مورد عز-1
چشم عالم چنين فضلي نديده و قوه سمع اكوان ": الف

انبياي اولوالعزم كه عظمت، ... چنين عنايتي نشنيده

قدر و رفعت مقامشان چون شمع واضح و لائح است 
مفتخر شدند هر كدام به كتابي كه در دست هست و 
مشاهده شده و آيات آن احصا گشته و از اين غمام 

ر نازل شده كه هنوز احدي احصا رحمت الهي اينقد
آيا در هيچ ... ننموده و چگونه اين امر را سهل شمرند

"عصر چنين امر خطيري ظاهر شده؟
هيچ ادراكي سبقت نيابد بر كيفيت ظهور او و هيچ : ب

.عرفاني احاطه ننمايد بر كميت امر او
قلم اعلي در تأييد اين بيانات حديث ذيل را نقل مي: ج

:از قبل اخبار گشتهفرمايند كه 
العلم سبعةٌ و عشرون حرفاً فجميع ما جائت به الرسل "

حرفان و لم يعرف الناس حتي اليوم غير الحرفين فاذا 
".قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرين حرفاً

:فرمايندو سپس مي
ملاحظه فرما كه قدرش اعظم از كل انبيا و امرش "

".ولياستاعلي و ارفع از عرفان و ادراك كل ا
: در لوح مبارك احمد نيز اين بيانات از قلم اعلي نازل گرديده

قل انّه السلطان الرّسل و كتابه لام الكتاب ان انتم من "
كذلك يذكركم الورقاء في هذا السجن و ما . العارفين
".البلاغ المبينعليه الا 



چهار نهر جاريه در بهشت
ه   صور علمي-تفاسير-مناجات-آيات

شئون مختلفه آثار چهار است كه آيات و مناجات 
و تفاسير و صور علميه اند و همه به زبان عربي است 

ولي نظر به تفضلّ » افصح از كلّ السن است « كه 
الهي ، به كلمات فارسيه شان پنجم اطلاق شده تا از 
سعه فضل و رحمت حق كسي از شناسايي 

ن است كه تالي مقام اي. مظهرظهور محروم نماند 
آيات شمرده شده و در موارد مختلفه متضمن 

.مفاهيم شئون اربعه آيات است

نهرهاي چهارگانه در بهشت

حجت عظمي و « » ماء غير آسن رضوان « :آيات

يعني كلام » بينه كبري كه دلالت نمي كند الّا علي االله وحده 

. م الهي به لسان مظهر ظهور خطاب به عمو

يعني زبان »لين لم يتغير طعمه « :مناجات 

توسل و توجه بندگان به آستان حق از اشارت كتاب بيان مستفاد 

مي شود كه مناجات مخصوص رسول االله است و در رجعت از 

.صادر شده است ) حضرت نقطه ( لسان مظهر ظهور 

، متضمن » خمر توحيد « »خمر حمر « :تفاسير 

. آيات قرآني و احاديث پيغمبر و ائمه تفسير و تاويل

متضمن مباحث » عسل مصفّي « :صور علميه 

.كلامي و فلسفي و دلائل مربوط به اصول اعتقادات 

بعينه مثل شئون آيات است و اگر كسي در « : كلمات فارسيه 

كلمات فارسي به عين فواد نظر كند فصاحت آيات را بعينها 

وعه خصوصيات شئون مختلفه را مي و مجم» .مشاهده مي نمايد 

. توان در آن ملاحظه نمود 

اگر براي درك دقايق مطلب مربوط به شئون خمسه به بيان 

:مراجعه كنيم مطالب زير مستفاد مي شود 

شئون پنجگانه مزبوركه  براساس كتاب بيان ذيلاً 

حضرت نقطه هريك را با يكي از . ذكر شده است 

البته اين تبيين و . اند نعماي بهشت تطبيق فرموده

ردتطبيق حكايت از تاويل بشارات كتب مقدسه دا

1

حجيت آيات

در كتاب بيان فارسي باب دوم از واحد اول در 

خصوص حجيت آيات چنين فرموده اند 

ملخص اين باب آنكه خداوند عالم عز شانه در هر كور به 

ا نازل آنچه اعلي علو اهل آن كور تفاخر مي نمايد حجت ر

مي فرمايد چنانچه در زمان نزول قرآن افتخار كل به 

فصاحت كلام بود از اين جهت خداوند قرآن را به اعلي علو 

فصاحت نازل فرمود و او را معجزه رسول االله قرار داد و در 



قرآن خداوند اثبات حقيقت رسول االله و دين اسلام را 

ل بر اعظميت و دليتنفرموده الاّ به آيات كه اعظم بينات اس

آن آنكه كل به حروف هجائيه تكلم مي كنند و خداوند عالم 

كلمات قرآنيه را به شاني نازل فرموده كه اگر ما علي الارض 

جمع شوند و بخواهند آيه اي در مقابل آيات قرآن بياورند 

نمي توانند و كل عاجز مي شوند و شبهه اي نيست كه در 

بعلم توحيد و دقايق معرفت كور نقطه بيان افتخار اولوالالباب

و شئونات ممتنعه نزد اهل ولايت بوده از اين جهت خداوند 

در نفس آيات قرار عالم حجت او را مثل حجت رسول خدا 

داده و در علو توحيد و سمو تجريد كلماتي از لسان او جاري 

فرموده كه هر ذاروح توحيدي نزد او خاشع شده الاّ كسي كه 

و با محبوب خود تكلمّ فرموده و شئون درك ننمايد آنچه ا

حكميه و علميه مالانهايه از نزد او ظاهر فرمود كه غير االله 

قدر آن را ندانسته و عارف نگشته اگرچه ظهور شمس 

حقيقت بنفسها مسدد كل ممكنات است از علو عرفان او 

كه خداوند در او گذاشته از آيات و كلمات وليكن به چيزي

هل يكن له ل موجودات است بضياء آثار خود خود مجذّب ك

من عدل ليعرف به اومن كفو لينعت به اومن شبه 

ليشبه به اومن قرين يقترن به اومن مثال يماثل به 

فسبحان االله عن ذلك تسبيحا عظيما اذلايري فيه 

و د راين كور خداوند عالم به الااالله و انا كل له عابدون

را عطا فرموده و او را حجت نقطه بيان آيات و بينات خود

نعه بر كل شيي قرار داده و اگر كل ما علي الارض جمع تمم

شوند نمي توانند آيه اي به مثل آياتي كه خداوند از لسان او 

و هر ذي روحي كه تصور كند جاري فرموده اتيان نمايند 

ن بشر به يقين مشاهده مي كند كه اين آيات از شأ

واحد احد است كه بر نيست بلكه مخصوص خداوند

لسان هركس كه خواسته جاري فرموده و جاري 

نفرموده و نخواهد فرمود الا از نقطه مشيت زيرا كه او 

است مرسل كل رسل و منزل كل كتب و هرگاه اين 

امري بود كه از قوه بشر ظاهر مي شد از حين نزول 

قرآن تا حين نزول بيان كه هزارو دويست هفتاد سال 

كسي به آيه اتيان كرده باشد با وجودي گذشت بايد

كه كل با علو قدرت خود خواستند كه اطفاء كلمه االله 

. نمايند ولي كل عاجز شده و نتوانستند 

2

سرعت نزول آيات

هرگاه كسي تصور در ظهور اين شجره نمايد بلاريب 

تصديق در علو امراالله مي نمايد زيرا كه نفسي كه بيست و 

عمر او گذشته و از علومي كه به آن ها متعلم چهارسال از

مي گشته متعري بوده و حال به اين نوع كه تلاوت آيات مي

نمايد بدون فكر و تامل و در عرض پنج ساعت هزار بيت در 

مناجات مي نويسد بدون سكون قلم و تفاسير و شئون علميه 

در علو مقامات معرفت و توحيد ظاهر مي نمايد كه كل علما 

كما در آن موارد اعتراف به عجز از ادراك آن ها نموده و ح

شبهه اي نيست كه كل ذلك من عند االله هست علمايي كه 

از اول عمر تا آخر عمر اجتهاد نموده چگونه در وقت نوشتن 

به سطري عربي دقّت نموده و آخر الامر كلماتي است كه 

لايق ذكر نيست كل اين ها از جهت حجت خلق بوده و الا 

راالله اعز و اجل از اين است كه بتوان او را شناخت به غير او ام

ه كيقسم به ذات خداوند.بل غير او شناخته مي شود به او

ن مضيي تر است از ضياء وحده وحده بوده و هست كه آثار آ

علو ه شمس در نهار و آثار آنهايي كه متهدي شده اند ب

واصل گردند رجه علم و عرفان هدايت او اگر به اعلي علو د

نها مثل نور كواكب است در ليل و استغفراالله عن مثل آثار آ

ذلك كيف يدرك بحر الازل ببحر الحدوث و كيف يعرف ذكر 

الاول بذكر الحدود سبحان اللّه و تعالي عن كل ما يذكر به 

تكلمّ نماييد به الاشارات من في ملكوت الارض و السموات 

يسيد به مثل و بنومثل آنچه او تكلم نموده بر فطرت

امل و سكون قلم و هرگاه نمي كنيد آنچه او نوشته بلا ت

دليل است برآنچه كرده ايد به غير حق شده و صاحب 



و شبهه نيست در اينكه اين آيات حق است من عند االله 

خداوند اين آيات را نازل فرمود بر او به مثل آنكه بر رسول 

ل اين آيات به قدر نازل فرموده چنانچه حال به مث) ص(خدا 

صدهزار بيت در ميان خلق منتشر است به غير صحف و 

مناجات او وصور علميه و حكميه او و در عرض پنج ساعت 

كه طوري، اسرع ه هزار بيت از نزد او ظاهر مي گردد يا ب

كاتب نزد او بتواند تحرير نمايد آيات االله را قرائت مي نمايد 

اول ظهور تا امروز مي مي توان ميزان گرفت كه هرگاه از

و اگر ..... گذاشتند چقدر از آثار از نزد او منتشر شده بود 

گفته مي شود در آيات آنچه اولين گفتند از دو شق بيرون 

نيست يا آنكه غرض ايشان تصديق حق نكردن است كه از 

براي ايشان ثمري ندارد هيچ دليلي چنانچه خداوند نازل 

و در جاي ديگر ن يومنوا بها و ان يروا كل آيه لفرموده 

ان الّذين حقت عليهم كلمه ربك لا يومنون نازل فرموده 

و اگر غرض و لو جائتهم كل آيه حتي يروا العذاب الاليم

استسهل احتياط در دين است كه فهم آن 

يا خود حاضر مي فباي حديث بعداالله و آياته يومنون

ت سوال مي شود و از آنچه مي خواهد از مطالب بنهج آيا

نمايد تا آنكه خود بشنود كه در نزد مبدء تاملي و تركيبي و 

و يا آنكه كسي را مي فرستد كه ملاحظه اقترانات نيست 

در نزد او ساعتي نشسته و آنچه تلاوت مي كند از 

آيات االله نوشته ، بعد تفكر در آن ها نموده تا يقين 

و اگر نمايد كه از فكر و اقترانات كلمات باهم نمي شود

مي شد از صدر اسلام تا امروز در قرآن شده بود و از 

اول ظهور اين امر تا امروز كسي در مقابل از اين سبيل 

گيري در اعراب و قرائت يا قواعد و اگر نكتهبرآمده بود

كه اين قواعد از آيات برداشته راعربيه شود مردود است زي

ه نيست كه مي شود نه آيات بر آن ها جاري مي شود و شبه

صاحب اين آيات نفي اين قواعد و علم به آن ها از خود 

اولوالالباب از عدم علم به آن ها بلكه هيچ حجتي نزد،نموده

زيرا كه ثمره ،و اظهار اين نوع آيات وكلمات اعظم تر نيست

اين علوم فهم كتاب االله هست و بر شجره اي كه كتاب االله 

م لازم نبوده ونيست بلكه كل نازل مي نمايد علم به اين علو

.قواعد واعراب برآنچه خداوند نازل فرموده ثابت است 

3

حجيت  مناجات

حضرت اعلي مناجات را از جمله ادله ظهور خود قرار مي

:به بيان مبارك زير توجه كنيد.دهند

واز آن ظاهر فرمود مناجات هاي غير معدوده كه فصاحت (

. ستظل گردد و بلاغت من مستقر كه در ظل آحيا ميكند

را كه تا  حال كسي خدا را به ننظرنموده ببين سير توحيد آ

اين نوع توحيد وصف نموده ؟در عرض شش ساعت هزار بيت 

اگر از مناجات معيار گرفته شده كه از قلم او جاري مي گردد

).خواهد

در شرح سوره كوثر نيز به موضوعي كه مجلسي در كتاب 

مبني بر اينكه اشاره مي فرمايند ه اليقين ذكر نمودحق

كه شامل ادعيه و مناجات هاي حضرت امام زين اي صحيفه

العابدين  علي ابن الحسين است دليل  بر ولايت ايشان مي

ولا تثبت كيف يثبت الولايه بصحيفه(باشد ،  بقوله 

بصحايف معدوده التي ملات شرق الارض وغربها فاي

ي عطيه اعظم من حجه اكبر من هذا النعمة وا

)هذالقدره

چگونه ولايت (مضمون بيان مبارك به فارسي اين است كه 

شود و ولايت من با صحيفه ائمه با يك صحيفه ثابت مي

هاي متعدد كه شرق وغرب  زمين را پر كرده است ثابت 

چه حجتي هست كه بزرگتر باشد از اين نعمت .شودنمي

).وچه عطيه اي عظيم تر مي باشد از اين

شايد بتوان گفت بيش از ده ها جلد كتاب در مناجات و راز 

و نياز با معبود خويش از او به جاي مانده كه هر كدام از آن 

مثلاً . ها به نحوي رمزي از لطافت روح آن سيد بزرگوار است



موجود است و ي شيعيان اسلام يي در كتاب هاي دعاهادعا

ر نزد خدا شفيع قرار براي طلب حاجت خود ائمه را دآنها

دعائي كه از آناما. مي دهند تا حاجتشان برآورده شود 

در اين . لطف ديگري داردحضرت در طلب حاجات نازل شده

كه ذكر مي كندخود را شخص حاجتمندي كننده دعا بيان 

شدت نياز و احتياج و تعلّق خاطر به حاجتش را با تكرار

» ي الآن في الآنفي الآن ف«ان تقضي لي حاجتيجمله 

يعني حاجتم را همين الآن بدون يك لحظه. نشان داده 

او در اين دعا هدايت مي شود كه اگر . تاخير از تو مي خواهم

تا اين حد محتاجي تنها راه تو اين است كه دست به دامان

از اين طريق او به جايگاهي رفيع و مقامي عظيم .ائمه شوي

فت و معرعنايت و الطاف و نور يي از دريابهآشنا مي شود و

كه  تمام آنچه منتهي آرزوي و زيبايي  مي رسد تا جايي 

كهاينجاست . در مقام ائمه پيدا مي كندفطرت انساني است 

حاجتش را با اين همه تعلّق خاطر از ياد مي برد و مقام فَنا و 

عجلهچنان در كامش شيرين مي آيد كهنيستي و رضامندي

في الان ، ( آرامش مي گرايد وجمله وقرارو اش به سكون 

به كلماتي كه عارفان در مقام فنا ازاو) في الان ،في الان

يابدو به اين كلمات تبديل ميدهند تغيير ميخود بروز مي

مردناي   حالت مرا در مقام اراده ات همانند حالت«:گردد

تا آنكه ابل خواسته شوينده اش قرار گرفته قراردهكه در مق

در آنچه تو تاخيرش را مي پسندي و نه تاخيري در تعجيلي

دعا را در اين».در آن تعجيل داري نداشته باشمآنچه تو

.  مشاهده مي نماييددرصفحه بعداين جزوه



لهي كيَففونَ يا اصا يمتعَالي ع و َبحانهباَِمرهِ س شاءنَزلُِّ ما يالَّذي ي ّلهل مدلمي بقِطَعِ الحع عدب ليَكاثُني ع

وب الذّي الَكلُِّ عن عرفانك و كيَف لا ادَعوك و انَّ فؤُادي لَم يستقَرََّ الاّ بذِكركِ فاَشهد اَنَّك اَنت االلهُ المحب

ه الكافورِيه الَّتي هي بنفسها مقطَعّه لَن يعرِفكَ شئٌَ و لا قدَّرت لاجَد سبيلاً اليَك اذ ذاتيتكُ هي الكيَنونيَ

اتالمادي هعَمتنها مبنَـفس يالّـتي ه ّهاذجيةُّ السيالذات يه كتَنَّ كيَنونيا يانِ ونِ البع اتريوهعن الج

جَليك أَتوبيلَ لي ابِأن لا س ا اَيقـنَتو تعاليت لَم َبحانكَرفان فـسحالُِّ �ِالعم دمحو آلِ م دمحبـِم ليَكا ه

و ِتابكقـِّهـمِ في كِبـح ماللّه كـتيحمانر وراتو ظه كـتيدانمص و آيات كترامعِ كواقو م كَعرِفـتم

ظُهوراتك و مقاماتك التّي لا تعَطيلَ شَأنهِم في علمك اَن تُصلـِّي عليَهـِم بِكلُِّ تـجَليّاتك و نفَحَاتك و

لَها في شَأن و انَ تـقَضي حاجتي في الآنَ في الآنَ في الآنَ فـأَنَّ الرَّجاء قـدَ انقـطََع عما سواك و أنَّ 

دي و ميلهي و سي و ابر نَّكناعِ و امتقامِ الانتـَهي ملي ملـَغَ اب رارضطدي لـوَ لـمَ الاعتـَمو م ولاي

تـَرحمني فـمَن يرحمني و لـوَ لـَم تجَُبني فـمَن يجيبني الّلهم انيّ اُقسمك بطَِلعه حضرهَ كينونيتك و 

و تبُل ِهالحاج ههذ قـَضاء اَسباب كلملَ كـُلـَّما في عاَن تـجَع كتيدانمزِّّ صع هاءن دونِ اَن بلـيَها مغنَي ا

و لا شيَء شيَء كتزُ في قدُرعجلا ي ليمع رَقتدلهي ميا ا نَّكو ا كن اَعدائو لاخوَفاً م كبيلزناً في ساَري ح

رتَو ما قـد كقـَضائ مضاءو ا ِركَقـد و تـحَديد كترادا هسندو ه كتشيكمِ مِلاّ بحبداعِ ابِ الاراتفي م

وجنَّه مو في الحينِ ا كلكفي م َله عفـلاَ مان بشِيَء دتن اَرا نَّكو ا حيطٌ بِكلُِّ شيَءم نَّكا و كدونَ ذل ود

كتقدُر عدب ولاييا م جَاض بي و كـيَف كلمع عدلهي باَصبـِرُ يا ا فـَكـيَف يكدينَ يب و لي كلُِّ شيَءع

كـيَف اخَاف من عدلك بعد رجائي بـفِضَلك و كـيَف لا اَرجو رضِوانكَ بعد علمي بـاِنَّ لـكَ بـدِايات و 

نَهايات كندليهِم عع ُلوَاتكص هو آل دحمبـِم ا استـشَفعَتم عدتي بحاج لا اَيقـَنُ بـقِـضَاء و كـيَف

هيهات هيهات ما ذلك الظَّنُّ بكِ و ما كان ذلك معروفاً من فـضَلك و سنَّّتك و انيّ لـعَلي يقينٍ باَِنَّ من فـَ

تـوَكـَّلَ عَلـيَهـمِ فـاَنَّك كـنُت حسبه و من اعتـَصم بـحِبـلهـِم فـاَنَّك كـنُت ظـَهـيرهَ و من لاذ 

م فـاَنَّك كنُت كـَهفهَ و من تـوَسلَ بـِهـِم فـاَنَّك كـنُت مجيبه فـسَبحانكَ سبحانكَ لـكَ بـجِنابـِهـِ

و الَه كتبحم نهاجرَّفتـنَي مما عل واكما س مدن حتنََزِّهاً عساً مَتقـدعاً ماً لاممداً شعَشعَانيح مدمتـنَي الح

مشيتك والاتّكالَ علي مساكنِ برَكاتك و َالاعتصام بـحِبلِ مواقعِ عظَمتك فيا طوبي لي محالِّالتَّوسلَ بـِ

ثـَم طوبي لي بـِما رضيت عنك في كـلُِّ فعالك و اجعل حالـتَي بينَ يديك حالـهَ ما كانَ لـهَ اراده دونَ 

ـلاّ احُب تَأخيرَ ما عجلت و لا تعَجيلَ ما اخََّرت بل يكونَ سريّ و علانيـتَي بِمثلِ جسد تجَليّ ارادتك لـئـَ

 فَما اعَظـَم َبحانكس َبحانكَفـس ِركَو قـد كمِ قـَضائطـَمطام ي لقاءلِ في تَغتـسالم هرادا ندع تيالم

لا ارَي حظّـاً لي الاّ في العجزِ عن ادَاء شُكركِ و الاعتراف بالتَّـقصيرِ عن مبلغَِ احسانكَ  و اَكبرُ آلائكَ و

حمدك فـسَبحانكَ سبحانكَ اعَتـَرف لـدَيك بِما اَناَ اهَلـهُ واستـغَفركُ و اَتوب الـيَك و اَسئـلَُ من 

التَّـقوي و اهَلُ المغفرهَ و سبحانَ االلهِ رب العرشِ عما يصفونَ و سلام علي جودك كَما انَت اَنت  انَّك اهَلُ 

.المرسلينَ و الحمدللـهّ رب العالـمَينَ

توسلدعاء

از آثار حضرت نقطه اولي جل ذكره الاعلي 
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حجيت تفاسير

محتملاً علّت توجه حضرت رب اعلي به تفسير سور و آيات 

قرآني و احاديث اسلامي ، تصحيح افكار و آراء فلسفي و 

كلامي متداول بوده تا بدين وسيله مقدمه اي بر تعاليم 

. د نبنيادي و جهان بيني روحاني امر بديع بيان فرموده باش

گاه براي هدايت اهل اطلاّع ، نقد و از آنجا كه بهترين پاي

تعديل عقايد و افكار موجوده است ، حضرت نقطه اهم و اقدم 

مطالب و تعاليم اعتقادي ظهور جديد درباره عالم وجود و 

هدف خلقت و ظهور اديان و تحول و تكامل عالم انسان را در 

شايد اين بيان مبارك . ضمن اين تفاسير منعكس فرموده اند 

قل يا اهل الارض « : م الاسماء مويد اين نظر باشد در قيو

لونني في االله علي اسماء سميوتموها انتم و اتجاد

آبائكم بالقاء الشّيطان و ان االله قد انزل علي الكتاب 

بالحقّ لنعرفكم اسماء االله الحقّ عما كنتم عنه عن غير 

1»الحقّ بعيداً 

آن به طور كامل ، از حضرت نقطه تفاسير مختلفه بر قر

بر بعضي سور قرآني ، بر عده اي از آيات قرآن و بالاخره بر 

بعضاً به طور مستقل و كهپاره اي از احاديث صادر شده ،

بعضي ضمن توقيعي و يا اثري در جواب يكي از طالبان است 

آياتي اگرچه عموماً به لسان عربي است ولي به فارسي نيز . 

به كه صرفا آثار ديگر نيز از بعضيدر . شده است نازل

مثل كتاب مستطاب بيان فارسي ،تفسير تخصيص داده نشده

نيز بعضي از آيات و اخبار و احاديث شرح و ،و دلائل سبعه

اينك فهرستي از تفاسير و شروح نازله از . توجيه شده است 

:قلم حضرت نقطه عرضه مي شود 


�ر� ا���� - ١– �
�٦٨

تفسير سوره بقره - 1
تفسير سوره يوسف -2
ير سوره كوثر تفس- 3
تفسير سوره والعصر - 4
تفسير سوره توحيد -5
تفسير ليله القدر- 6
تفسير سوره حمد - 7
تفسير بسم االله -8
تفسير آيه نور-9
تفسير حرف هاء- 10
تفسير سرّ هاء-11
»اينما تولّوا فثم وجه االله « تفسير -12
تفسير واو و الصافات -13
»في بيوت اذن االله ان ترفع « تفسير آيه -14
امات قرآن بيان تحقيق استهف- 15
تفسير دعاي صباح-16
شرح حديث من عرف نفسه-17
تفسير حديث كميل - 18
تفسير حديث ابولبيد مخزومي -19
شرح بر خطبه طتنجيه - 20
تفسير حديث جاريه -21
ما من فعل يفعله العبد من « تفسير حديث - 22

» خير او شر 
تفسير حديث علمّني اخي رسول االله -23

تفسير بيان مسئله قدر -24
ذات علي ممسوس بذات االلهبيان حديث - 25
ءعاشوراتفسير حديث كلّ يوم يوم -26
فسير دعاي آمنت بسرّ آل محمدت-27
تفسير حديث لو كان الموت يشتري لاشترا - 28

المومن و الكافر 



يكي و به شود كه ملاحظه ميان طو رهمقسمت ديگر آثار

.ديگر از نهر هاي بهشت تعبير شده تفاسير آن بزرگوار است

در اين قسمت اكثر سوره هاي مهم قرآن را به نحوي بديع 

صورت به جاي كس اثري از خود به اينحال هيچه كه تا ب

ها اثر معروفي است كه يكي از آن. نگذاشته تفسير فرموده اند

يك سوره آن را به نام سوره الملك در شب بعثت خويش 

سر براي ملاّ حسين بشرويه اي كه از اعلم علماي شيخيه و

حلقه طالبان ظهور و سالكان بي قرار اين سبيل بعد از سيد 

تاثيرات عميق اين آيات  تا زمان . كاظم بود قرائت فرمودند

در وجود او نمايان بود و به شكل شهادت ملا حسين 

دلاوري هايي درآمده بود كه دشمنان نيز آن را در محافل 

از مامورين يران وقتي سلطانچنانچه. خود نقل مي نمودند

بابيان دليل شكست آن ها را در مقابل تعدادي قلع و قمع

در پاسخ اثري از بقاياي ضربه شصت ،طلبه جويا مي شود

 ملاّ حسين را نشان مي دهد و مي گويد اين ضربه شصت

، او با يك ضربه سرباز . همان طلبه هايي است كه مي بيني

د ه ما را مورحال چگوندرخت و سلاح او را دو نيم نموده،

بير به ناصرالدين اميركدر گزارشي . ملامت قرار مي دهي

كسي است كه ميدهد  مي گويد او سيد بابدر مورد: شاه

. مجتهدين شصت ساله را به زانو درآورده است

اين تفسير حقيقتاً براي آنها كه اهل دانش و بينش و معرفت 

مي كند اسرار خلقت و طالب فهم آيات قرآن هستند معجزه 

و همين تفسير بود كه نفوس مقدسي مثل طاهره كه به 

شهادت دوست و دشمن اعجوبه زمان و معلمّ بي نظيري در 

كه امام جمعه راجامعه نسوان بود و يا ملاّ صادق خراساني

شهر بود چنان تحت تاثير قرار داد كه مراتب شجاعت و 

تعجب جانبازي آنان در آن زمان ، خارجيان را به حيرت و 

واداشت و شخصي مانند پروفسور براون را چنان واله و 

حيران نمود كه يك سال از عمر خود را در گفتگو با اين 

.  طايفه گذراند 

تاكنون هيچيك از علما كه عمري را در علوم ديني مي 

گذرانند در اين مدت هزارسال به اين فكر نيفتادند كه غير از 

مربوط به عشق ظاهري است معناي ظاهري و جسماني كه

ه تفسيري لايق سوره يوسف مرقوم دارند و به همين خاطر ك

داشته اند تلاوت اين سوره خود را محدود به اين امور دنيوي

را از طايفه نسوان برداشته و قشر عظيمي را محروم نموده 

در . ها نياموزنده اند كه اين سوره را به آناند و توصيه نمود

ي بي شمار فوق عوالم محدود اين عالم كه حقايقحالي

خاكي و تهي و بي اعتبار در لابه لاي آيات اين سوره موج 

مي زند كه سيد باب هر آيه آن را به يك سوره تبديل نمود 

.و در هر سوره دريايي از معارف بديع الهي را به موج آورد

حركت دفاعي و شديدي كه از علماي آن عصر در ابتداي 

اب به حمايت از او به عمل آمد، همه از تاثيرات دعوت سيد ب

بروز و ظهور اين درهاي حكمت لدنّي از درياي معرفت او 

و عاشق واله حق در چنانچه طاهره آن عالم،بوده است

مام اين تفسير را مدتي كه در دست ظالمان اسير بود ت

ي در اين مختصر مجال آن نيست كه در حد. ترجمه نمود 

عظمت اين كتاب آسماني و مقدس كه تمام آن ازشايشته 

روز تكميل 40دت معادل تمام آيات قرآن كريم است و در م

كفايت مي شود به يك قسمت كوتاه . داده شودشده توضيح

طالبان علم و معرفت ومتحريّان اسرار خلقت ، به اميد آنكه

ن را به اين گنجينه گرانبها هدايت نمايد تا از لئالي ثمينه آ

.بهره مند شوند

فلَمَا سمعت بمكرهن اَرسلت ( در تفسير آيه مباركه 

كه همه علماي تفسير آن را در حد رويارويي 2)...اليهن 

چند دختر جوان مصري با جواني زيباروي 
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اين پائين آورده اند مجلسي كه فقط حاصل و نتيجه آن 

يوسف زيباييهمين كه ها نشان دهدزليخا به آنباشد كه 

باعث عشق من به ،گونه از خود بيخود نمود شما را اينكه 

سيد باب اين داستان زيبا را به صحراي كربلا . استاو شده

ودختران زينب كبري بهزليخا رادا وهشلبه سيدارايوسفو

كه تعجب زينبي تعبير مي نمايدمصر را به اصحب حسين 

بازي و عشق او به گونه جانهمگان را برانگيخته بود كه اين

ينب براي اينكه شمه زبرادرش حسين بن علي از كجاست، 

اي از مقام شهادت واثرات ان را در عالم ظاهر سازد جمعي از 

اصحاب لايق را كه امادگي درك مقامات عرفان را دارند 

واستعدادعروج با رفارف قرب را يافته اند انتخاب نمود وقطره 

رابه انها القا نمود  تا با اي ازدرياي عشق ومحبت محبوب 

مشاهدهاثار عظمت وجلالت آن يوسف جمال وزيبائي خود را 

فداكنند واثار عظمت واقندار اين جايگاهمتعالي ومقام قرب 

اين عشق وفدا را در عالم وجود براي بشريت بظهور رسانند 

حسادت همه را برانگيخته كه او را ملامت كنند زينب كبري 

عارف واقعي حسين اصحابي را انتخاب آن عاشق دلباخته و

مي نمايد و گلچين مي كند و شمه اي از نشانه هاي عشق و 

محبت الهي را بر دلها و قلوب آنها القاء قطره اي از درياي

تا آن ها را به مقامي رساند كه لايق درك مقام مي نمايد

جليل آن مظهر الهي يعني حضرت سيد الشّهداء شوند و 

ت او در وجودشان ايجاد شود و عظمت او را شايستگي معرف

آنگاه با ملاحظه اين زيبايي بي نظير و جلوه بي. درك كنند

بديل همگي دست خود را قطع كرده و خويشتن را در راه او 

او با اين تفسير نشان مي دهد كه اين . فدا مي نمايند

فداكاري كه مسبوق به معرفت و عشق است مايه حيات عالم 

ي براي مايه نابودي ظالمين مي شود و الگويمي گردد و

نوع اين باجز تا معلوم شود كهمومنان و مقربّان الهي است

برمعرفت اين مقام والامبتني وعميق وفداكاريهاي خالص

راهي براي نجات مردمان از چنگال ظلم نيست و عدالت 

واقعي و فراگير در عالم جز با استمرار اين گذشتها و انقطاع 

ميسر نخواهد بود زيرا قدرتمندان و حاكمان عالم براي ها 

بقاي خودشان با نيروي گسترده اي كه در اختيار دارند به 

راد و حتي قوانين و مقرّراتينهر عمل مذمومي دست مي زن

كه قرن ها پذيرفته شده و معمول جهانيان بوده مي شكنند 

يرا حافظو برهم مي زنند و آن را از اعتبار ساقط مي كنند ز

اين قوانين مردمان هستند و اين ستمكاران مي توانند 

و با قدرت خود و قدرت خريداري كنند مردمان را با پول 

اين است كه جز قيامي نظير قيام .زير سلطه آورند

سيدالشّهدا كه در اعلا علو فدا باشد، كاري از هيچ كس 

ل و قسطت و ديگر هيچ حافظي براي ناموس عدساخته نيس

در اينجاست كه در اوج فصاحت . در عالم وجود نخواهد بود

مي نمايد ) ع(و بلاغت اين خطاب زيبا را به حضرت حسين 

يا قرّه العين هنالك : و عظمت مقام او را روشن مي سازد

فاظهر من السر سراًّ علي قدر سم الابره ليموتن 

الطوريون عند مطلع رشح من ذلك النّور المهيمن 

الحمراء

اي نور ديده از رازي كه در درون داري به قدر سر 

سوزني ظاهر بساز و نمايان كن تا بزرگان و بالغاني كه در 

طور مقر دارند با دريافت همين جرقه ضعيف از انوار معرفتت 

در حقيقت با اين تعبير لطيف . مدهوش گردند و يا بميرند

ازي در فلسفه قيام سيدالشهدا را در زمين كربلا رايشان

د كه از اول ابداع بوده و ادامه خواهد داشت و نخلقت مي دان

.   او در صف مقدم اين جبهه قرار گرفته است

حال اين تفسير لطيف و ظريف كه جايگاه رفيع مقام 

جانبازي و فدا را در اوج عظمت به نمايش مي گذارد مقايسه

.اشته اندتفكّراتي كه تاكنون علما از اين آيات دكنيد با 

سوره تبديل 111آيه اين سوره مباركه كه به 111در تمام 

در هركدام ظهوراتي از لطائف عرفان و جلوه هايي از شده

.فطوبي للفائزين . ثار علم و حكمت رباني  مشاهد ميشود آ



هر علميصو

مقصوداز صور علميه آياتي از حضرت نقطه است كه 

ط به اصول شامل مباحث كلامي فلسفي مربو

چند نمونه كوتاه براي اطلاع زينت اعتقاداتاست كه

بخش اين اوراق ميگردد

1

تو خود مسلماني و به حقيقت و حقيت رسول اكرم 

مؤمني و به نزول قرآن من عند االله اعتراف داري و به اين 

اصل معتقدي كه غير از خداوند، ديگري قادر به اتيان آيه 

نيست و نيز اقرار داري كه اي در شأن و حد آيات قرآني 

سال ميگذرد 1270از زمان پيغمبر اسلام تا به حال كه 

احدي در عالم ظاهر نگرديد كه بتواند تحدي به آيات 

قرآني نمايد و كل خلق را از اتيان بمثل آن عاجز ديده 

تو كه با توجه به مراتب فوق الذكر به ديانت اسلام . اي

زيارت ايات كتاب بيان ايمان آورده اي چگونه است كه با

كه در حكم همان آيات منزله، در قرآن اس محتجب 

مانده اي؟

2

در اين مسئله جاي شك و ترديد نيست كه تو پيغمبر را 

نديده اي و معجزه اي به غير از قرآن از او در دست 

و نداري و امر از دو شق بيرون نيست ، يا لا عن شعور 

علي العميا اظهار ايمان به آئين محمدي مي كني، چه 

انگيزه اي سبب شده است كه چنين ادعايي داري ، يا 

اينكه از روي تحقيق و بصيرت ايمان آورده اي و مسلمان 

اگر چنين است چه فرقي است بين وقتي كه .هستي

قرآن را ديدي و يقين بر عجز كل در اتيان آيه اي از 

وقتي كه آيات بيان را ديد و قلباًً آيات آن نمودي تا 

متيقن نشدي؟

3

بدان كه به غير از خداوند كسي قادر بر انزال آيات و 

اظهار بينات نبوده و نيست و اين خداوند است كه انسان 

في المثل اگر .را امتحان مي كند تا نفوس ممحص شوند

خداوند به نقطه بيان معجزه اي عنايت كرده بود به مثل 

ه حضرت موسي عنايت شده بود تا بحال مؤمنين يه بآنچ 

وليكن خداوند در ن محتجب و محروم نمي ماندند قرآ

ين ظهور نزول آيات را دليل و برهان حقيت ظهور خود 

قرار داده كه اعظم از جميع معجزات است و به همين 

تو .دليل است كه دين اسلام با نزول آيات مبرهن است

سلمانان از شناسائي مظهر خود شاهدي كه چقدر از م

ظهور محروم مانده و در هيماء جهل و غفلت سرگردان 

هستند و اين به واسطه عدم تفكر و تعمق در دين 

خودشان مي باشد و اگر ديده بصيرت  چشم حقيقت 

بين داشتند و به حقيقت آئين خودشان واقف بودند با 

استماع آيه اي از آيات اين ظهر كه اعظو از جميع 

. ات مظاهر قبل است ايمان آورده بودندمعجز

4

است را نمي ي كه مدعي قائميتمي گوئي كساگر  

حجيت ن حبس كرد و حبس و قتل دليل بر عدمتوا

ميشود ، از انبياء حضرت يوسف و از اوصياء حضرت 

و از انبياء حضرت موسي ابن جعفر را حبس نمودند 

ذكريا و از اوصياء حضرت سيد الشهداء را شهيد 



نمودند ، در صورتي كه تمام آن نفوس حجت 

.خداوند در روي زمين بودند

اينكه مي گوئي بين خود و خدا در قلب من يقين و

حاصل نميشود و الا مؤمن مي شدم ،اين افكارهمه مولود 

داشته توهمات و اوهامي است كه درقلب هنوزنگاه

امت حضرت داود پانصد سال در احكام كتاب زبور .اي

تربيت شدند كه در وقت ظهور حضرت مسيح محروم از 

كه جز عده اي معدود كه يفيوضات الهي نشوند و ديد

از روي حقيقت و بصيرت به حضرت مسيح مؤمن شدند 

مابقي همه متمسك به خرافات شدند و محروم ماندند و 

حضرت مسيح شدند نه اينكه قلباً آنهايي كه منكر ظهور

مي خواستند خودشان را محروم كنند ولي توسل و توجه 

به اوهام آنها را محروم ساخت و حالت آنها مثل چنين 

حالي است كه در وجود تو مي باشد كه غرضت مكابره 

نيست بلكه مي خواهي يقين حاصل كني تا مؤمن شوي 

و اگر در .يانو قس علي ذلك در سرنوشت پيروان ساير اد

يوم ظهور رسول االله پيروان حضرت مسيح به اصول و 

مبادي ظهور من هو بعده ناظر بودند مطمئناً كسي در 

شأن اين مردم همين .وقف نمي گرديدتدين مسيح م

است كه سم خري را پرستش مي كنند كه روزي پسر 

وليكن از شناسائي صاحب انجيل انسان بر آن سوار بوده

همه در هيماء جهل و . محروم مي باشندو موعود انجيل

غفلت حيران و سرگردان مانده و از شناسائي موعود 

انجيل كه به اسم احمد در انجيل از او ياد شده است 

. محروم مانده اند

5

حال نظر كن كه علماي نصاري عالم شدند از براي آنكه 

حال آنكه خود سبب شدند و امت عيسي را نجات دهند و

خلق را ممنوع نمودند از ايمان و هدايت ، حال باز برو 

وعالم شو  كل امت عيسي اطاعت علماي خود مينمودند 

از براي آنكه نجات يابند در روز قيامت وحال آن كه 

همين اتباع ايشان را داخل  نار نمود در يوم ظهور رسول 

  نه عالم شو ونه االله حال برو ومتبع عالم شو، نه واالله

.متبع به غير بصيرت كه هردو ها لكند در روز قيامت

صفات وملكات سيد باب 

اگر محيطي را كه سيد باب در آن نشو و نما نموده و پرورش 

جسماني يافته تجسم نماييم و درباره آن بينديشيم تاريخ آن 

دوران را كنكاش نماييم و بي غرض به وقايع گذشته نظر 

دون شك اين سوال به ذهن ما متبادر مي شود كه افكنيم ب

چگونه شخصيتي كه در سلك مقدسين آن زمان ملبس و به 

لباس اهل علم آن دوره و در همان چهار ديواري در محيط 

سنن خاص قرين عالمان بسته و مهجور آن دوران با آداب و

ديني  آن دوره بوده حال با افكاري چنين متعالي و وسيع و 

با افكار محدود آن دوران فرسنگ ها فاصله دارد و مقدس كه 

هيچگونه مشابهت ونسبتي بين آن شخصيت ممتاز و محيط 

پاسخ اين . كهنه و متحجر آن زمان وجود ندارد، ظهور نمود

سوال چيزي جز اعتراف به اين واقعيت نخواهد بود كه 

ممتاز بود كه خارج از تاثير  محيط او بواقع يك وجود

قيادت و تربيت الهي مقام و موقعيت ان زمان تحت

.خود را يافت

1

اگر در كتب و آثار سيد باب كه تاكنون به  چيزي درحدود 

صد جلداز  آن دست رسي پيداشده  بگرديم جملاتي را 

خارج از ادب و نزاكت نمي بينيم  در حالي كه در محيط 

هاي  حوزه اي آن زمان چنا نچه آثارش را  همگان ديده و 

اند اكثر كتب فقهي ،رساله ها حتي كتب اخلاقي و شنيده

عرفاني  پر از اين جملات و كلمات  است  ، سيد باب 

درچنين محيطي لطافت وزيبائي وشكوه وجلال وعزت را به 

ارمغان آورد وانهارا مطلوب خود خواند  ، او واژه هايي نظير 

نجاست و كفر را معمولاً به كار نمي برده است  وعموما در 



هنگامي كه نياز داشته به مفاهيم نامطلوبي اشاره نمايد از 

استفاده مي نموده » دون « كلمات معكوس آن توام  با كلمه 

دون « مثلاً نجاست را با جمله دون طهارت و كفر را با كلمه 

او در جامعه اي زندگي مي . بيان مي نموده است » ايمان 

ال  علماي س160كه تا همين اواخر هم پس از گذشتكرد 

آن جامعه از به زبان آوردن نام همسرشان ا با دارند  و آن را 

بينند ، زيراا نگرش آنان عملي زشت و مخالف سنّت الهي مي

به شخصيت  زن و حقارت وضعفي كه درتفكر آنان نسبت به 

در . زن وجود داشته  فرهنگ آنا نرا  بدين گونه شكل داده   

اب پس از چند صباحي اي كه سيد بچنين فضايي نامه

به وي مرقوم دشته است ارقت از حرم خويش دران زمان مف

مرقوم داشته است در آن زمان به وي  . خوندني است

تخواندني اس

لا تحَسـبنَّ انقطـاع   .حرسك االله تعالي «: جان شيرينم 

الكَتب عن ملَل

مبادا به : معني اين شعر ز يباو  لطيف به فارسي اين است 

رت بگذرد كه تاخير در نامه حاصل بي توجهي من به تو خاط

بوده است دليلش اين بود كه هر وقت شروع به نوشتن مي 

نمودم با نوشتن هر حرفي قطرات اشكم سرازير مي شد و 

كلمات را مي شست ديگر حرفي باقي  نمي ماند تا برايت

يط از شخصي چنين نامه اي در آن زمان وآن مح.   بنويسم

.درلباس تقدس وروحانيت حقا نادروكيميا است 

همشيره آقا در خانه خودمان يا خير الحافظين   
ميرسيد

تعاليبسم االله 

جان شيرين من حرسك االله تعالي

لا تحسبن انقطاع الكتب من ملل   او انّ في القلب 
شيئاكان شغله لاكنّما خطئت اليك يدي صرفاً تسابقه 

دمعي فيغله  خداوند شاهد است  از زمان دوري از 
ملاقات نه اينقدر حزن احاطه نموده كه توان نوشت  ولي 

وفق مصلحت اينقسم از اينجائيكه تقدير جاري است بر
جاري گشته خداوند عالم بحق خمسة النجّبا علي احسن 
الوجه اسباب مراجعت را جاري فرمايدو روز است كه وارد 
بوشهر شده ام  گرما شدت دارد ولي خداوند عالم حافظ 
است  در هر حال در همين ماه ظاهراً كشتي روانه شود 

مه خداوند از فضل خودش حفظ فرمايد  صاحبه معظّ
والده در وقت روانگي ملاقات نشد  عرض سلام بگوئيد و 
طلب دعا هم كرده باشيد در باب يكرشته ترمه انشاء االله 
بمبئي خواهم نوشت  كنيز هم در نظر دارم انشاء االله هر 

قسم مقدر است خواهد شد و السلام عليك و رحمة االله و 
بركاته



2

گي و بي هدفي و فقدان نقشه و طرح ه نظمي و بي برنامبي 

در هر كاري كه سالها و قرن ها روش متداول جامعه هاي 

ديني مخصوصاً حوزه هاي علميه بود چنانجه  از طرز نوشته 

يت و قابل رو. مانده ،ها و كتاب هايي كه از آن زمان به جاي 

نمونه .ديدگاه سيد باب برعكس مي نمودهدر مشاهده است ،

آن دستورالعملي كه درمورد تاليف و انتشار كتاب در كتاب 

.از او مي خوانيم4واحد11سي باب بيان فار

3

از اين ها مهم تر  نگرشي كه در  مردم آن زمان به پيروي از 

ان را همگي  نجس و كافر و فتاوي فقها بوده  كه غيرمسلم

يهوديان در . غيرقابل  معاشرت و دوستي مي دانستند

روزهاي باراني حق نداشتند به خيابان بيايند و مسيحيان و 

ملل غرب با اينكه در صنعت و تمدن حركت تازه اي  را در 

وسايل رفاه مردم را از قبيل لوله ودنيا شروع نموده بودند 

رهاي صوتي و تصويري مثل راديو، ابزا... كشي آب و برق و 

ديوار جدايي و انزجار اما،كشف نمودند... تلويزيون ، بلندگو و 

تداوم تفكرات قديمي آن براثراز ساير اديان در طول قرن ها، 

قدر مستحكم گشته بود كه همين وسايل رفاه هم در نظر 

ده اند تحريم و ممنوع  آنان به خاطر اينكه كافران كشف نمو

سيد باب همه اين افكار را در ذهن مردم دگرگون .ود گشته ب

تماس با خارجيان را به دليل توجه او به علم و صنعت . كرد  

وتمدن ترويج نمود، خود او در وقتي صورتش در اثر ضربات 

چوب نياز به مداواي طبيب حاذق داشت از اينكه يك طبيب 

دين خارجي را به مداوا بپذيردعليرغم اينكه فرهنگ مردم

دار نمي توانست آنرابپذيرد  ابائي ننمود بلكه او خودش وي 

در سفر حج .را به جاي يك طبيب ايراني پيشنهاد نمود 

وقتي دريا دچار طوفان گرديد و مسافران به سختي مواجه 

گرديدند ودر يا به تلاطم شديد افتاده بود ا ودرحالي كه 

طلب نمود كه از خداوند امش مشغولنزول الواح بودنهايت آر

ي كشف شود كه سختي اين مسافرتهاي طولاني را به باسبا

. آرامش و رفاه تبديل نمايد 
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تغيير نگرش قديمي و نادرسـت همگـان بـه مسـأله جنـّت و      

دوزخ كه مي توان آن را ناشـي از بـي تـوجهي و بـي دقّتـي      

دينداران در آيات قرآن و كتب مقدسـه دانسـت بـا تعليمـي     

قعيتي عيني و مفيد به حال انسان هـا و جامعـه   بنيادين به وا

او جنّت را كمال وجـودي هـر چيـزي خوانـد و     . تبديل نمود

انسان ها را تعليم داد كه اشياء را به جنّت خود رسانند يعني 

قوا و توانايي هاي نهفته در هـر شـيئي را بـه فعليـت مبـدل      

سازند و بعبارت ديگر كمال طلبي و پيشرفت در علم و فنـون  

و تمدن را با تفكّرات ديني و خداپرستي آشتي داد و تفكرات 

ديني را كه تا آنزمان عموماً انتزاعي بود به   سـمت واقعيـت   

ايـده هـاي خـود را بـه     . هاي ملموس و محسـوس سـوق داد  

روشــي ســاده و قابــل فهــم مفيــد بــه حــال اجتمــاع دراورد   

چنانچـه در مفهـوم واقعــي جنـت  در واحــد چهـارم از بــاب     

در آن لوحي كـه  « : دهم كتاب بيان فارسي مي فرمايندياز

چند سطر نيكويي نوشته شده باشد، جنّت او اين است 

رشـئوني كـه د  كه آن را به انـواع تـذهيب و طـرز و    

مرقعات ممتنعه ممكن است كه جاري نمود، در حـق او  

امكانآن وقت مالك، او را به اعلي درجه. جاري سازند

باشـد و در  فـوق آن در علـم او   خود رسانيده كه اگر  

حق آن مرقع ظاهر نسازد، او را از جنّت خـود ممنـوع   

داشته و مواخده از آن نفس خواهد شد كـه بـا وجـود    

». قدرت چرا منع فيض نمودي
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فكر را از مسائل ماوراء طبيعي و غير قابل درك و فهم كه 

واقع  قرن ها مردمان ديندار  به اين امور دست نيافتني وودر

داد اين بيان عميق و دقيق همه ااوهام گرفتار بودند نجات 

ن ما هم به يومرون و ا: حقايق را در بر دارد كه مي فرمايد 

يد آنچه مأمورند انجام يعني انسان ها با.لابد ان يعلمون

به همين جهت راه و .    آن را درك كرده باشند    دهند 

به طريقي روشن و روش درك مقام  خود را براي مردمان

او امري را به عنوان دليل حقاّنيت .    قابل لمس بيان فرمود

خود معرفّي نمود كه  فهمش  براي همه ميسر باشد در 

گذشته كه مردمان به دنبال معجزه به صورت خرق قانون 

طبيعت بودند اين راه و روش را براي شناخت پيامبر به راهي 

عادات از چند نظر روش اصلح و مفيدتر تبديل نمود خرق 

كاملي نيست  چون افرادي هستند مانند ساحران و شعبده 

واقعييك امر غير واقعي را به صورت امربازان كه مي توانند  

در جلو چشم انسان ظاهر نمايند ديگر انسان نمي تواند براي 

مثلاً وقتي ساحراني . شناخت پيامبر  به اين روش اعتماد كند

جسم جامدي مثل عصا را به مار تبديل باشند كه بتوانند 

اين واقعه در قران نقل شده كه سحره فرعون (   كنند 

از كجا انسان مي )    عصاي خود را به مار تبديل نمودند 

تواند درك كند  كه عصايي هم كه به دست موسي اژدها شد 

پس همان وقت كه پيامبري ماده جماد را به . سحر نباشد

د اين احتمال وجود دارد كه چشم حيوان تبديل   مي كن

مثلاً چه دليلي مي توان آورد كه ثابت كند وقتي . بندي باشد

شقّ القمر شد اين پديده در ماه واقعاً اتّفاق افتاد و منحصر به 

رويت مردم نبوده تنها راهش اين است كه اين تغييرات 

دائمي باشد يعني براي هميشه ماه دو نيم شود يا تغييراتي 

طبيعت به صورت معجزه صورت مي گيرد براي نسل كه در 

هاي بعد هم بماند كه ميدانيم  هيچ وقت در هيچ زماني 

باب فكر مردم را از اي اينگونه باقي نمانده ،  سيدمعجزه

معجزه به معني خرق عادت به روشي معقول و منطقي تغيير 

جهت داد و دستور داد كه هيچكس حق ندارد از اينگونه 

ي به ميان آورد با اينكه خود او مظهر معجزات معجزات سخن

معجزه را منحصر ودو خرق عادات بود ولي آن را منع فرمو

در آيات وكتاب نمود  از نامه اي كه به محمدشاه نوشت 

معلوم مي شود او  علم غيب داشته زيرا به او گفت من مرگ 

يقاً روز قبل از فوت او دق78معتمدالدوله را به دو نفر از علما 

گفتم و حال سرنوشت تو را هم مي توانم بگويم اما از اين 

نيروي الهي و احاطه غيبي استفاده نخواهم نمود تا آنچه 

توسط باقر آل محمد پيش بيني شده اتّفاق افتد و آن پيش 

لابد لنا من آذربايجان لا يقوم «بيني را عيناً بيان فرمود 

ذربايجان اتّفاق خواهد يعني واقعه عظيمي در آ»... .لها امر

افتاد كه هيچ چيز در عظمت با او برابري نمي كند اين بيان 

سيد باب به محمد شاه دقيقاً پيش بيني شهادت خوداو در 

او مي خواست و بارها گفته بود كه از . آذربايجان ا ست 

يت   شخصيت الهي  مرا درك كنيد  طريق معرفت و روحان

عنوي مرا بشناسند و الّا ايماني كه وبا برقرارنمودن  ارتباط م

بسياري از. بوسيله خرق عادات ايجاد شود پايدار نخواهد بود

مورخين گفته اند در زماني كه سيد باب با شليك هفتصد 

گلوله زنده ماند مي توانست اين پديده را دليل حقانيت 

. وبيشترين بهره برداري ممكنه رابنمايد .خودش اعلام كند

نه در گفتگويي كه با يكي از اعضاي بنياد فرهنگي بهرام چوبي

:ايران كه با او مصاحبه مي نمود چنين گفته

اگرسيد باب در همان زمان در حضور مردم ادعا مي «

كرد كه اي مردم اين معجزه من است و هفتصد و پنجاه 

نفر نتوانستند كوچكترين آسيبي به من و جواني كه با 

د آشوبي در شهر برپا مي من بود برسانند ، بي تردي

».شد 
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باري همانطور كه ذكر شد سيد باب راهي را براي 

شناخت پيامبران بيان فرمود كه توام با پيشرفت علم و دانش 

لذا معجزه خود را در آيات خود قرار داد  و . و معرفت باشد

تعمق و تفكر در آنها  رابه عنوان گنجينه اي پر يها  براي 

ا و دستور داد وحتي واجب .  انسان  قلمداد نمود معرفت 

نمود كه اين آيات را تدريس نمايند و در آن تعمق كنندوراه 

دانش ومنطق واستدلال را بياموزند   تا اينكه اين امر نشانه 

اي فراگير باشد و هركس در هر مقام قادر باشد عظمت اين

ه با بهره وبعلاو. آيات را احساس كند و بدان ايمان  آورد 

گيري از نيروي دانش ديني وسيع و  فراگير  در اين عصر 

مردم  قادر باشند احكام ديني شان را خودشان از كتاب 

برداشت كنند ونياز به تقليد از بزر گان دين وفتاوي فقها 

نبوده زمينه اختلاف وتشتت دردين وبسياري سواستفاده ها  

.كنار گذاشته گردد

7

ه ميتوان گفت از تعاليم بديع اواست كه از جمله تعاليمي ك

درمحيط آن زمان به هيچ وجه رائج نبوده وهدايتي براي 

مردم ان زمان است دستور ان بزرگوار به ايجاد وحدت 

ومحبت بين مردمان وتربيت بر اساس الفت ودوستي بين 

:همه خلق است در چنين مورد فرموده.....

ي خط فاصبحو في دين االله الواحداخوانا عل

تكونوا مرآتا لاخوانكم االسواءقاحب االله ان

فيهم وهم ون تتعكسنم ويكونواخوانا لكم انت

يتعكسون فيكم 
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برقراري شفقت ورفع برقراري شفقت و رفع خشونت در آثار 

: اوست از كتاب بيان فارسي

خداوند در هر حا ل غني بوده از خلق خود ودوست 

حب در جنات او داشته وميدارد كه كل با منتهاي 

مصاعد گردند كه هيچ نفسي بر هيچ نفي بقدر نفسي 

حزني وارد نياورد كه كل در مهد امن دامان او باشند 

.الي يوم القيمه
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از جمله نفي حاكميت علمائ ديني است كه احكامي كه 

موجب سوء استفاده ميشود وزمينه را د ر اين امر اماده 

نماز جماعت ووحرمت ميكنند، نفي فرمود واز جمله حرمت 

صعود بر منابر ، ذكر در كوچه وبازار وتظاهر به تقدس 

اين امر تكامل آن در وتقوي، وتقليد فتواي مجتهدين كه

ظهور بعد  به وجوب تعليم وتربيت عمومي و سواد آموزي  و 

تلاوت الواح در هر صبح وشام درنتيجه تقوبيت بنيه فهم 

قعيت هاي ديني وخود ايات خدا واعتماد به نفس وشناخت وا

كفائي همه نفوس وخروج از سلطه افرادي ك زمينه سود 

در هدايت مردم ببينند و انها را به آنگونه كه خود جوئي را

فكر ميكنند سوق دهند ودر اين مورد نيز انچه از خرافات 

در طول تار خ هر كس به فكر خود ساخته واوهاماتي كه

وب نموده واز دين اسلام وپرداخته وانرا به دين خداوند منس

جز اسم و رسمي باقي نگذاشته همه را به برهائي امر فرمود 

وحتي حرق اين كتب را دستورداد وتعليم دريس ان علوم كه 

طرق از حرف شروع وبه حرف خاتمه يافته را حرام نمود

قبل تصور ميرفت با زور وشمشير وخون هدايت را كه از

ان كه در اذهان راسخ شدهريزي خواهد بود مردود خواند چن

بود كه حضرت قائم آنقدر از مردم را قتل عام مي نمايد كه 

خون تا ركاب اسبش جاري مي شود  ان حضرت ا ين  



تفكرات رااز اوهامي كه علما به ان دامن زده اند دانست 

وفرمود دين خدا در هيچ زماني از طريق خشونت پيش  رفت 

در بيان .نه خشونتاستننموده وطريق هدايت خلق محبت

:دراين خصوص امده است 52فارسي صفحه 

اگر نفسي نفسي را هدايت نمايد بهتر است از براي او 

ولي سبب ... زيرا از اين كه مالك شود ما علي الارض را

ورافت بوده نه شدت وسطوت هذه هدايت از روي حب

االله  من قبل و من بعد يدخل من يشاء في رحمته سنة

.  كريم انه ولي 
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شدن به رضاي او ونار را سخط جنت را عرفان خدا وفائز

.وند ومحروميت از ايمان وزضاي الهي خواند خدا

:منتخبات بيان امده است52در صفحه 

هيچ جنتي اعظم تر از براي هيچ نفسي كه در ظهور 

االله ادراك نمايداورا وآيات ا و را بشنود وايمان آورد و 

اءاالله است فايز گردد و در رضاي او كه به لقاي او كه لق

بحر محيط بر رضوان است سير نمايد و به آلاءجنت 

.فردانيت متلذذ گردد

11

ودر مورد عبادت ، خلق را به روح ديانت و شريعت فراخواند 

از ظاهز بيني وقشري بودن وريا وتوجه به ظواهر بر حذر 

داشت 

يحان و احب صلوه صلوتي بوده كه از روي روح ور(

شود وتطويل محبوب نبوده ونيست و هر چه قدر 

مجرد تر وجوهر تر باشد عنداالله محبوب تر بوده 

. )وهست

نيت معمتمد الدوله
در )  حضرت اعلي (يك روز معتمد الدوله در حضور مبارك 

خداوند به من ثر :  ميان باغ منزل ، مشرف بود عرض كرد 

راهي انها را خرج وت زياد عنايت كرده ، نمي دانم  به چه 

كنم فكر كردم اگر اجازه بفر مائيد اموال خودم را در نصرت 

امر شما صرف نمايم و به اذن و اجازه شما به طهران بروم 

ومحمد شاه راكه نسبت به من خيلي اطمينان دار د به اين 

امر مبارك تبليغ كنم يقين دارم كه مومن خواهد شد و به 

آنوقت او را . خواهد پرداخت انتشار امر در شرق وغرب عالم

وادار ميكنم حاجي ميرزا آقاسي راكه شخصي فاسق ومخرب 

يكي از خواهرهاي شاه را هم . مملكت است معزول كند 

براي شما مي  گيرم  مخارج عروسي را هم خودم ميدهم ،

آن وقت حكام و ملوك عالم را به امر مبارك وآئين نازنين 

حضرت باب ....ي كنم دعوت مي كنم  همه را تبليغ م

فرمودند نيت خوبي كرده اي وچون نيت مومن از 

عملش بهتر است خدا جزاي جزيلي به تو براي اين 

نيت مبروره عنايت خواهد كرد لكن از عمر من وتو در 

اين دنيا اينقدرها باقي نمانده ونميتوانيم نتيجه اين 

خداوند در اقداماتي كه گفتي به چشم خود ببينيم

پيشرفت امر خود به اين وسائل و وسائطي كه  گفتي 

اراده نفرموده مقصود را انجام دهد نمي خواهد اين امر 

اراده خدا اين .را به وسيله حكام وسلاطين مرتفع كند 

است كه به واسطه مساكين و بيچارگان وخون شهدا 

مطمئن باش كه خدا در آخرت مرتفع سازدامر خود را

خار ابدي برسرت خواهد گذاشت و بركات بي شمار بر تاج افت

ماه ونه روز از عمر تو بيشتر باقي نمانده  تو نازل خواهد كرد

معتمد الدوله خيلي خوشحال شد وبه قضاي حق راضي 

دنيا به جهان باقي حاضر گشت وخود را براي انتقال از اين

در موعد ..........وآماده ساخت كارهاي ناتمام خود را انجام داد 

3معين وفات يافت
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تصوير برخي از علماي اسلام كه نداي حق را لبيك گفته به شرف ايمان فائز گشتند   در 

نفر تعيين شده است بعضي از اين علماي راشدين جان خود 400ايقان مبارك تعداد انها 

 حظه مينمائيدشرح حال مختصري از برخي از آنان را درصفحات بعد ملارا در اين راه فدانمودند













روحانيون مسلماني كه به ديانت بابي و بهائي 

مؤمن شدند

حضور خوانندگان گرامي معروض ميدارد كه، از زمان ظهور 

نفر از علما و روحانيون 400ديانت بابي و بهائي، بيش از 

مسلمان به اين اديان آسماني مؤمن گشته اند كه شرح ايمان 

ي كه پس از ايمان در راه اعلاء كلام الهي انجام داده و خدمات

هر كدام از اين حضرات . اند از عهده اين مقاله خارج است

بنفسه از نوادر عصر خويش بوده و مصدر خدمات عديده در 

راه گسترش آئين رباني گرديدند، روحشان شاد و يادشان 

ان مي در اين مقام تنها به معرفي تني چند از ايش. گرامي باد

:پردازيم

ميرزا ابوالفضل گلپايگاني 

ضلا و محققين از ف

عاليقدر فرزند ميرزا 

محمد رضا معروف به 

شريعتمدار از جمله 

علماي برجسته و ملقب 

. به فقيه طايفه بود 

تحقيقات عاليه خود را 

در نجف و كربلا به اتمام 

رساند و در علوم دين سر آمد اوان و شهره دوران گشت و در 

سالگي به استادي مدرسه حكيم هاشمي در پايتخت سي

منصوب گشت شهرت و اثرات فعاليت روشن فكرانه وي 

چنان بود كه كسي چون علامه قزويني به ستايش وي دست 

ميرزا ابوالفضايل گلپايگاني از رؤسا و فضلاي ":زده است 

ميرزا .معروف بهائيان و مشهور در مصر و آن صفحات بود 

ون ادب و عربيت بسيار فاضل و مطلع بود ابوالفضل در فن

نسخ اي منحصر به فرد كتاب حدود العالم را در جغرافيا او 

بعد از تحقيق به امر بديع ... به دست آورده 1310در سال 

ايمان آورد و تمام عمر را در تبليغ و انتشار آثار علمي و ادبي 

از مهمترين جنبه هاي زندگي . روشنفكرانه اش صرف نمود 

از وي آثار . ادبي ابوالفضائل ،كوشش براي پارسي نويسي بود 

.بسياري در اثبات امر بديع در دست است 

)اديب العلما (ميرزا حسن طالقاني 

از علماي معروف دار الخلافه 

طهران بود نزد ملا الغني هشائي 

كه از برجسته ترين شاگردان 

شيخ مرتضي انصاري بود به 

الگي س15در .تحصيل پرداخت 

در مدرسه ميرزا صالح و سپس 

به تحصيل علوم رياضي ،ادبيات ،فقه ،حكمت و درسه به م

در دارالفنون . فلسفه مشغول شد و به مقام استادي رسيد

مشهور كتاب فردي طهران معلم ادبيات بود پس از تاليف 

با .شد و از جانب دولت به لقب اديب العلماء ملقب شد 

حمد قائني و مطالعه كتاب ايقان ملاقات سيد محمد و آقا م

به امر بديع مؤمن گشت و به نشر تعاليم امراالله مشغول 

براي شناخت مقام علمي او كافي است بدين ماجرا .گشت 

اشاره كرد كه از سوي وزير علوم در آن زمان با سه تن ديگر 

درباره سير )نامه دانشوران (مامور به تهيه دائرة المعارف 

.اوردها ي بزرگ دب و علم ايران گشت تفكر و شرح و دست

ميرزا محمد تقي ابهري 

جناب ميرزا محمد تقي فرزند جناب ميرزا عبدالرحيم است 

كه از علما و مشايخ بزرگ ابهر بود كه در طلوع امر حضرت 

باب به ايشان ايمان آورد و فرزند خود را در ظل امر پرورش 

.گماشت داد و در تمام عمر به تبليغ امر بديع همت 

)زين المقربين (ملا زين العابدين نجف آبادي 

ملا زين العابدين اهل نجف آباد اصفهان بود بي نهايت مورد 

توجه و احترام جميع خلق و زهد و تقوي بي نظير بود 

تحصيلات مقدماتي را در نجف آباد و تكميلي را در اصفهان .



منبر در نجف آباد به جاي پدر صاحب1253به پايان برد در 

مسجدي كه در بازار نجف آباد قرار .و پيشواي جماعت شد 

معروف است مردم براي او بنا كردند "مسجد ملا "دارد و به 

به امر بديع ايمان آورد به حضور حضرت 1269در سال .

.بهاءاالله مشرف شده و به كتابت الواح مشغول گشت 

)امير عباد ثاني (مشكين قلم  

وف به جناب ميرزا حسين معر

مشكين قلم از مشاهير عرفاو 

خطاط شهير معروف مير عماد 

قدر .ه1227ثاني در سال 

داراي .اصفهان متولد شد 

مهارت در انواع خطوط بود و 

در نقاشي و طراحي هاي بديع 

به واسطه شاه به معلمي وليعهد در .در ايران نظير نداشت 

بال به با اق.تبريز رسيد و لقب مشكين قلم به وي اعطاء شد 

امر بديع تمام شئون و مقام و ثروت را ترك كرده به ساحت 

حضرت بهاءاالله مشرف شد و در تمام عمر به تبليغ امر بديع 

در نزد بزرگان ايران و عثماني كه شيفته خط .همت گماشت 

صاحب كتاب پيدايش خط . او بودند نهايت احترام را داشت 

سن مشكين قلم و خطاطان در باره اش مينويسد كه ميرزا ح

در حسن خطوط هفت گانه يگانه زمان و از نوابغ دوران به 

اكنون خطوطش در زيبائي بي نظير .(شمار ميرفته است 

در كليه صفحات سوريه و شامات و مصر زينت بخش .است 

.)كتابخانه هاست 

ملا محمد علي زنجاني ملقب به حجت 

د را از علماي معروف و صاحب نام زنجان كه تحصيلات خو

مقام علمي او به .در علوم ديني در نجف به اتمام رساند 

حدي بود كه هنگام باز گشت ار عتبات علما دو فرسنگ وي 

به شهادت ناسخ التواريخ از       علماي .را مشايعت نمودند 

زهد و تقواي او به حدي بود كه انبوهي ازاهل .عصر خود بود 

د خود ساخته بود با بلاد و قراي اطراف زنجان او را ارادتمن

ايمان .مشاهده توقيعي از حضرت باب به حضرت ايمان آورد

او به حضرت باب سبب بغض و عناد دشمنان شد و با 

شكايت به محمد شاه او را به طهران احضار نمودند و با غلبه 

در مناظره با غلبه نموده با تحسين و شگفتي شاه مواجه 

اه حضرت باب جان در نهايت در ر.شده به زنجان بازگشت 

.خويش را فدا ساخت و به شهادت رسيد 

حاج سيد جواد كربلائي 

جليل القدر و صاحب علوم عقليه و نقليه و . از علماي مشهور 

مطلع از عقايد و مشارب متنوعه و واصل به مقامات باطنيه 

مقيم كربلا بود و از مرحوم بحرالعلوم معروف بوده ،اجدادش 

لما و فقهاء مذهب شيعه اثني اشري بودند در كربلا از كبار ع

طامي به حضرت توسط ملا علي بس1260كه در سال 

.اعلي مؤمن گشت 

ملا محمد قائني ملقب به نبيل اكبر 

جناب آقا محمد قائني 

معرو به نبيل اكبر و 

فاضل قائني از فضلا و 

علماي كم نظير و از 

اجله تلامزه شيخ 

مرتضي انصاري مجتمع 

يع بود و يكي شهيد تش

از سه نفري بود كه 

با مطالعه . موفق به دريافت اجزه اجتهاد از شيخ گرديد 

آثاري از حضرت باب و ملاقات حضرت بهاءاالله منقلب گشته 

و به امر بديع ايمان آورد و تا آخر عمر به تبليغ و انتشار 

امراالله قائم بود و آثار ارزشمندي از خود بر جاي گذاشت



 ـ سرزا ملقـب بـه شـيخ الـرئي    ابو الحسن مي

عــالمي متبحــر و فاضــلي 

طليق اللسـان و شـاعري   

ايشان . شيرين بيان است

مدارج علوم عربي و ادبـي  

و فقه و اصول و حكمـت  

را يكي بعد از ديگـري در  

خراسان و كـربلا و نجـف   

بسرعت طي كرد و مدتي 

سلام حاج ميرزا نيز در سر من رأي از محضر مرحوم حجة الا

حسن شيرازي مجتهد معروف و مرجع بزرگ شيعه اسـتفاده  

و استفاضه نمود و سپس چندي در مشهد خراسان و قوچـان  

جناب شيخ در فن خطابه و منبر . زمامدار امور شرعيه گرديد

و سخنوري و بديهه گوئي در عصـر خـويش كـم نظيـر بلكـه      

ات و عديل المثيـل بـود و احاطـه علميـه و تسـلطش بـر لغ ـ      

اصطلاحات و امثال ادبي و عربـي و مسـائل فقهـي و شـرعي     

چنان بود كه اهـل فضـل و كمـال منبـرش را مجلـس درس      

در زماني كه در حوزه درس مرحوم حجة الاسلام . ميناميدند

جناب ميرزاي شيرازي تلمذ ميكرد و در خدمت ايشان بسـر  

ميبرد روزي بر حسب اتفاق از استاد ميپرسد كه اين بهائيهـا 

چه ميگويند؟ حضرت ايشان در جواب ميفرمايد اصـول ديـن   

تحقيقي است برويد تحقيق كنيد تا بر اظهارات و مطالب آنها 

واقف گرديد و ايشان از اين جـواب مختصـر حـديث مفصـل     

ميخواند و متوجه ميشود كه موضوع خالي از اهميت نيست و 

لهذا در صدد تحقيق بر آمده و بعد از تحقيق بهائي ميشود

هسيد مهدي قوام الشريع

بر قوامي داد طبعي از كرم پروردگار

در گلستان  ادب  شد  بلبل  گوياي  عشق

از سادات رضوي و اهل آقاي سيد مهدي قوام الشريعهجناب 

ــروه در اســتان    ــراء شهرســتان ق ــد از ق روســتاي قزلجــه كن

ايشان روحاني شيعه مـذهب روسـتا بـوده و    . كردستان بودند

مـور شـرعي و قضـائي در عهـد سـلاطين قاجـار       چون كليه ا

توسط علماء مذهبي انجام مي پذيرفت، لـذا جنـاب قـوام بـه     

واسطه انجام امور شرعي و تبحر و توانايي كه در انجام امور از 

"خود بروز دادند، از جانب ارباب روستا، آصف اعظم، به لقب 

ملقب شدند و بـه ايـن ترتيـب قـدرت و نفـوذ      "قوام الشريعه

همانطور كه دوران جواني را با عزت و . ياري كسب نمودندبس

شكوت سپري نموده بودند، تأئيد و فضـل حـق شـامل حـال     

ايشان شده و مي باقي از كف ساقي روحاني آشـاميده و نائـل   

.به تصديق ديانت مقدس بهائي گرديد

نموده از كف عقل و دين خود قوامخوش رها ب

ترايك نظر تا ديده جانا چشم جادوي 



شيخ محمد ابراهيم 

فاضل شيرازي

بعلاوه تبحر فاضل شيرازي

در علوم اسلاميه در اقسام 

فنون فلسفيه از قبيل حكمت 

مشاء و حكمت اشراق متخصص و در مراحل سلوك و عرفان 

خانواده ايشان از شيعيان جزاير .مقامات عاليه پيموده بود

فرستادگان بحرين بوده كه توسط مبلغين اسلامي كه از

حضرت امير المؤمنين بودند بشرف اسلام در بحرين مشرف 

پدر فاضل، شيخ نجفعلي برازجاني يكي از مجتهدين . شدند

اين عالم عارف مدت چهار سال با . قريه براز جان فارس بود

جد و جهد تمام در شيراز نزد ملا محمد علي تحصيل فقه و 

س شاگرد بلافصل اصول كرد و در شانزده سالگي نزد ملا عبا

حاج ملا هادي سبزواري رفته دو سال تمام بتعلم فلسفه 

اختصاص داد و همچنين از ميرزا آقاي جهرمي براي مدتي 

جناب فاضل شيرازي در نجف اشرف مدت . كسب فيض نمود

سال در مجلس درس مجتهد شهير جناب آخوند ملا 2

د كاظم خراساني حاضر شده و در فقه و اصول بمرتبه اجتها

فاضل از زيارت كتاب . رسيد و از فضلاي نامي بشمار آمد

ايقان و الواح ديگر بدون اينكه اسم و رسم مظهر ظهور را 

بداند به آئين بهائي مومن شده و در شمار بزرگترين علماي 

.امر بهائي در آمد

اي دل  بيا  بياد دلآرام  دم زنيم

سر در رهش نهيم و بكويش قدم زنيم

نيرزد بارزنيملك وجود جمله

گر   رايت  ظفر   بجهان  عدم   زنيم

سيد عباس علوي خراساني

هجري قمري در قريه دستجرد 1310جناب علوي در سال 

نصب اين مرد دانشمند . از توابع شاهرود متولد گرديد

بحضرت موسي بن جعفر عليه الصلوة و السلام منتهي 

ارسي را در شش سالگي قدم بمكتب گذارد و سواد ف. ميشود

از خواندن و نوشتن فرا گرفت و قرائت سي جزو كلام االله 

مجيد را بياموخت و كتاب حافظ و گلستان سعدي و پاره ئي 

سپس بمدرسه نواب كه از مدارس . كتب ديگر را درس گرفت

دوره صفويه است داخل گشت و با جد و جهد تمام 

بتحصيلات خويش ادامه داد و چنانكه رسم طلاب آن زمان 

ود نخست بتكميل علوم ادبي پرداخت و در اين رشته رنجها ب

برد تا بحقايق علوم ادب وقوف يافت و بمدد قوت حافظه، 

بسياري از قرآن و نهج البلاغه و مقامات حريري و مقامات 

زمخشري و غيرها و اشعار بيشماري از شعراي نامدار عرب 

ند از كه در زمان جاهليت و ادوار مختلفه اسلامي ميزيسته ا

بر كرد و از قصايد و غزليات ادباي قديم و جديد فارسي زبان 

خصوصا از مثنوي جلال الدين بلخي بقدري در خاطر سپرد 

. كه سينه اش گنجينه اي از گفتار شعراء و عرفاء گرديد

سپس بتحصيل فن اصول كه مقدمه است براي علم فقه و 

ل همچنين بفرا گرفتن منطق كه مقدمه حكمت است اشتغا

ورزيد و بعد از طي اصول و منطق بتعلم فقه اجتهادي و 

تدرس حكمت الهي مشغول شد و كوشش فراوان و مساعي 

بي پايان بكار برد تا در هر دو رشته اطلاعات كافي بدست 

ايشان ادبيات را نزد شيخ عبد الجواد معروف باديب . آورد

تن از علماي اعلام و 2نيشابوري، فقه و اصول را نزد 

تهدين شهير حاجي آقا حسين قمي و آيت االله زاده مج

خراساني و منطق و فلسفه را نزد علامه جليل شيخ محمد 

18بدين ترتيب جناب علوي در . علي سود خروي آموخت

سالگي در مدرسه نواب ضمن ادامه تحصيلات خويش حوزه 



درسي پر رونق براي جمعي از طلاب كه اكثرشان از لحاظ 

ر بودند داير نمود و بتعليم و تعلم سن از خودش بزرگت

مشغول بود و در خلال آن احوال گاهي به امامت جماعت 

برقرار ميگشت و زماني هم در امور شرعي سمت قضاوت 

ايشان پس از تحقيق به آئين بهائي ايمان آوردند و . مييافت

در بين طلاب و علماي آن خطه هيا هو و غوغايي بپا خاست

.يشان در اطراف مملكت منتشر شدو بسرعت خبر ايمان ا

جناب ملا نصراالله شهيد شهميرزادي

اين عالم و شهيد عاليمقام 

هجري 1255در سنه 

قمري در شهميرزاد متولد 

نام پدرش محمد . گشت

معروف به ملا مؤمن و 

سلسله نسبشان بمعلم 

ملا نصراالله . كثير ميرسد

سواد فارسي و مقدمات 

كرد و علوم دينيه و حكمت عربي را در شهميرزاد تحصيل

الهي را در سمنان نزد حاج ملا علي عالم مشهور آنجا در 

چون از تحصيل فارغ شد حاج ملا علي . چند سال فرا گرفت 

و حاكم سمنان با او تا شهميرزاد همراهي كرده و او را 

بسمت پيشنمازي و حكومت شرع و رتق و فتق امور آنجا 

سجد جامع و مسجد مصلي را ملا نصراالله رياست م. گماشتند

در عهده داشت و در آنجا حوزه درس داير كرده در تابستانها 

طلاب از حدود هزار جريب و ساير نقاط مازندران براي كسب 

او در شهميرزاد اول شخص  و . معلومات نزدش ميĤمدند

داراي نفوذ كلمه بود و بواسطه زهد و تقوي و امانت و ديانت 

شان بواسطه زيارت لوح مبارك اي. طرف توجه عموم شد

.سلطان منقلب شده و به ديانت بهائي مؤمن شد

علي اكبر قوچاني

شيخ علـي اكبـر قوچـاني داراي تحصـيلات علـوم معقـول و       

سال سابقه تحصيل در فقـه و  25منقول بوده است و پس از 

اصول موفق به دريافـت رتبـه اجتهـاد از آخونـد مـلا كـاظم       

فلسفه رتبه رفيعي حاصـل نمـوده و   در علم . خراساني گرديد

در عتبات عاليات بعلت شـهرت در علـم   . جلوه اي غريب كرد

فلسفه و حكمـت شـاگردان زيـادي از محضـرش مسـتفيض      

گشتند، چنانچه استادش، مرحوم آخوند ملا كاظم خراساني، 

بعلت اطمينان و اعتماديكه بفضائل و كمـالات شـيخ داشـت    

ده را وادار كرد كه از محضـر  پسر خود ميرزا محمد آية االله زا

شيخ علي اكبر استفاده كند و خلاصه كلام آنكـه، در عتبـات   

او بديانت بهائي مومن شده . عاليات صيت فضلش پيچيده بود

و سراسر عمر خود را وقف تبليغ نمود و در ايـن راه متحمـل   

از جمله در زمـاني كـه مـردم بـه     . صدمات فوق العاده گرديد

لدوله به منزلش هجوم بردند طفلـش  حكم حاكم شرع شجاءا

به داخل آتش كرسـي مـي افتـد كـه باعـث كـوري چشـم و        

راه در سـرانجام  ايشـان  . سوختگي صورت فرزنـدش گرديـد  

.آئين رباني در نهايت انقطاع جام شهادت را نوشيد



هواالله

اي ياران حقيقي    دست شكرانه اقدس 

د به ساحت اقدس دلبر يگانه بلند كني

وآغاز اين راز ونياز نمائيد كه اي پر 

وردگار ستايش و نيايش وشكر وپرستش 

تو را سزاوار كه موفق ومويد بر ثبوت 

رعهد پيمان نمودي وقوت تمسك بر 

عروةالوثقي بخشيدي هر پرده را از پيش 

ديده دريدي وهر حائلي را از صراط 

مستقيم بر انداختي وهر مانعي را از 

رداختي چشمها مشاهده نو رمبين بپ

روشن فرمودي وثابتين بر ميثاق را شمع 

انجمن كردي علم عهد رادر آفاق امم 

چنان بلند نمودي كه هر پير ونرنا 

وكودك وبزرگ ودانا ويار واغيار وبيگانه 

وآشنا وناتوان وتوانا مجبور بر اعتراف 

گشتندومجال انكار به جهت نفسي باقي 

با وفا و بر قرار نماند پس بايد آن ياران 

در هر آن صد هزار شكر به درگاه احديت 

نمايند كه به اين تاييد وتوفيق 

واستقامت موفق گشتند

ع ع                                           



تعدادي از آثار مشهور حضرت اعلي
دلائل سبعه•
بيان عربي•
فارسيبيان•
كتاب الاسماء•
كتاب پنج شأن•
لوح حروفات•
كتب مسروقه در سفر حج•
تفاسير آيات و اصطلاحات قرآني•
تفسير احاديث و ادعية اسلامي•
توقيعات خطاب به علماء دين•
توقيعات خطاب به برخي از حكام•
توقيعات خطاب به حروف حي و ديگر اصحاب•
توقيعات خطاب به منسوبان مبارك•
ادعيه•
امه هازيارتن•
توقيعات در باب موضوعات متفرقه•
توقيعات خطاب به حضرت من يظهره االله•
:آثار نازله پيش از اظهار امر مبارك•

رسالة فقهيه−
رسالة سلوك−
تفسير سورة بقره−

)قيوم الاسماء(تفسير سورة يوسف •
صحيفة مخزونه•
صحيفة بين الحرمين•
توقيع سلطان عبدالمجيد•
توقيع والي شوشتر•
ئل شبعهتوقيع خصا•
كتاب الروح•
تفسير سورة كوثر•

تفاسير هاء•
شرح دعاء زمان غيبت•
تفسير القدر•
توقيع سرالها•
تفسير بسم االله•
رسالة ذهبيه•
صحيفة اعمال سنه•
رسالة عدليه•
صحيفة رضويه•
تفسير سورة توحيد•
تفسير سورة حمد•
تفسير سورة والعصر•
رسالة اثبات نبوت خاصه•
توقيع محمد سعيد•
رسالة غنا•
وقيع وقايع نگارت•
زيارتنامة شاه عبدالعظيم•
توقيعات محمد شاه•
توقيعات حاج ميرزا آقاسي•



� ا�ّ������� ا�� ا�ّ��
سامع الدعاء و دائم العطĤء و واسع الا لآء و مالك اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو

اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو مرسل الالواح و محرّك الارواح و معد * الاسمĤء 

اللهّم لك * الروّاح و ماهي العكوس للطاّلع اللاّئح اسم اللّه الاول اصل اللّوائح  

* لحمد لا اله الاّ هو معد الاعداد و ممد الامداد و ملهم السداد و الحاكم للمعاد ا

اللهّم لك الحمد * اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو مالك الملوك و راحم المملوك 

لا اله الاّ هو مهدالكل و عالم المعدوم و مهلك المعلوم و سامع كلام المهموم و 

المحال العال و السمولك الحمد لا اله الاّ هو العلوّاللهّم* العامل المعصوم 

اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو عدد كلّ * العادل العالم كل المال العامل للمال 

اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو الواحد الاحد الصمد السلام * عدد و مدد و مدر 

سلّم لمحمد اسمك العادل اللهّم لك الحمد لا اله الاّ هو صلّ و * المحمود 

الحاكم مالك العمĤء و ممسك السمĤء و سامع السلام و مهلك الاعدآء و محرّك 

المداد للامداد كما هو اهله اول سرمد العلل و المعدم سواد الهّم و الملل لمداد 

ل مك كما احاط علمك و احصا امرك لآالواح الكرم و اسئلك اللهّم كلّ سلا

م و اسمك الا دوم المعلّم كل العوالم عهدك و امرك و محمد رسولك الاكر

الحاكم العادل حامل طولك اللؤلؤ طمطام المعهود و الرّسم المكرم المحمود 

و اسئلك * لصمد المطهر الطاهر الودود ه لالمحامد المسدود و اول مالاح سر

اللهّم كل الائك لال رسولك كما هم اهله و لك اهل و كلّما احاط علمك 

و لك الحمد لا اله الاّ * ادك لاعلام الحكم و محال الامر لهم كما هم اهله امد

هو كما هو اهله و لا اعلم حكما الاّ له و لا علما الاّ لك و لا عد لا الاّ لك و لا طولا 

سلّم  اللهّم لهم لصراط عدلك و * الاّ لك و لم ار ملكا الاّ هو محرك لال محمد 

و اسئلك * و عدد ما احاط علمك و ما لاعدد له الاء طولك و اسمĤء عدلك 

سطح ممدود و لا امر مسدود و لا اللهّم كلّ عدلك لاعدآء محمد و اله و لم ار

اسم محمود الاّ لهم و اعلم لك حكمهم و هو اولك و طولك كلّه و لا ادعوا الاّ 

.لهم و لك وحدك لا اله الاّ هو العادل لحاكم العالم

لوح بدون نقطه از حضرت نقطه اولي



رساله ي غناقسمتي از 





اين فرستادهء خداست كه آيات نازل ميكند و 

اين آيات به . كسي جز او نمي تواند چنين كند

فطرت الهي نازل ميشود و بي آنكه قلم از دست 

فرو نهد، در كمتر از ساعتي آيات چون سيل 

ياراي آن باران نازل ميشود و البته كسي را

نيست كه چنين آياتي نازل كند

نكاتي دربارهء يكي از آثار حضرت باب
)رساله غناء(

زماني كه مشركان عرب از حضرت محمد دليلي بر حقانيت
: ظهورش خواستند پاسخ خدا در كتاب خدا به آنان اين بود

ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسورة « 
من مثله و ادعوا شهدائكم من دون االله ان كنتم 
صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي 

» .وقودها الناس و الحجارة اعدت للكافرين
در آنچه ما بر بندهء خود نازل يعني اگر)  2/24قرآن(

كرديم، در شك و ريب 
هستيد پس سوره اي مانند 
و نظير آن بياوريد و حتي 
گواهان خويش را به غير از 
خداوند بياوريد  اگر راست 
ميگوييد، اما نتوانسته ايد و 
هرگز نيز نخواهيد توانست 

پس از ) به مثل آن بياوريد(
آتش دوزخ بر حذر باشيد 

سنگها روشنش كنند و كافران را در خود كه مردم و 
.جاي دهد

بايد به قرآن ايمان داشت كه فرمود نزول آيات جز از خدا و 
بر زبان فرستادهء او بر نمي آيد در سورهء بني اسرائيل خوش 

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان ياتوا بمثل «فرمود 
»  اهذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضم لبعض ظهير

يعني حتي اگر انس و جن جمع آيند )  17/88قرآن(
وبخواهند مثل اين قرآن را بياوريد نخواهند توانست نظير 
قرآن بياورند حتي اگر پشت در پشت هم دهند و ظهير 

.يكديگر باشند
اتيان آيات در انديشهء ديني به اين معناست كه جز رسول 

ر اين نزول خدا كسي نميتواند آيات الهي نازل كند و بناب
آيات، دليلي است بر حقانيت رسول خدا، و  همين دليلي كه 
هميشه رسولان خدا از جمله حضرت ختمي مرتبت به آن 

، نيت خويش را بر آن استوار داشتنددست يازيدند و قوام حقا
حضرت باب نيز همين آيات را دليل صدق و حجيت خويش 

رستادهء معرفي فرمودند و بارها اعلان داشتند كه اين ف
خداست كه آيات نازل ميكند و كسي جز او نمي تواند چنين 

اين آيات به فطرت الهي نازل ميشود و بي آنكه قلم از . كند
دست فرو نهد، در كمتر از ساعتي آيات چون سيل باران 
نازل ميشود و البته كسي را ياراي آن نيست كه چنين آياتي 

مشركان نازل كند درست همانگونه كه حضرت محمد به
عرب اعلام داشتند و عجب اين 

اين برخي از مسلميناست كه
مهم را از حضرت محمد مي 

پسندند اما از جانب حضرت  
اسفا اباب وهن دين ميدانند و

.عليهم بما فرطوا في دين االله
جالب اين است كه بيش از 
يكصد و شصت سال است  كه 
علماي رسوم به جاي آنكه بي 

لهي رجوع كنند تنها به جعل و تهمت و غرض به اصل آيات ا
افتراء دست يازيدند و از اين رو بي مهابا بر زبان سخناني 
ميرانند كه پيش از اين، مشركان و كافران عرب در زمان 

لازم به ذكر است كه  حضرت . حضرت محمد مي گفتند
محمد در طول بيست و سه سال به تدريج به نزول يك 

دند اما از قلم حضرت باب كتاب آن هم قرآن بسنده كر
صدها اثر نازل شدكه فهرست مجملي از آن خود يك مقالهء 
تحقيقي مفصل ميطلبد  كه نمونهء بسيار ناقص و مختصري 

اما 4از آن را مسيو نيكلا فرانسوي دهه هاي قبل انجام داد
همين ناقص نيز خود، گوياي مطلب است اگر چه لا يزيد 

اين صدها اثر در طول )  17/82قرآن. (الظالمين الا خسارا
قرآن در طول بيست و سه سال . شش سال نازل شده است

مسيو نيكلا، مذاهب ملل متمدنه تاريخ سيد علي محمد معروف به باب، ٤
44-30ش، ص1322، منتشر در طهران، 1905ف، پاريس .م.ترجمهء ع



بر خلاف هزار سال فقه اسلامي و آراء علماي 

ذيشان كه به تحريم موسيقي باور داشتند، آنهم 

در آن زمان و مكان، فاش و صريح گفت و نوشت،  

حيرتا از اين شهامت و . كه موسيقي حرام نيست

جرات كه نه فقط چنين فتوايي در بارهء موسيقي 

لكه مدعي بود حضرت قائمي كه كل داد ب

آيا «منتظرش بودند اينك قيام كرده است آري 

ميشود اين به غير امر الهي و مشيت مثبتهء 

رباني؟ قسم به خدا كه اگر كسي فكر و خيال 

واگر . چنين امري نمايد في الفور هلاك شود

قلبهاي عالم را در قلبش جا دهد باز جسارت بر 

.»ر به اذن الهي باشدچنين امر مهم ننمايد مگ

نازل شد و  اگر حضرت محمد يك دورهء  ده سال مجاهدات 
در مكه تشريف داشتند اما سنوات بعد يعني  دورهء سيزده 
سالهء مدينه، دوره اي است كه حضرت محمد در حبس و 

سال را در زندان و اما  حضرت باب اين شش.  آزار نبودند
حبس و تحت نظارت دولتيان و علماء سپري كردند و در اين 

اگر بتوان حجيت آيات را  در .  شرايط آن همه آثار نازل شد
يك كتاب و محصور در يك شان و  در طول بيست و سه 

سالگي،  فهم63تا 40، در سنين سال آنهم در آزادي كامل
دها اثر در شئون بايد در حيرت شد كه حجيت ص،كرد

گوناگون و مسائل مختلف، در طول شش سال توام با توقيف 
و حبس و زندان، از جواني 
بيست و پنج ساله را چگونه 

. ميتوان منكر گشت
اينك نه قصد آن است و نه 

ولو - فرصت، كه به معرفي 
اين صدها اثر از -اجمالي 

.  حضرت باب مبادرت گردد
هر اثري از حضرت باب را مي 
توان بر گزيد و  محل دقت 
موفور قرار داد در اين صورت 
با اندكي انصاف مي توان 
فمهيد كه تنها همان اثر در 
حجيت و حقانيت حضرت 
باب، همهء عالميان را كفايت 

حق تمامي محققان و . است
پژوهندگان سراسر عالم است 
كه آثار حضرت باب را با عقل 
سليم خويش محل توجه قرار 

اما نحو كه خواستند در آن داوري كردندهردادند و به 
همين حق آنان را ملزم خواهد كرد كه به همان نحو نيز در 
قرآن نظر كنند  و به هر شيوه كه دريافتند قرآن كتاب 
خداست به ديگران نيز رخصت دهند تا به همان شيوه بر آثار 

ميزاني دريافتند كه آثار مددحضرت باب نظر كنند و اگر به
ت باب شان الهي ندارد بايد اين شجاعت و انصاف را حضر

داشته باشند كه همان ميزان رادر اختيار خود و ديگران 
.دهند تا به لطف آن در قرآن نيز نظر كنند

بنا بر اين از ميان صدها اثر از آثار حضرت باب دراينجا به 
طور نمونه به يك اثر مي توان اشاره كرد چه كه گفته بودند 

:درك كله لا يترك كله يعنيما لا ي

آب دريا را اگر نتوان كشيد
.هم به قدر تشنگي بايد چشيد

بر خلاف آثار مفصل . اين اثر به اسم رسالهء غناء مشهور است
حضرت اعلي نظير تفسير سورهء والعصر و تفسير سورهء كوثر 
و كتاب الاسماء و تفسير سورهء يوسف، اين اثر موجز و 

ونه كه از اسم اثر پيداست مضمون اصلي همانگ. مختصر است
كتاب، حل مسالهء موسيقي 
در دين الهي بالاخص در 

منكر نتوان شد .  اسلام است
كه در اسلام بالاخص در 
مذهب حقهء شيعي موسيقي 
حرام است و علماي عظام و 
فقهاي شيعي در قريب به يك 
هزار سال از تاريخ فقه خود، 
اكثرا متفق القول اند كه 

.  ي و  غناء حرام استموسيق
ذكر فتاوي تمام اين فقهاء 
كاري است كه از حوصلهء اين 
مقال خارج است اما نيكبختانه  
دفتر تبليغات اسلامي حوزهء 
علميهء قم خود دست به كار 
شده و به ياري دو تن از 
پژوهشگران توانمند خويش 
تمامي اين فتاوي را در سه 

از ء، موسيقيغناصفحه تحت عنوان 2778مجلد شامل 
در 1378-1376سلسله تحقيقات ميراث فقهي در ساليان 

اين كتاب بالاخص با تاكيد بر 5.قم منتشر كرده است
فتواهاي فقهاي متاخر، نشان ميدهد كه در زمان حضرت باب 
و در محيط علمي و ديني آن روزگاران، جزو مسلمات دين 

در حضرت باب اين اثر را. بود كه موسيقي حرام است
اصفهان مرقوم داشتند يعني زماني كه تحت توقيف منوچهر 

براي تفصيل بنگريد به رضا مختاري و محسن صادقي، غناء، موسيقي ٥
ش1377- 1376، مركز انشتارات دفتر تبليغات اسلامي ، قم، 3-1ج



خان معتمدالدوله حكمران اصفهان بودند و اكثر شبها 
معدودي از علما حاضر ميشدند تا حضرت باب را ملاقات 
كنند و از حضرتش سوالاتي كنند از جمله امام جمعهء 
اصفهان تقاضاي تفسير سورهء والعصر را كرد كه حضرت باب 

تامل و سكون قلم در جواب ايشان توقيع معروف به بدون
يكي از كساني كه در آن .  تفسير والعصر را نازل كردند

مجالس حضور داشت واعظ معروف به سلطان الذاكرين بود 
كه بر حسب شغل خويش يعني روضه خواني و ذكر مصائب 
اهل بيت عصمت و طهارت، از حضرت باب سوال كرد كه آيا 

بديهي است سلطان . ي حرام است يا خيرغنودن و موسيق
الذاكرين ميدانست كه نظر علماي زمان در اين خصوص 
چيست و نفس اين پرسش از حضرت باب حاكي از شهرت 
حضرت باب در  احاطه به مسائل  علمي و شهرت نزول آيات 

حضرت باب در اين هنگام بيست و . از زبان حضرتش بود
لي كاملا با نظرات نظر حضرت اع. هفت سال سن داشتند

. مراجع عظام در هزار سال متفاوت بلكه متناقض است
حضرت باب به حلاليت موسيقي قائلند و اين نظر آنقدر با 
آراء و عقايد زمان خود و فقهاء و علماي زمان خود مباينت 
دارد كه باعث اين تعجب علماي حوزهء علميهء قم در اين 

سابق الذكر موسيقيغناء،ايام نيز گشت كه در همان كتاب 
گر چه با توجه به افكار و «6:اين جمله را در وصفش نوشتند

آراء وي نظرش درباب غنا قابل  اعتناء نيست ولي هم به 
لحاظ اينكه وي نظري خاص در اين باب داد و هم براي 
آشنايي خوانندگان به سبك نثر و افكار او قسمت هايي 

7».وعه درج كرديماندك از اين رساله اش را در اين مجم

اشاره به حلاليت "نظري خاص در اين باب دارد"عبارت 
موسيقي است كه در اثر حضرت باب مخالف با راي تمامي 

زم به ذكر است كه مولفان مجموعهءغناء و موسيقي مرتكب اشتباهي لا٦
اگر ايشان به .  شدند  و اين اثر را به نام سيد كاظم رشتي ثبت كردند

: مثلا ابوالقاسم ابراهيمي(فهرست آثار سيد كاظم مراجعه مي كردند 
اين اثر .  ، نشر سعادت كرمان، بي تا2- 1فهرست كتب مشايخ عظام، ج

: رد استفادهء هانري كربن نيز قرار گرفت بنگريد به هانري كربنبعدها مو
درمييافتند كه هرگز چنين ) ش1353مكتب شيخيه، ترجمهء بهمنيار، 

جالب اين است در . اثري حتي منتسب به سيدكاظم ديده نشده است
اين مجموعهء خطي كه مورد استفادهء مولفان كتاب مزبور واقع شده 

م است اثري وجود دارد كه تاريخ نگارش آن است و منسوب به سيدكاظ
در واقع اين اثر . يعني سه سال بعد از فوت سيدكاظم است1262

.حضرت باب را به اسم سيد كاظم معرفي كرده اند
1750، ص3غنا، موسيقي، ج٧

اينكه حضرت باب در دست . علماي شيعي صادر شده است
اعداء گرفتار بود و از يكي از حادترين موضوعات اجتماعي 

وانست بهانه يعني موسيقي سوال شد، كه با اين موضوع، ميت
اي به دست دشمنان خويش دهد و با قبول قدرت علما و با 

اشراف كامل به نظر
اين اثر ، 8اغلب علمايي كه موسيقي را حرام ميدانستند

حضرت باب و حكم حلاليت موسيقي، نوعي تن به مخاطره 
دادن بود كه البته دليل بسيار منصفانه اي است بر اين 

صد مداهنه و مسامحه حقيقت كه هرگز حضرت باب ق
رساله اي در ) 1090م(ميگويند محقق سبزواري . نداشتند

حليت بعض اقسام غناء داشته كه باعث جنجال گشت و او 
اين اثر خود را مخفي يا معدوم ساخت و رسالهء تحريم غناء 

كه  به دفاع از ) 1365م(حتي فاضل گروسي. 9رانگاشت
با هزار ملامحسن فيض و محقق سبزواري رفته است، 

احتياط تنها به خوش خواندن قرآن فتوي داد و باز مطابق 
حتي بعضي از علماء، رفتن . مرسوم موسيقي را حرام دانست

. و نشستن در مجلسي كه موسيقي هست را حرام دانستند
خلاصه اكثري از علماء به تحريم موسيقي قائلند وآن را 

ازاين ضروري دين ميدانند با اين وصف هرگز حاضر نيستند
يا شرم ميكنند . راي خويش در مجامع بين المللي دفاع كنند

يا مقتضي زمان نميدانند و يا مصلحت سياست نميبينند كه 
فاش بگويند كه از نظر اينان موسيقي حرام است زيرا  در 
عصري كه جهان به موسيقي عشق ميورزد و  مسخر 
موسيقي است، نميتوان گفت كه موسيقي حرام است و 

اينان . ن و گوش دادن به موسيقي عصيان به خداستساخت
نه ياراي آن دارند ونه شجاعت اين كه بر خلاف آراء مردم 
زمان كه از نظر ايشان كافرند بل فاسق، اظهار راي خويش 
كنند و حتي نميتوانند در مملكتي كه به دست خويش دارند 

اما حضرت . اين حكم يعني حرمت موسيقي را اجراء دارند
بر خلاف زمان خويش اگر چه جانش در خطر بود، اگر باب 

چه جوان بود، اگر چه در توقيف حاكمان بود، اگر چه از خان 
بر خلاف هزار سال فقه اسلامي و آراء و مان آواره بود،

در اينجا بد نيست به علمايي اشاره شود كه فتواي بر تحريم موسيقي ٨
كه ) 1103م(، علامه شيخ علي عاملي )1090م(دادند؛  محقق سبزواري

به حرمت مطلق غناء قاتل است؛ شيخ حر عاملي،  سيد محمد هادي ابن 
؛ )1231م(، محقق قمي يا ميرزاي قمي)1113م(سيد محمد ميرلوحي 

)1260م(، حجة الاسلام شفتي ) 1269م(محمود بهبهاني 
9، ص1غنا، موسيقي ج٩



علماي ذيشان كه به تحريم موسيقي باور داشتند، 
آنهم در آن زمان و مكان، فاش و صريح گفت و نوشت،  

حيرتا از اين شهامت و جرات . حرام نيستكه موسيقي 
كه نه فقط چنين فتوايي در بارهء موسيقي داد بلكه 
مدعي بود حضرت قائمي كه كل منتظرش بودند اينك 

آيا ميشود اين به غير امر الهي و «قيام كرده است آري 
مشيت مثبتهء رباني؟ قسم به خدا كه اگر كسي فكر و 

واگر . هلاك شودخيال چنين امري نمايد في الفور 
قلبهاي عالم را در قلبش جا دهد باز جسارت بر چنين 

حال همين . »امر مهم ننمايد مگر به اذن الهي باشد
حضرت باب را متهم با جبن و ترس ! با اين كردار! علماء

شايد ناظر به اين ماجرا بود كه !!! ميكنند كه باب توبه كرد
:گفت

اگر وشانند خورشيد تراكه بپقصد كردستند اين گل پاره ها
كسي به اين اثر حضرت باب به دقت نظر كند و به ماجراي 
موسيقي در ايران بعد از آن زمان بنگرد ميتواند به حقانيت 

از آن زمان كه او گفت موسيقي حرام . حضرتش اذعان نمايد
نيست ديگر كسي نتوانست مانع ترقي و ترويج موسيقي در 

ار حضرت قائم است كه در ايران گردد و اين همان اقتد
.ماثورات مذكور است

حضرت باب در اين اثر ابتداء به ذكر مقدمه اي ميپردازند كه 
شامل حمد ذات الهي و يگانگي و توحيد و مراتب انبياء و 
تعزيز و تكريم حضرت ختمي مرتبت و امامان عظيم الشان 

بخش دوم علت نزول اثر را .  اين بخش عربي است. است
دهند و به بحث اصلي كه حرمت موسيقي است توضيح مي

ميپردازند كه به فارسي است و بعد در بخش احاديث و 
روايات به ذكر امهات مربوط به موسيقي اقدام ميفرمايند كه 

.حائز اهميت موفور است
حضرت اعلي در اين اثر، بيش از چهل حديث را عينا نقل 

ضمون كرده و به بيش از بيست حديث ديگر با نقل به م

يعني بخشي از عبارت اشاره دارند و افزون بر ده آيه از آيات 

اگر چه حضرت اعلي درست .  قرآني را نقل و ثبت كرده اند

مانند حضرت محمد ، امي محسوب ميشدند،  يعني آيات 

الهي به فطرت از ايشان صادر ميگشت اما اين اثر مانند ساير 

ايشان بر آثار حضرت اعلي حاكي از وفور احاطهء علمي

همين نكته باعث جلب نظر  علماي . مسائل گوناگون است

بسياري شد كه از يك جوان اينگونه احاطه علمي و سرعت 

نزول و في البداهه آيات نازل كردن، با اين كثرت كه البته 

حاوي نكات دقيق و عميقي است، دال بر الهي بودن مقام و 

.منزلت ايشان

وجوه امتياز حضرت اعلي

)نوشته هاي سيد يحيي دارابي در دفتر ضميمهاز (

جناب حاج معين السلطنه تبريزي در كتاب تاريخ خود چنين آورده اند 
هيكل مبارك و آيات يحيي دارابي وجوه امتيازي چند دكه جناب سيد 

. باهراتش بيان مي نمود 

. اول آنكه آنحضرت امي است و تحصيلات علمي نكرد 

يان مسائل معضله و مطالب علميه مقاصد را به غايت دوم آنكه هنگام ب
ايد كه از عهده ديگران خارج استمختصر و مفيد ادا مي نم

سوم آنكه كلمات و عباراتش شبيه به كلمات علما نيست و از حيث 
مطالعات و مضامين و نيز از حيث مطالب و اهداف و غيرها بديع و 

باشد كه علم آن حضرت مخصوص به خود اوست و اين اعظم دليل مي 
تحصيلي و اكتسابي نيست وگرنه بايستي به عبارات و مصطلحات و 

. اسلوب قوم باشد 
چهارم آنكه هنگام جواب سائلين هر مقدار كاغذ در دست داشته باشند 
ولو آنكه في المثل بيش از سطري برآن نتوان نوشت جواب مسائلي را 

نانچه مسائل قانع و ساكن كاملاً بر همان كاغذ مرقوم مي فرمايند چ
ولي علما مجبورند كه شرح آن مطلب را در مباحث معضله بيان . گردد 

. نمايند 
پنجم آنكه با همه حسن و زيبايي خط كه آن حضرت داشت مرقوماتش 
را در نهايت سرعت قلم مي نويسد و حال كه از شرايط حسن خط آرام 

.نوشتن و نگاه داشتن قلم مي باشد 
خلق آن حضرت است كه در تمام شئونش آشكار و ممتاز از ششم حسن

ديگران مي باشد به درجه اي كه قيام و قعودش ابداً به نشست و 
برخاست ساير ناس شباهت ندارد و به دقتّ تمام ملاحظه كردم كه سه 
لقمه نهار اوست و در شام هفت لقمه غذا ميل مي فرمايند و به نظر 

ي شبانه روزش به مقدار دو لقمه يك مرد دقيق ملاحظه كردم تمام غذا
پرخور نيست و غذاي غالبش چاي مي باشد و آن را نيز با همنشينش 

. مساوي مي آشامند اگر چه آن شخص از طبقه پائين باشد 
ن حضرت در قوت و طاقت احدي نيستهشتم آنكه عبادت آ
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مقصود از بررسي اين مباحث در اين بخش اين است كه 
با توجه به اعمال ناشايسـتي از قبيـل جعـل و تزويـر و     
دروغ  به نام اسـلام در مـورد قـرآن و احاديـث   ا ئمـه      
صورت گرفته آيا چـه تضـميني در اعتبـار گفتـه هـا و      
اسنادي است كه در مورد ديني كه كفرش مي خوا نند 

را در حقشّ روا مي شمرند صورت نگيرد و هرگونه جفا

.توبه نامه يكي از اينهاست. 

نمونه اي از اين جعليات وتحريفات رادر ذيل 
ميخوانيد 

جعل حديث در زمان وجود پيامبر اسلام
)علم الحديث، دفتر انتشارات اسلاميكتاب نقل از (

بايد دانست كه كليه احاديث منقوله، به صحت نپيوسته و روي 
ئل و شواهدي، دست جعل در ميراث نبوت و ولايت برده دلا

همانا احاديثي كه در كتب شيعه و : سيد مرتضي مي فرمايد. شده
ساير مذاهب اسلامي نقل شده متضمن انواع اشتباهات و اموري 
است كه بطلان آن يقيني است مانند امور محال و چيزهائي كه 

كند كه حضرت نيز نقل مي1.دليل قطعي بر فساد آن داريم 
: صادق فرمود

) اهل بيت(براي هر يك از ما . لكل رجل منا رجل يكذب عليه
مردي كه به دروغ سخني به ما نسبت مي دهد وجود دارد و از 

و قهرا .رو تشخيص صحيح و سقيم حديث، مشكل گرديدهاين
در نتيجه هركس 2.تناول اين علم، از عهده همگان خارج گشته

از علماي اسلامي كه به ديانت بهائي ( سيد عباس علوي –كتاب بيان حقايق -١
93ص –بديع 107سنه –طهران –طبع لجنه ملي آثار امري –) مومن گشتند 

94ص –همان منبع و مأخذ -٢

منقولي اعتماد نموده و آن را به ساحت قدس را نرسد كه به هر
3.لوي ، انتساب دهدعنبوي و 

انگيزه هاي جعل حديث
از قبيل و معتقدات فرق منشعبهء و آراتشعبات مذهبي.1

زيديه، معتزله، حنابله، ظاهريه، مجسمه، غلات، كراميه، اشاعره، 
با تشعبات طاريه بر هر فرقه و همچنين . متصوفه، باطنيه

مذاهب مختلف فقهي از ابوالسعادات احمدبن منصور نقل پيدايش
شده كه بين دو دست پروردگار لوحي است كه در آن اسماء 
كساني كه قائل به صورت از براي خدا و رؤيت حق تعالي و 
چگونگي آن شده اند ثبت شده و فرشتگان به آنان مباهات مي 

نقل الغدير به1/14، لئالي المصنوعه 75/ 1ميزان الاعتدال (كنند 
4) .5/217در 

از اسحق بن مهشاد نقل شده كه وي بر مذهب كراميه، .2
و كتابي در فضائل محمدبن كرام نيز . ل حديث مي كردعج

5.نوشته كه تمام دروغ و جعل است 

تماس نزديك و مستقيم عده اي از زنادقه با اسلام و تلبس .3
راي بي و در نتيجه جعل و دس احاديث، ب. بزي و لباس مسلين

( چنانكه ابن ابي العوجاء . پايه نشان دادن مباني و احكام اسلام
وي دائي معن بن زائده شيباني، امير معروف است كه محمد بن 

در هنگام كشتن ) سليمان بن علي، امير مدينه وي را گردن زد
اقرار كرد كه چهارهزار حديث جعل و در ميان اخبار پنهان 

ل شيخ انصاري، علوم الحديث ص رجوع كنيد به رسائ( ساخته 
. در مرجع اخير هزار حديث آمده ) 257، پرتو اسلام ص 291

داخل كردن اسرائيليات در ميان احاديث كه عده اي از حس 
تمايل مردم به افسانه ها از سرگذشت ايام گذشته، سوء استفاده 

با پر و بال .  نموده و قصصي كه در ميان قوم يهود شهرت داشت
در مجامع نقل كرده و گروهي از صحابه خوش نام ،چون بيشتري 

ابن عباس، از آنها اخذ و كم كم در طبقات بعد، روي حسن 
6.اعتماد به ناقلين، جزء مرويات تفسيري به شمار آمد

از علماي اسلامي كه به ديانت بهائي ( سيد عباس علوي –كتاب بيان حقايق -٣
94ص –بديع 107سنه –طهران –طبع لجنه ملي آثار امري –) مومن گشتند 

96ص –و مأخذ همان منبع -٤
96ص –همان منبع و مأخذ -٥
100ص –همان منبع و مأخذ -٦

جعل در احاديث



كه دامنه آن به ت قبائل و بلاد اسلامي بر يكديگرافتخارا.4
جعل . جعل احاديث درباره بدي شهرها و مردمان كشيده شده

احاديث، از ناحيه مشترعين و مقدسين، براي تحريص و ترغيب 
.مردم به اعمال ديني و پيروي از كتاب و سنت

احترام فوق العاده اي كه عموم، نسبت به ناقلين و محدثين .5
كه همين جهت خود باعث اكثار بعضي . مرعي مي داشتند

7.صحابه و تابعين در نقل حديث شد

ب كه بهترين افتخار نصيب پسراني افتخار به خاندان ها و انسا
بود كه آباء آنان به كثرت حفظ يا نقل حديث مشهور و در عداد 

.محدثين يا فقهاء بشمار مي رفتند 
از اين رو بعضي از افراد كه خود مايه آن را نداشتند، احاديثي 
جعل و از پدران خويش نقل مي نمودند يا سلسله روات حديث 

يكي از آباء خود را در شمار آن سلسله ثابت و مسلمي را تغيير و
جا مي زدند چنانكه در شذرات الذهب اين مطلب را از ابوبشر 

8)5ج- بنقل الغدير. ( مروزي نقل مي نمايند

نزديك شدن يكعده از راويان حديث، به خلفاء و جعل .6
و در نتيجه پر نمودن كيسه خود و . حديث براي جلب نظر آنان

.سياه كردن نامه خويش 
بر مهدي عباسي وارد شد و كبوتراني در منزل غياث بن ابراهيم 

براي )زيرا خليفه به كبوتر علاقه داشت ( خليفه مشاهده كرد 
= لاسبق الا في خف اوحافر او حمامة ( خشنودي خليفه حديث 

در اسلام مسابقه به جز در مورد سواري شتر و اسب و كبوتر روا 
ي انعام داد ولي چون پشت كرد خليفه به و. را جعل كرد) نيست 

شهادت مي دهم كه . اشهد ان هذا قفا كاذب برسول االله: گفت
. پشت اين مرد به دروغگو و افتراء زننده به رسول خدا مي ماند 

9.سپس دستور داد كبوتران را كشتند 
چون بعضي فقط اصل موضوع . عقيده و اجتهاد نادرست.7

آنرا نقل عقل توافق داشتد كه اگر با حديث را در نظر مي گرفتن
و به پيغمبر نسبت مي دادند چنانكه از محمد بن سعيد دمشقي 

سخن اگر نيكو بشد باكي از اين ندارم كه : نقل شده كه مي گفت
از ابو جعفر ) فجر الاسلام ( در . آن را به پيغمبر نسبت دهم

كه برخي از احاديث را كه مشعر بر حق : هاشمي نقل مي كند
10.ي كردبود، جعل م

101ص –همان منبع و مأخذ -٧
101،102ص –همان منبع و مأخذ -٨
102،103ص –همان منبع و مأخذ -٩

104ص –همان منبع و مأخذ -١٠

جعل حديث در اسلام
)نقل از كتاب بيان حقائق تاليف سيد عباس علوي(

ارباب دانش و متتبعين در تواريخ و سير مي دانند كه يكي از 
شيم و عادات مخالفين و معاندين اديان در كليه ادوار همان 
تشبث به دامان جعل مفتريات و نشر اراجيف بوده و مخصوصا 

علاوه بر سهام مجعولات ناروا كه از طرف ديانت مقدسه اسلام كه
نه مقدس حضرت سيد دشمنان اين شريعت محكم نازنين برسي

و هنوز هم وارد (لاف التحية والثناء وارد مي شد المرسلين عليه آ
در ميان خود متظاهرين به اسلام و مدعيان محبت نيز ) مي شود

دروغها و تهمت هائي نسبت به نفس مقدس حضرت رسول اكرم
صلي االله عليه وآله و شريعت آسماني اشاعه مي شده كه هر 

و اين علاقمندان ظاهري . انساني را متحير و مندهش مي سازد
به نام اسلام نظر به نفاق دوروئي نسبت به شخص حضرت خاتم 
انبياء عليه و آله سلام علي االله اكاذيب و مفتريات عجيب و 

واد بي اطلاع غريبي جعل نموده در ميان مردم امي بي س
صاف و ساده انتشار مي دادند و اين مسئله به طوري شيوع ظظ

يافت كه آن جوهر انقطاع در فراز منبر با دلي پر از درد فرياد 
) جعل حديث از من زياد شده ( كشيد قد كثر علي الكذابون 

11)جايگاهش در آتش است ( كسي كه بر من دروغ ببندد 

ود حديث صحيح صريح متواتري علماي شيعه اماميه به اعتقاد خ
را از حضرت باقر عليه السلام نقل مي كنند كه حضرت مي 

يعني همه مردم بعد رسول االله الا ثلاثه او اربعهفرمايد ارتدالناس 
بعد از وفات حضرت خيرالبشر از ديانت حقه منحرف گشتند جز 
سه نفر يا چهار نفر در اين مقام با نهايت احترام از دانشمندان و
ارباب انصاف سؤال مي شود با وجود اين نصوص صريحه كه 
همگي به صحت و درستي آن تصديق دارند آيا جاي اعتماد و 
اطمينان به صحت مندرجات كتب و صحف اسلاميه باقي مي 
ماند يا خير علماء شيعه به موجب اين حديث و احاديث ديگر 

اهل سنت و سائر مسلمانان را مرتد و منافق دانسته و مي دانند و 
عيان را از روافض و مشرك و بي دين محسوب يجماعت هم ش

داشته و مي دانند در اين صورت يك نفر محقق منصف بي طرف 
بخواهد از السنه و افواه و يا از مندرجات كتب اسلامي مطلبي را 
تحصيل كند تكليفش چيست لقد صدق االله في كتابه العزيز ثم 

يلعن بعضكم بعضا  باري بداهت يوم القيمة يكفر بعضكم بعضا و 

–انتشارات اسلامي دفتر –كاظم مدير شانه چي –كناب علم الحديث -١١
3،4ص –) 1354آبان ( وابسته به حوزه علميه قم 



اشاعه دروغ و نفاق به جائي كشيد كه از سماء مشيت حق جل 
نازل گرديد كه شايد مدعيان )  المنافقون (سلطانه سوره مباركه 

محبت از اراجيف سخيفه و اباطيل خبيثه خود دست برداشته 
12.باعث تخديش اذهان و مؤمنين صاف و ساده نگردند

و كياست نفوسي كه به اعتراف خود كتاب اي صاحبان فراست 
آسماني و ديني خويش را به دست خود و با استناد به كتب 
معتبر شمرده خود تغيير و تبديل مي دهند آيا با كيش مقدس 
بهائي كه او را از اديان باطله و مخالف با اسلام تشخيص داده چه 

13.خواهند گفت و چه خواهند كرد

پيغمبر خود تهمت و افترا زده و به ام فريقي كه به ناموس و حرم 
المؤمنين عايشه عمل منافي انسانيت و عصمت روا دارد چه مي 
توان گفت چنانكه چندي قبل ملا محمود نظام العلماء رساله اي 
با عبارات فضيحه قبيحه مستنكره در حق عايشه حرم پيغمبر 

.نوشت و دولت امر به جمع نسخه هاي آن فرمود

5،6ص –همان منبع و مأخذ -١٢
8ص –همان منبع و مأخذ -١٣



تاب ادوارد براون به تغيير در ك
صورت حذف مواردي كه منتج به 

احقاق حق بهائيان ميگردد

مخالفت با عقايد بهائيان در بين مخالفان بدانجا رسيد كه 
كتاب هاي تاريخي مستقل مثل خاطرات يكساله ادوارد براون 
كه در ايران گذرانده و به صورت كتابي است كه به شهادت 

. اري براي مسلمين داشته استذبيح االله منصوري منافع سرش
در آن دست برده و قسمت اعظمي از اين كتاب را كه مربوط 

براي پي بردن به . به بهائيان است ظالمانه حذف نموده اند
عمق زشتي اين عمل ظالمانه توضيحي كه ذبيح االله منصوري 
مترجم اين كتاب درباره خدمتي كه پروفسور براون با نوشتن 

:يان نمود مي نمائيماين كتاب به ايران
ادوارد براون « نظر به اينكه اغلب ايراني ها مرحوم پروفسور « 
انگليسي را مي شناسند و به خدمات برجسته او نسبت به » 

ايران آشنا هستند ، و از اين نويسنده و دانشمند بزرگ در 
ايران تاكنون چند كتاب منتشر شده، تصور نمي كنيم كه 

« خاصه آنكه . ترجم ، لزومي داشته باشدمعرفي او، به وسيله م
مستشرق و دانشمند معروف كه او نيز در ايران » دنيس روس 

نزد طبقه باسواد و منور الفكر معروفيت دارد، مقدمه مفصلي 
نوشته كه در » ادوارد براون « راجع به شرح حال پروفسور 

. آغاز اين كتاب از نظر خوانندگان مي گذرد 
ادوارد « اشاره مي نمايد » دنيسون روس « همانطور كه

براستي عاشق ايران بوده و وقتي وارد ايران، مخصوصاً » براون 
شيراز مي شود، حال او عيناً شبيه عاشقي است كه به وصال 

. معشوق رسيده باشد 
اين كتاب محتوي شرح مشاهدات او در ايران است، و 

و بعد از عبور از تبريز و براون از راه تركيه وارد ايران شده 
تهران و اصفهان به شيراز و يزد و كرمان رفته و سپس از آنجا 

بندر مشهد سر از به تهران مراجعت نموده و از راه مازندران و
. ياران خارج شده است 

در اين سياحت نامه ، نويسنده بيشتر به روحيه هموطنان 
اگر دانشمند ما توجه دارد و چون يكمرد سياح ، خصوصاً
ادوارد براون « . باشد مي خواهد از هر چيزي مستحضر گردد 

هنگام مسافرت به ايران با فرقَِ مختلف تماس گرفته و » 
مخصوصاً راجع به فرقه بابي و بهايي كه . صحبت كرده است 

تازه در ايران پيدا شده بودند و او در خارج از ايران اطلاّعات 
ي خواست بفهمد كه آن ها كه ناقص از آن ها داشت و م

هستند و چه مي گويند و در فصول مربوطه به اصفهان و 
شيراز و يزد و كرمان با مبلغّين و طرفداران اين فرقه تماس 
گرفته و موضوع بابي ها را بدون طرفداري در كتاب خود 

. مطرح مي كند 
در كتاب كشف الحيل تاليف آقاي آيتي كه قسمتي از آن 

پاورقي در اين كتاب آمده شرح داده شد كه مطالعات به شكل
برون راجع به بابي ها از لحاظ مسلمين چه منافع بزرگي 

اگر هر اروپايي كه در ادوار گذشته به ايران مي . داشته است 
به ايران و » ادوارد براون « آمد به اندازه يك عشر مرحوم 

ور هاي جامعه اسلامي خدمت مي كرد امروز وضع ايران و كش
. اسلامي غير از اين بود كه مي بينيم 

به ملّت ايران كرده به » براون « خدمتي كه پروفسور 
قدري بزرگ است كه هرگونه نظريه هاي انتقادي را نسبت به 

را » براون « هر ايراني كه . آثار او تحت الشعّاع قرار مي دهد 
طلب به درستي بشناسد هروقت نام او را بشنود براي وي

». مغفرت مي نمايد 
يكي از ترجمه هاي ديگر اين كتاب ترجمه اي است كه تا اين 
حد جفا نشده و تمام كتاب كه فصل زيادي در مورد بهائيان 
است ترجمه شده ولي باز هم موارد خاصي كه مترجم ديگر 

از آن جمله اين . تحمل ترجمه آن را نداشته حذف شده است
ب آمده ولي در ترجمه وجود مطالب است كه در اصل كتا

. ندارد

روز ديگر ما در زنجان مانديم براي اينكه من علاقمند ( - الف
بودم كه در شهر گردش كنم و مخصوصا وضع قلعه و حصار 
شهر را ببينم و بفهمم كه چطور شد كه يك عده قليل از بابي 
ها توانستند عده كثيري از سربازان دولت را در پشت حصار 

).معطل كنند


�ل در "���ب مطالب ذيل در ترجمه  ��
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( انگليسي در كتاب خود موسوم به ) سر هانري بهتون ( -ب
مي نويسد كه قلعه )  تاريخ ايران در دوره سلطنت قاجاريه 

زنجان از لحاظ جنگي داراي  وضع مستحكم نيست و يك 
.قشون دولتي مي تواند در ظرف چند روز آن را تصرف كند

م فهميدم كه من وقتي كه حصار  و وضع شهر زنجان را ديد
نويسنده كتاب مزبور درست مي گويد و شهر زنجان يك دژ 
مستحكم نيست كه بتوان مدت مديدي در آن پايداري نمود و 
گرچه اطراف شهر حصاري بارتفاع بيست تا بيست و پنج فوت 

كه اكنون قسمت ( وجود دارد ) مترجم –هشت تا ده متر ( 
خلاف دژها و برج ولي اين حصار بر) هائي از آن ويران شده 

هاي جنگي اروپا با مصالح بي دوام ساخته شده و ويران كردن 
لذا ترديد نيست كه اگر بابي ها توانستند .آن اشكال ندارد

مدتي مديد در شهر زنجان پايداري كنند بر اثر استحكام 
حصار و وضع جنگي دژ نبوده، بلكه همت و استقامت بابي ها 

دتي دراز پايداري نمايند و حتي سبب شد كه آنها توانستند م
زن هاي بابي نيز در جنگ شركت كردند و مانند زن هاي 
كارتاژ باستاني گيسوان خود را بريدند و به توپ ها و تفنگ ها 
بستند و به مردان خود گفتند كه اگر شكست بخوريد مثل 
اين است كه زن هاي خود را از دست داده باشيد هنگام 

جان شدت جنگ، مخصوصا در شمال و محاصره بابي ها در زن
شمال غربي شهر و نزديك قبرستان و دروازه تبريز محسوس 

14. بود

چشم خود منظره مرگ سليمان من از ايراني هايي كه ب- ج
خان بابي را ديده بودند شنيدم كه مي گفتند تا چيزي نباشد 
سليمان خان آنگونه اظهار مسرت نمي كرد و شجاعت بخرج 

بدن سليمان خان را سوراخ سوراخ كرده و در هر نمي داد زيرا 
سوراخي شمعي نهاده و روشن كرده بودند و با اين وضع او را 
به ميدان آوردند كه اعدام كنند و او وقتي كه بمحل اعدام 

:رسيد با صداي بلند اين شعر را خواند
يك دست جام باده و يك دست زلف يار

15رقصي چنين ميانهء ميدانم آرزوست

هر چه زيادتر  راجع به بابي ها كسب اطلاع مي كرديم -د
علاقه من به ديدار آنها بيشتر مي شد و من هم مثل بعضي از 
ايراني ها از شجاعت و استقامت آنها در قبال انواع شكنجه ها 
ي مخوف حيرت كرده بودم و فكر مي نمودم كه لابد اين 

��ب �� ��ل در ���ن ا��ا���ن -١٤�–#�"�! ادوارد  �اون –
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١٠٩ص –ه,�ن �'78 و �456 -١٥

ه خرج اشخاص چيزي را فهميده اند كه اينگونه استقامت ب
16.مي دهند

جواب دادم رفيق، من نه بابي هستم و نه تا امروز - ه
مسافرت كرده ام ولي اين را تصديق مي ) عكا ( بعكره 

كنم كه علاقه من به تحصيل اطلاعات راجع به بابي ها 
فقط ناشي از كنجكاوي نيست يعني بيش از كنجكاوي 
است چون من احساس مي كنم مرامي كه يك چنين 

اني پيدا كرده و آنها  در راه مرام خود شكنجه طرفدار
هاي هولناك را استقبال مي كردند اقلا در خور اين 
است كه مورد مطالعه قرار بگيرد و انسان ببيند كه بابي 
ها چه مي گويند و اساس عقيده انها مبني بر 

17...چيست؟

گفت مسلمان ها حقيقت ديانت را از دست داده و در - و
پاي بند شده اند مثلا راجع به علائم ظهور عوض به خرافات

چنين مي گويند كه دجال سوار بر يك الاغ بزرگ آشكار 
خواهد شد و فاصله بين دو گوش الاغ يك ميل مي باشد و با 
هر قدم كه الاغ مزبور بر مي بردارد يك فرسنگ راه را طي 
مي كند و نيز مي گويند كه هريك از موهاي او نغمه اي مي 

نغمات مزبور كساني را كه دنبال دجال افتاده اند نوازد و
بعضي از مسلمين اينجا چون متوجه شده اند . فريفته مي كند

كه چنين چيزي محال است مي گويند كه الاغ موصوف از 
ينگي دنيا كه در كره زمين نقطه مقابل اصفهان است به وجود 

از خواهد آمد يعني دجال از آمريكا ظاهر خواهد شد و ناگهان
چاهي در مجاورت شهر اصفهان سر به در خواهد آورد و چون 

نشده آنها آشكار) يعني باب ( اين علامات هنگام ظهور نقطه 
ولي ما عقيده . ناجي معهود نيستمي گويند كه حضرت نقطه

داريم كه اين علامات داراي معاني ديگري است و هر يك از 
ل كه دور كره آنها اشاره به يك موضوع مي باشد مثلا دجا

زمين مي گردد و مردم را با نغمه هاي خودفريفته مي كند 
همين ها هستند كه طرفدار اوضاع و حكومت وقت مي باشند 
و با استفاده از اهواء و تمايلات آنهاست آن را بخوبي مي 

نهائي كه چشم و گوش بسته هستند و گوش آپذيرند خصوصا 
بر همين قياس .آنها صداي معني و حقيقت را نشنيده است

وقتي كه مي گويند كه پل صراط كه بايد از آن گذشت تا 
بتوان وارد بهشت گرديد از مو نازكتر و از شمشير برنده تر 
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است واقعا اينطور نيست بلكه مقصود اين مي باشد كه 
شناسائي مظهر حق اين همه دشوار و مقرون به مخاطرات 

هشت مي است اما كسي كه از اين مراحل گذشت وارد ب
18.شود

توضيحات كامل راجع به سئوال چهارم من تمام شد و -ز
را مطرح كردم و سئوال مزبور همانمن سئوال پنجم خود 
ه مباحثه با بابي هاي شيراز مطرحبود كه در اولين جلس

بودم و گفتم اگر چيزهائي كه در انجيل راجع به كرده
اء جانشين حضرت مسيح گفته شده با ظهور باب و به

محمد تطبيق نمايد در اين صورت نمي تواند با ظهور
ن مي گويند كه ظهور يمتطبيق كند در صورتي كه مسل

محمد در انجيل پيش بيني شده و با توجه به اين موضوع  
برحسب عقيده شما كه مي گوييد آن علائم با ظهور باب 
تطبيق مي نمايد محمد نمي تواند پيغمبر باشد براي اين 

ظهور او از طرف پيغمبر ماقبل پيشگوئي نشده كه علائم 
است در صورتي كه شما محمد را پيغمبر بر حق مي دانيد 

و من هنوز نشنيده ام كه شما منكر پيغمبري او باشيد؟
ن ابي بود كه آبه من داد شبيه به جو) كامل ( جوابي كه 

گفت هر )كامل(روز بابي هاي ديگر به من داده بودند و 
كه از طرف يك پيغمبر پيشگويي مي شودعلائم ظهوري 

)نه يك پيغمبر(بر تمام پيغمبران آينده بدون استثناء 
تطبيق مي نمايد همچنان كه علائم كتاب انجيل راجع به 
نشانه هاي ظهور جانشين مسيح بر تمام كساني كه بعد از 
او از طرف خدا  مي آيند از قبيل محمد و باب و بهاء 

د پرسيد كه راجع به عقيده تطبيق مي نمايد مي شو
است ) خاتم الانبياء ( مسلمين كه مي گويند پيغمبر اسلام 

گفت مسلمين در اينجا اشتباه مي ) كامل ( چه مي گوييد 
كنند زيرا در يكي از زيارت نامه هاي نجف و كربلا نوشته 
شده كه محمد خاتم انبيائي است كه قبل از اين آمده اند و 

19.است كه بعد از اين خواهند آمدلذا مفتاح پيغمبراني
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در اين مورد تحقيقي از شخصي كه خود را حامد مي نامد در 
. سايت نقطه نظر موجود است كه قسمتي از آن در ذيل مي آيد 

از آنجا كه در كتب . مطالعه كامل اين مقاله را توصيه مي نماييم 
اسلامي بشارت صريحي كه مطابق با اديان بابي و بهايي احاديث

است وجود دارد در دوره پهلوي سعي نموده اند از جمله براي 
مسكوت يا مستور داشتن حقايق مسطور در آنها نسخه هاي 
قديمي را كه به زبان عربي در ايران موجود بوده به فارسي 

به كلي مرحوم مجلسي آن را13ترجمه كنند و مثل بحار جلد 
از هيأت اصلي اش خارج نموده با جرح و تعديل دلبخواهي و 

تبصره و پاورقي و توجيهات خنك و (!) افزودن ده ها صفحه 
. مضحك و غير علمي تبديل به رديه اي عليه دين بهايي سازند 

ن جهت مقايسه ي ترجمه ها با نسخ اصلي قديمي عربي كه به اي
در كتابخانه هاي معروف موجود است حقايق زيادي را براي 

.     محققين متصف روشن خواهد ساخت 

مطلب جالبي كه در اين مقاله حامد به آن اشاره دارد اين 
بحارالانوار آمده به 13است كه در كتابي كه به نام ترجمه حلد 

د اجازه مي دهند اخباري كه دقيقاً در جهت اثبات عقايد خو
بهائيان است آن را با توجيهي كه گرفته از عقايد خود بهائيان 
است توجيه كنند مثلا در مورد خبري كه مي گويد قائم مي 
ميرد بعد قيام مي كند در اين مورد جالب است قبول مي كند 

يعني احاديث . و كه منظور از مردن، مردن ياد اوست نه جسم ا
را تأويل مي كند درحاليكه موضوع تأويل احاديث پايه و اساس 
عقايد بهائيان است كه مثلاً خر دجال يا جزيره جابلفا و جابرصا و 
يا طلوع خورشيد از مشرق و همه را بهائيان به عنوان بشاراتي كه 

حال . با تشبيه و استعاره بيان شده و بايد تاويل شود مي دانند 
در بي انصافي است كه توجيهي كه بهائيان را  به خاطر آن چق

مهدورالدم و كافر مي شمارند در موضعي كه خودشان مي 
خواهند حديثي را كه زمينه استعاره بهائيان دارد برگردانند از 

. همان توجيه استفاده مي كنند فاعتبروا يا اولي الابصار 

رف  تحقيق  در اخيرا يكي از علما كه عمري را ص
مسائل احاديث نموده پس از سالها تجسس وتجربيات 
وتعمق به اين نتيجه رسيده  كه جعل حديث دراسلام 
بقدري شايع است كه ديگر حتي به احاديث معتبر هم 
اعتمادي نيست و از اين مهمتر مطلبي است كه در موجه 
جلوه دادن عمل ناپسندجعل وتزوير بيان كرده وافشا نموده 

در مواقع مقتضي افراد صالح هم   به اين عمل دست كه 
ميزدند وراضي مي گشتند اگر لازم شود احاديثي هم  به 
دروغ به رسول  االله نسبت دهند وجعل كنند عين بيان 
وتحقيقات اين پژوهش گر را كه دركتاب حديث هاي 

اخيرا انتشار يافته در كهخيالي در تفسير مجمع البيان
.ييدذيل ملاحظه مينما

درصفحات كتاب حديث هاي خيالي در تفسير مجمع 

جعفر يعني حديث هايي از ابيدر مورد اين كه البيان

بنام حضرت باقر آمده ابو جعفز طبري است نه 

:چنين نگاشته21در صفحه حضرت باقر

دركتاب تفسير مجمع البيان مواردي وجود داردكه 

اشتباه )ع(ر ابوجعفر طبري  با ابوجعفر   امام محمد باق

شدده است وقول ابوجعفر محمد ابن جرير طبري 

هجري قمري به 310مفسر معروف اهل سنت متوفاي 

معرفي شده وبه نام ) ع(عنوان قول ابو جعفرباقر 

حديث امام محمد باقر تلقي گشته و تصوركر ده اند 

.روايتي از اما م معصوم است

شيده نبست بر اهل بصيرت پو:  ادامه ميدهد 23ودر صفحه 

كه چه آثار سوئي بر اين كار مترتب ميشود 

و آيا كساني به قصد : مي نويسد 81ونيز در صفحه 

قربت حديث هاييرا جعل نكرده اند تا به خيال خود 

خدمتي به دين ومذ هب كرده باشند ؟

تغييرات وسيع در جلد سيزده بحارالانوار و قلب 

و نقل و حذف احاديث در راستاي

مبارزه با عقايد بهائيان

اسلام در مورد جعل تحقيق يكي از علماي 

احاديث در كتابي به نام حديث هاي خيالي 

در مجمع البيان



كتابي به نام تفسير امام : مي نويسد  188ونيز درصفحه 

داند و ان را به حسن عسكري با انشائي ضعيف نوشته

...       آنحضرت نسبت داده اند كه همه آن جعلي است

ايت االله حاج شيخ محمد رضا مسجد شاهي در ادبيات عرب 

استادي بلا منازع است و اين كتاب را از راه متن شناسي 

ارز يابي كرده و به اين نتيجه رسيده است  كه همه آن 

حسن اينكه اين كتاب تاليف امام جعلي است و 

عسكري نيست بلكه تاليف يك فرد كم مايه و ساده 

انديش وكج سليقه است كه آن را آفريده و به ناحق 

به امام حسن عسكري نسبت داده است كه روح امام 

ايت االله محقق مرحوم از اين نسبت ناحق بيزار است

شبستري صاحب قاموس الرجال حاج شيخ محمد تقي 

اول در بحث مستقلي صاحب كتاب الاخبار الدخيله جلد

شرح مبسوطي در باره مجعول بودن اين كتاب باذكر دليل 

هاي محكم آورده است كه رجوع به ان براي اهل تحقيق 

لازم است تا بدانند چگونه يك كتاب قطور تماما جعل 

ميشود و به امام معصوم منسوب ميگردد كه حاوي مطالب 

.باطل و خلاف واقع و انحرافي ا ست 

نويسنده كتاب مجعول :   آمده است  89ه ودر  صفح

تفسير منسوب به امام حسن عسكري بر خلاف گفته 

مورخان نوشته است جمعي از اصحاب امام حسين  از وي 

جدا شدند واين دليل است كه نويسنده بي تقواي اين كتاب 

از تاريخ اسلام خبر نداشته و به ميل خودش اين مطلب 

نوشته است انگاه صاحب ناسخ خلاف واقع رابه عنوان تاريخ

التواريخ بي تحقيق نوشته اين كتاب را اورده وگويندگان نيز 

بي تحقيق وتقليد از ناسخ اتواريخ انرا در سخنرانيهاي خود 

ر شايع شد كه عالم بزرگي مانند استاددذكر كردند و آنق

علامه طياطيائي آن را باور كرده است ودر كتاب شيعه در 

به عنوان يك مطلب مسلم تاريخي ذكر 280اسلام صفحه 

است واز اين جا پي ميبريم كه گاهي يك مطلب كرده 

خلاف واقع انقدر شايع وتكرار ميشود كه حتي علما 

نيز انرا باور مي كنند ومسلم ميپندارند در حالي كه 

اصلي ندارد واين هشداري است براي اهل تحقيق كه 

رند واول هر مطلب شايع شده اي را بي تحقيق نپذي

در باره صحت وسقم آن كنجكاوي كنند و البته 

اندكندا نودهاند رافرادي كه چنين كنند بسيا 

سوره انفال  در 67ودر مورد تفسيري كه مفسران از آيه 

عموما : باره كشتن اسرا نموده اند چنين گفته است 

جنگ مسلمان مفسرين گفته اند معني آيه اين است كه در 

راني از كفار در ضمن جنگ دستگير شوند با كفار اگر اسي

بايد همه آنان راكشت اگر چه صد هزار باشندودر اين رابطه 

اينكه مسلمانان اسراي جنگ بدر رابه دستور :مي گويند 

رسول خدا آزاد كردند كاري بر خلاف دستور خدا كردند  

در اين نوشته روشن شده است كه آنچه عموم مفسران در 

صحيح نيست وچنين حكم ظالمانه وغير اين باره گفته اند

انساني را نميتوان به قرآن واسلام نسبت دادكه اين ضربه 

بزرگي به آبرو وحيثيت قران واسلام ميزند چنانكه تا كنون 

البته نبايدكسي پيش خود فكر كند كه زده است 

چگونه ممكن است مفسران قران در طول نزديك به 

ه تفسير كنند ودر اين قرن اياتي از قرآن رابه اشتبا14

اشتباه متفق باشند ؟اين تعجب ندارد زيرا اين 

مفسران اجتهاد كرده اند ودر هر اجتهادي امكان 

وهمن طور كه فلاسفه يونان قديم مثلا خطاهست 

ميگفتند اب عنصري بسيط وغير قابل تجزيه است واين نظر 

سال دوام يافت وفلاسفه بران اجماع داشتند تا 2000قريب 

كه درعصر حاضر روسشن شد آنچه فلاسفه اجتهاد اين

كرده وبر ان اجماع داشته اند خطا بوده وآب ماده اي قابل 

تجزيه است همين طور ممكن است دزر تفسير آياتي از 

قرآن كريم اجتهاد مفسران در طول چندين قرن بر خلاف 

واقع باشدودر پژوهشي  جديد  حقيقت كشف گردد كه اين 

علم است وتكامل در علم هرگز متوقف تكاملي در راه 

د نميشو



جعل كتابي به نام يادداشتهاي كنياز 

دار گوركي

وحال پس از ملاحظه گزارش ومشهودات اين محقق 

باسابقه ودلير اين انديشه  براي افرادي كه طالب كشف 

حقيقت درمورد اتهامات وارده بر بهاييان مخصوصا اين اتهام 

توبه نامه هستند  ولي تاكنون اين جسارت را در خود 

افرادي هم كه به تعاليم دين متعبدند نميديدند كه بپذيرند

ودر محيط دين پرورش يافته اند زماني وجود دارد كه  از 

لحاظ ديني بر خود روا مي بينند  به هر گونه دروغ وخلافي 

دست زنند تحقيقاتي نظير اين تحقيقات  بسيار راه گشا 

وهدايت گر خواهد بود زيرا انسانهاي بي غرض راهشيار مي 

اي به خود آيند و فارغ از هر گونه تعصب و سازد كه لحظه

پيش داوري وتقليداز عقل وفكر خود استفاده كنند كه 

گروهي كه اين گونه مجوز دروغ واتهام به ديگران حتي به 

مقدسين ديني خوددر دست دارند  ايا اين امر پذيرفتني 

است  كه در زماني كه هيچ امري درحد توبه نامه برعليه  

ونابودي او موثر نيست راحت بنشينند مدعي قا ئميت 

ودست روي دست گذارند ونسبت به كسي كه مردم رااز 

تقليد  برحذر داشته ودين داري شخصي را  تاسرحد ممكن 

به آنها تعليم ميدهد ،رحم نمايند ؟  به شخصي كه كافر 

ومشركش ميدانند وتفكراتش راهم مزاحم خويش مي بينند 

وي نمايند وجانب صداق در حق او  مراعات عدالت وتق

وراستي  وخلوص را در پيش گيرند   و به بيان حقيقت و 

واقيت هاتمايل نشان دهند ؟     حاشا وكلا كه كودكان هم 

بلكه ديگر اين را نمي پذيرند كه اينان چنين  معامله كنند 

تهمت وعقل ومنطق حكم ميكند كه زمان جعل حديث و

باشد صورت گيرد درست اگر قرار ، جعل توبه نامه ونظائر

.استهمين موقع 

همه مطالب اين كتاب حول اين مطلب است كه  شخصي 

بنام كنيازدار گركي  سفير روس مامور ميشود كه ديني در 

ايران بسازد بنام دين بابي واين شخص روسي سالها 

سيدباب و علما ئي كه به او گرويدند  راتعليم ميداده و همه 

است كردههدايت ميامور نهضت بابيه را او 

در جعل تاريخي هم كه در ايران  بوسيله متعصبيننوع اين 

افتاده ،پديده اي جالب وخواندني اتفاقمبارزه باسيد باب 

است كه انسان را از وضعيت اسف بار جامعهاي كه در آن 

زندگي ميكند وتفكر وشخصيت وفرهنگ بعضي از انسانها 

ميسازد وانسان را ور دارند آگاهكه درجامعه ايران حض

ت  ميگرداندوذهن او را به اين سوال مشغول ومتحيرومبه

ميسازد كه چگونه ميشود انسان تا اين اندازه از جاده اعتدا 

ل  وراه مستقيم   خود را خارج كند   وبه گژي ها وظلمات 

وپستي روي آورد و اصو لا در صداقت وراستي و انسانيت 

اينگونه به اين اعمال چه بدي ومضراتي نهفته كه بعضي 

تاسف بار مبادرت مي ورزند 

خوشبختانه اين موضوع يعني مورد جعل  موضوعي علمي 
جهت وفلسفي وعرفاني نيست كه مخالفان ميدان را يه

ن قابل تاخت وتاز بينند ابهامات موضوع وعلمي بودن آ
وجولان دهند وحق را پايمال كنند مساله اي است تاريخي 

موضوع رافهميد وهمين بتوان صدق يا كذكه به راحتي مي
از ردامر سبب شده است كه بر خلاف ساير مسائل اين مو

جانب مورخي ومحققين مسلمان هم حتي ازبين مخالفان 
بهايي هم پس از تحقيق جعل بودنش به سزعت  روشن 
شود وهمگي  صراحةحق را به  بهاييان دهند  كسروي كه 

شدت با اين ياد داشت ته به ن كتابي نوشا خود برعليه بهايي
در حمله ور شده وجعلي بودن آنرا به روشني ثابت نموده 

جعلي ياد داشتنمجال ورود به جزئيات ايراين مختص
نيست وميتوان با جوابيه هاي بهائيان كه در سايت نقطه 

آمده مراجعه نمود  تنها در اين مختصر به اين توضيح رنظ
ود را ملزم ميداند كه كه گروهي كه خبسنده ميكنيم 

در مقابل سيد باب كتابي بنام يادداشت هاي كينياز 
دارگوركي با زحمت فراوان وصرف وقت وهزينه گزاف 
جعل كند وداستان هاي عجيب وغريب با طول 

وبه اين وآن نسبت دهند از ببافند وتفصيل
؟جعل يك برگ توبه نامه صرفه نظر ميكنند



.كه به نفع بهائيان تمام شوديزماندر گفتة امامان تجويز جعل و تقلّب

ائه كرد كه وقتي جملاتي در كتب و نمونه هاي زيادي مي توان ار
اثار اسلامي يافت مي شود كه زمينه اي براي حقانيت بهائيان 
باشد اين اختيار را به خود مي دهند كه هرگونه تغييري كه مايل 
باشند بدهند در احاديث و اقوال ائمه دست ببرند و آن را به ميل 

بشارتي براي خود برگردانند تا مبادا بهائيان از آن سودي برند يا
نمونة اين تغييرات را در صفحه مقابل مشاهده . آنها قرار گيرد

مي نماييد اين دو صفحه هر دو از يك كتاب است با دو چاپ 
متفاوت كه چاپ اول با خط نستعليق و چاپ بعد با حروف چيني 
است هر دو يك مطلب و از يك كتاب و از يك نويسنده است 

تأليف جوهري كه در كتاب كه در مربوط به كتاب طوفان البكاء

اولي طوفان . هر سه تاريخ سه واقعة مهم در عالم اتفاق مي افتد
نوح بوده، دومي شهادت سيدالشّهدا بوده، سومين مورد را واقعظ 

اتفّاق خواهد افتاد و توضيح 1256مهمي مي داند كه در سال 
د و چيز ديگري غير از آن داده كه اين مورد بايد ظهور قائم باش

شايسته جايگزيني در اين واقعه نمي شود حال اين تاريخ با سال 
ظهور سيد باب تطبيق نموده است از اين جهت در چاپ بعدي 
چنانچه ملاحظه مي نماييد صدسال به آن اضافه نموده اند يعني

همچنين حديث ديگري در . تبديل نموده اند1356را به 1256
مي رسد 1000كه بشارت داده عمر قائم كه به همان صفحه

..تغيير داده اند2000ظاهر مي شود در چاپ بعدي آن را به 



ار نظر كلي خط توبه نامه با خط سيد باب همخواني ندارد نمونه هائي جهت اين مقايسه در صفحات بعد - 1
ديده مي شود

ن خط را با خط توبه نامه به خوبي روشن مي نمايد مخصوصا درشت نمائي حروف خط سيد باب تمايز اي- 2

ها در صفحات بعد اين درشت نمائي "ي"و "به"و "ح "و حروف كافدر مورد سركش حرف 
ارائه شده

از توبه نامه منسوب به حضرت اعلي دو نسخه در دست است است يكي در كتابخانه مجلس  و ديگري در - 3
نسخه وقتي رويهم قرار مي گيرند مشخص مي شود كه يكي از آنها تصوير ديگري اين دو. لغت نامه دهخدا

نيست يعني جعل شده است بنابراين براساس مجعول بودن يكي از توبه نامه ها  صحت توبه نامه محل ترديد 
.است

سيد باب با زيرا الواح.سياق نگارش توبه نامه منسوب به سيد باب با ساير الواح سيد باب همخواني ندارد- 4
نام خدا شروع مي شود و پايان آن با حمد و ثنا و اگر با سلام هم خاتمه يافته باشد به صورت كامل است 
يعني به صورت وسلام علي المرسلين و الحمد االله رب العالمين و در هيچيك از آثار انتهاي نامه با  كلمه 

والسلام پايان نيافته

عمدتا با مهر او مزين است بنابراين بعيد به نظر مي رسد سندي با اين اهميت الواح و آثار مهمه سيد باب - 5
.و مورد توجه فاقد مهر باشد 

بررسي توبه نامه منسوب به سيد باب
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از آثار حضرت نقطه اوليهيكللوح 



ص / ابوالقاسم افنان / علي كتاب عهد ا) خط مبارك(مكتوب حضرت باب به حرم 



)خط مبارك(لوح ملا عبدالخالق يزدي 















"فداك روحي"سبك نگارش اين توبه نامه كه با عنوان 

براي اهل . آغاز شده، با  آثار سيد باب همخواني ندارد

حقيقت بسيار روشن است كه اين نوع نگارش با روح 

سيد .  متعالي و بلند پايه او كاملا در تضاد و تباين است

جان گذشته خويش را باب نه خود، كه پيروان شجاع و از 

نوعي تربيت فرموده بود كه نسبت به احدي سر فرود 

نه فقط دلاوري هائي كه در ميدان نبرد از . نياورند

اصحاب او بظهور رسيده اين واقعيات را اثبات ميكند، كه 

خطابات قهريه او به محمد شاه و صدر اعظم و علماي 

مستبد و بيرحم عهد قاجار براي هيچ شخص منصفي 

چ شكي باقي نمي گذارد كه اين شخصيت شجاع و بي هي

باك در مقابل زور گويان زمان، قلم و زبان خود را به 

نيا لوده " فداك روحي"اينگونه كلمات تحقيرآميز نظير 

نمونه اي از خطابات قهريه را در صفحات بعد . است

بعلاوه وقتي سيد باب از اينكه محمد شاه . ملاحظه نماييد

ي بكار در حق عليخان ماكوئرا"حيفداك رو"جمله 

مي برد در توقيعي كه جهت او صادر مي كند او را به باد 

انتقاد مي گيرد، بعيد است كه خود او كلمه اي را كه 

.خوشايند او نيست سر لوحه نامه اش قرار دهد

عدم تطابق توبه نامه اي كه به سيد باب نسبت مي دهند با سبك نگارش او

»جاي خالي مهر سيد باب«

. با توجه به الواح نازله از قلم سيد باب كه در صفحات قبل ملاحظه گرديد نامه هاي سيد باب همه حاوي مهر است 

درزمان ظهور سيد باب نامه هايي كه اعتبار ان مي بايست محرز شود تنها مهر افراد وسيله اين اعتبار وصحت بوده

اما در سندي كه . است ومهر افراد در اعتبار اسناد جايگاه خاصي داشته است وبدون مهر هيچ سندي اعتبار نداشته 

ادعا شده توبه نامه سيد باب است و آنرا وليعهد در گزارش خود براي پادشاه ارسال داشته كه طبعا بايد اهميت فوق 

ه در صندوقي مخصوص نگاهداري ميشود ،جاي مهر خالي العاده اي داشته باشد وحساسيت روي آن بقدري است ك

است



اما تعلم ما فعلت يا مظهر ابليس فكانما ظلمت علي كل من في الوجود من "

قال من احتمل ) ع(دود فان الامام الغيب والشهود وقتلت كل من في ملكوت الو

ذنبا فكانما احتمل كل الذنوب فاه اه بظلمك تتشهقت الفردوس ومن فيها 

وتصعقت الارض ومن عليها فقد تغيرت المياه والارياح وتخربت البلاد  واندكت 

ولقد خاب من .......الجبال واصفرت الاوراق وايبست الاغصان وانقطعت الاثمار 

مع سعة ارضك وكثرةاموالك قد اذنت لي بسجن جبل حمل ظلما ومع ذلك

الذي لم يكن هناك انسانا وليس ابعد منه ارضا وجعلت نزولي علي الذي تعرف 

مقامه فلعمري لو جاءالي باب بيتي بان اجعله خادما لحماريرما اختر ته بقلةرايه 

انه خرج مرارا عديدةالي ضرب ملخ بمكنسةايدي رعايا وحشيش ايدي الصبيان 

بلي بمثلك ) روحي فداك (لهذا مبلغ جهله لديك وانك معذلك تكتب اليه 

يليق ان تجعل روحك فداه وتاخذ اموال الملك وتوتي الي قوم لدي اضل من 

الانعام ليصرفون في غير محبة اللهويشربون الخمر ويلعنون في السر وان ذلك 

حيوان في ةبقدر قيم) ص(حظك في الحيوةالدنياولا تصرف لذرية رسول االله 

"....سبيل سجنه

رزااغاسي كه از او درمورد بكار بردن كلمه يكي از خطابت قهربه حضرت اعلي به حاج مي

روحي فداك او را سر زنش نموده است 




